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 مختص خوانندگان داخل ایران است. ناشر  «نوشتگانه خونسه » کتاباین نسخه الکترونیکی رایگان  
تا این کتاب رایگان و بدون سانسور در اختیار   اندپوشی کردهاز بخشی از حقوق خود چشم  نویسندهو  

  خوانندگان داخل ایران قرار بگیرد.
 

ما مراجعه کنید یا اگر مایلید    وبسایتلطفا برای خرید نسخه چاپی کتاب به    ،یدکناگر خارج از ایران زندگی می
الکترونیکی   کنید،    کتابنسخه  مطالعه  طریق    پوند  ۵  مبلغحداقل  لطفا  را  حمایت »  یگزینهو    وبسایتاز 

کنید  «مکنمی واریز  نشر  حساب  انتشار  .  به  و  ما  بقای  برای  سانسور  بدون  و  آزاد  نشر  از  شما  حمایت 
ایران حیاتی استکتاب  برای  و .  های رایگان بیشتر  از این کتاب  رایگان  باشید که استفاده  لطفا توجه داشته 

و باعث نابودی این نشر بدون سانسور   است  و غیراخلاقی هرگونه چاپ و توزیع آن در خارج از ایران غیرقانونی
   خواهد شد.

 
اید، لطفا توجه داشته باشید که تمامی حقوق کتاب نزد ناشر کرده   رایگان دانلودو کتاب را    اگر در ایران هستید

و   است  محفوظ  ناشر،  )نوگام(  از  رسمی  مجوز  بدون  کتاب  این  از  درآمد  کسب  و هرگونه  غیراخلاقی 
. همچنین، داشتن نسخه رایگان کتاب، اجازه جرح و تعدیل، تغییر یا اقتباس از این ترجمه را به  استغیرقانونی 

، در هر رسانه و به هر شکلی متعلق اثرگرفته از این    نشأتدهد. کلیه حقوق معنوی و دیگر حقوق  خواننده نمی
  اثر است. مترجم/به نوگام و نویسنده 

به منظور   با سانسورنوگام  آسانمبارزه  توزیع  و  ،  نویسندگان  از  فارسی در سراسر دنیا و حمایت  زبان  به  آثار  تر 
های موثر برای گسترش دانش و فرهنگ  زبان ایجاد شده است. دسترسی آسان به کتاب یکی از راهمترجمان فارسی

کتاب برای  را  امکان  این  الکترونیک  نشر  و  جامعه است  می در  مهیا  ارتباط  دوستان  برای  را  بستری  نوگام  کند. 
آورد و با تشویق همگانی به حمایت از نویسندگان و مترجمان  تر نویسندگان با خوانندگان به وجود مینزدیک

 ، ویژه سانسور حکومتیبه ،  کند که به دلایل مختلفای را فراهم می معاصر، امکان ظهور آثار ادبی و فرهنگی 
 اند. داخل ایران را نداشتهامکان انتشار در  

   contact@nogaam.com ما ایمیل . وبسایتدر  اطلاعات بیشتر در مورد نشر و نحوه حمایت از نوگام
 با مهر و احترام 

یرمجموعه  نشر نوگام  خانه نیکان( نشر )ز

https://nogaam.com/book/2465/
https://nogaam.com/book/2465/
https://nogaam.com/book/2442/
https://nogaam.com/book/2445/
https://nogaam.com/book/2465/
https://nogaam.com/book/2465/
http://www.nogaam.com/
mailto:contact@nogaam.com
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  نوشتگانه خونسه  عنوان:
 معین کنعانیاننویسنده:  

 نمایشنامه سیاسی  – فارسینمایشنامه سه موضوع: 
 ناشر: نوگام
  (2۰2۵) ۱۴۰۴ بهارچاپ اول: 

 محل نشر: لندن
 نی : شعیب ابوالحس جلدروی طرح طاطی و خ

 ۹۷۸-۱-۹۰۹۶۴۱-۴۷-۱  شابک:
 

 

 محفوظ است.  نویسندهو  نوگامکلیه حقوق این اثر نزد نشر     
 شده در انگلستان، است.نشر خانه نیکان، ثبت  نوگام زیرمجموعه 

 
 www.nogaam.comسایت: وب 

 contact@nogaam.comمیل: ای
 nogaambooks@توییتر و اینستاگرام: 
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   ۵        غ بهشت با

 ۷۹      نوشت خون

 ۱۶۳      من علیه من 
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   ها )به ترتیب ورود(شخصیت 
 سال 3۰زن   خبرنگار

 سال 3۰زن   پرستار 
 سال   ۵۰  مرد 

 سال   ۸۵  پیرزن 
 سال  ۶۰   پیشوا 

 سال  3۵  سرپرستار 
 سال  ۴۰  مامور 

 سال    ۶۰  پیرمرد 
 سال   3۵  زن  شاعر 
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 اتاق خبرنگار 
 

کیف و کلید و  ، وسایلش  شود می وارد  خبرنگار مشغول صحبت با تلفن 
 .گذارد روی میز میرا  ،بارانیشاید 

 
نه چیزی   ،بگو  (گیرد می  ی صورتشگوشی را جلوندیدمش، یه لحظه )      خبرنگار

شمار می  ،ستغریبهی  ه نیست  شماره  نباش،انه  نگران  نذاشتننذاشتن  ،نه   فته   ،  
( گیرد می  صورتش یگوشی را جلو) امیدوار که نیستم نه ولینه دونم، نمی ببینمش،

چیولی   )  دیگه،شه  می   ببینیم  صورتش باشه،  جلوی  را  به  گیرد می   گوشی  باشه   )
 . دم، فعلاخبرت میمحض اینکه خبردار شدم 

می میز  روی  را  کردن    .گذارد گوشی  باز  به   پیراهنش   هایدکمه  شروع 
 به سمت اتاقی   .کندپیغام را باز می  .شود می   متوجه رسیدن پیغامی  .کندمی
 . شود تا لباس بیرون را عوض کندمی وارد اتاقی .رود می

 
ندادین       صدای پرستار جواب  گرفتم  تماس  ندارم  .چندبار  بمونم  وقت   . منتظر 

 م چند تا ویس دوننمی  ،فرستممی  گم ومی  یس براتونخواستم بگم رو تو و  هرچی می
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قدر طول می نمی  .شهمی از کجا شروع  نمی  کشهدونم چه  به خودت  دونم  کنم... 
دنبال یه نشونه میمی گردی که ادامه ندی، که دیگه انجامش گی این آخرین باره، 

 .ندی
 توجهش جلب شده است. .شود می در اتاق ظاهری  هخبرنگار در آستان

روشن  پذیرش  نور  و  کم  تدریجا  خبرنگار  اتاق  در    .شود می  نور  پرستار 
به   پشت  است  تماشاچیانپذیرش  پر  ایستاده  را  بیماری  پزشکی    پرونده 

شده    .کندمی نوشته  تابلو  یک  در  پذیرش  قسمت  بهشت  » بالای  باغ  به 
 «.خوش آمدید

به سمت پرستار و    .زندمی  در طول صحنه قدم   .شود می  مرد وارد صحنه
 . رود می  پذیرش

 
عذاب دونی  می  اما   صدای پرستار  رو،  خودت  میدی،  انجامش  دوباره  که 

دی، دوباره و دوباره و دوباره، یه روزی به  و انجامش می کنی  می  وجدانت رو توجیه 
که  کنی  می  شی، آخرین تقلاهات روبینی داری توش حل میو میآی  می  خودت

کنن باز هم  کنن که تو رو مجبور  خودت رو بکشی بیرون اما اونا یه چیزی پیدا می
ده ادامه بدی، بیشتر و بیشتر و بیشتر تا وقتی که تماما حل بشی، کسی اهمیت نمی

خوان کارشون انجام  پرسه چه حسی داری فقط می ، کسی ازت نمی خوایمی تو چی  
بشه، تا وقتی صدات در نیاد و کارشون انجام بشه همه چیز خوبه، تو یه ماشینی، یه 

 ... ابزار
 

 .است روشن پذیرش نور نور اتاق خبرنگار کاملا خاموش شده است تنها 
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 «باغ بهشت»پذیرش خانه سالمندان 

  
 تون رو بگیرم؟ تونم چند لحظه وقت ببخشید، می  مرد

 . اگر سوالی دارید باید با پذیرش صحبت کنید   پرستار
 . به من گفتن با شما صحبت کنم  مرد

 کی گفته؟   پرستار
 . یه دوست مشترک  مرد

 کدوم دوست مشترک؟    پرستار
 . دمتوضیح می  مرد

 .کندمی شروع به قدم زدن بندد ومی پرونده را  پرستار
( یکی از .کند خودش را به پرستار برساندهای سریع سعی می با گام)  مرد

 .تون احتیاج دارهاتون به کمکهبیمار
  ( با دکتر.کنندمرد به پرستار رسیده در حین قدم زدن با هم صحبت می)   پرستار

 .کنمکشیک هماهنگ می
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 . مراقبت خاص شما احتیاج دارهبه   مرد
 نگران نباشید، ما مراقبشون هستیم، بیمارتون؟     پرستار

 .101بیمار اتاق     مرد
 .خالیه 101      پرستار

 . 101شه می منتقل مشبمادرم ا    مرد
 با دستور کی؟    پرستار

 . با درخواست من     مرد
 . ایستداول پرستار و به تبعیت از او مرد می 

 . مکث
 . تونبینممی تریاچند دقیقه دیگه توی کافه    پرستار
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یا ک  افه تر

زند و با پا روی زمین ی لیوان ضربه میمرد با ضربات سریع انگشت به بدنه 
آمدها، برداشتن وساز، رفتصدای دستگاه قهوه .  سریع ضرب گرفته است

ای  کافه همهمهشود، از صحبت حاضرین در  و گذاشتن ظروف شنیده می 
به میز   و ای. پرستار وارد شدهشود و هرازچندگاهی صدای خندهشنیده می 

 .کشد تا بنشیندمی صندلی را .شود مرد نزدیک می
 

 . ین آفکر کردم نمی    مرد
 ؟شهمی  ام چیهمسئولیتم نسبت به بیمار    پرستار 

 .در احساس مسئولیت شما شکی نیست    مرد
 رو به شما معرفی کرده؟ گفتین کی من     پرستار

 سیگار کشید؟ شه می اینجا    مرد
 . ینگفتمینه،     پرستار

  .یکی از دوستانم    مرد
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 شناسم؟ دوست شما رو می    پرستار
 ... اسمشبله     مرد

 .بدون ذکر اسم    پرستار
 . تو بیماری پدرش کنارش بودین     مرد

 .ما برای همین اینجاییم    پرستار
 .تر کنار بیانکردین با بیماری پدرشون راحت شون کمک    مرد

 . ی ما همینهوظیفه    پرستار
 .شون کردین پدرش کمتر درد بکشهکمک    مرد

 .زنین م راجع به چی حرف میدوننمی    پرستار
 . خواهد برود می شود،پرستار بلند می 

 . کنم بشینیدخواهش می    مرد
 . شنوم می    پرستار

 بشینید؟ شه می    مرد
 . مکث

 .کنممی خواهش    مرد
 .نشیندپرستار می  

 . ادامه بدید    پرستار
 ( مادرم، آلزایمر داره، تو مرکز شما بستریهبا صدای آرام و آهسته)    مرد

 خب؟    پرستار
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 کنید؟باور می ،اولین راهی که به ذهنمون رسید این نبود     مرد
 . باور کردن من اهمیتی نداره    پرستار

سعی کردیم از طریق قانونی اقدام کنیم که حضانت اموال رو بگیریم، سعی      مرد
تایید   قاضی  اما  نداره  اموالش رو  کنترل  برای  کنیم که صلاحیت لازم  ثابت  کردیم 

 .نکرد 
 .به من ربطی نداره    پرستار

 دونه چند تا بچه داره کافیه ولی این کهیبه نظر قاضی همین که م    مرد
 .کافی نیست ،بزرگش پنجاه سالشه نه پنج سال ه پسردوننمی

 .دونم به حکم اعتراض کنید، هرچیچه می ،د بکنیدخوایمیهرکاری     پرستار
 های عمرانی خوابیدن... امروز به پول احتیاج داریم، پروژه     مرد

 .گیدشم چرا اینا رو به من میمتوجه نمی    پرستار
 .بشیدشرایط متوجه   خواممی    مرد

 . د آ کاری از دست من بر نمی    پرستار
مون احتیاج هان، همخواهرام و برادرام هم موافق .نه این که فقط من بخوام     مرد 

کارمون، زندگیمون بتونه سرپا بمونه و ادامه  و داریم یه پولی بهمون تزریق بشه تا کسب
 . بدیم

 . خب موفق باشید    پرستار
 .ها نباشیدنگران هزینه    مرد

 . نیستم    پرستار
 پس چی؟     مرد
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  .تونمنمی    پرستار
 ؟چرا    مرد

ی بیماران  های ویژه بستریه نه تو بخش مراقبت تو بخش عمومی چون    پرستار
 . شرایط خاص

 اش رو خوندین؟ پس پرونده     مرد
 .دونستم شما کی هستین باید می    پرستار

 .هماهنگ کردم، با دکتر کشیک کنن می امشب منتقلش    مرد
 کنید؟ می  چطور پرداخت    پرستار

 .هر طور که شما بخواید    مرد
 .که همه چیو بهتون گفته اینم از اون بپرسیدتون دوست    پرستار

 د مطمئن بشید که کی من رو فرستاده؟ خوایمیهنوز     مرد
 . گه انجام بدیدطور که می بله و همون    پرستار

 شه؟پس انجام می    مرد
 . مکث

 .کنیمام هرگز محبت شما رو فراموش نمیمن و خانواده    مرد
 . طورهمین مادرتون هم     پرستار

 
 .رود شود و میپرستار بلند می 
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 101اتاق 
 

های شمرده کند، به آهستگی، با قدم را به آرامی باز می  101پرستار در اتاق   
را پشت سر  می می  وارد  در  و  با قدمشود  پیرزن    هایبندد،  به تخت  آرام 

 شود. نزدیک می
 

 اومدی؟   پیرزن
 شما چرا بیدارید؟     پرستار
 . منتظرت بودم   پیرزن

 منتظر من؟    پرستار
گرفتن، خوابوندمشون ولی خودم دلم  ام کردن، سراغتو میها خستهبچه   پیرزن

 .آروم نگرفت
 ی؟انگران چی    پرستار
 . مون ههم    پیرزن
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 . شهدرست می    پرستار
 .ها رفتی بیرونتو هم که تو این شلوغی    پیرزن

 . طورها هم نیستاون    پرستار
 حالا چه خبر بود؟    پیرزن

 .هیچی    پرستار
 کشته هم دادیم؟   پیرزن

 . مدوننمی    پرستار
 مگه بیرون نبودی؟   پیرزن

 ... چرا    پرستار
 ی؟دوننمی چطور   پیرزن

 .شه خبر گرفتقطع کردن نمی همه چی رو     پرستار
 از شلوغیا دور بمونی؟ دی می قول    پیرزن

 .کنمسعی می    پرستار
 . قول بده   پیرزن

 . دمقول می    پرستار
 . مکث

 .سعی کن بخوابی    پرستار
 .بره خوابم نمی   پیرزن

 .ت رو ببندهاچشم     پرستار
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جلو چشمم، شنیدی  د آارم پسر این همسایه بغلی میذ چشم رو هم می    پیرزن
 چی شده؟ 

 . نه    پرستار
خبر مرگش رو آوردن، یه    شب نشدهجوون جوون دیروز صبح رفت بیرون،     پیرزن

  .ازت بگیرنجوری این عمر زحمت بکش بچه بزرگ کن که 
 گفت؟شه می چی    پرستار
 م؟دوننمی گی وسط اینا من هیچی، تو چی می    پیرزن

 . مکث
 گی؟چرا چیزی نمی    پیرزن

 .م چی بگمدوننمی    پرستار
 ازم گرفتن، شوهرم رو بعد از انقلاب ازم بابامون رو قبل از انقلاب   پیرزن

 .بگیرن ندارم ازم گرفتن، طاقت این که تو رو هم
 . نگران نباش    پرستار
 .شه خواهردار شدشوهر کرد اما دوباره نمیشه می دوباره   پیرزن

 ازدواج کنی؟ خوایمیدوباره     پرستار
 .مثال زدم، غذات رو اجاقه، سرد سرد نخوریا گرم کن بخور   پیرزن

 . باشه    پرستار
 . زنن این گلدونا رو هم بیار تو، شب بیرون یخ می   پیرزن

 ! نگران نباش، بخواب     پرستار
 ها باشی؟اگه اتفاقی واسه من افتاد مواظب بچهدی می قول    پیرزن
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 باید اتفاقی برات بیفته؟چرا     پرستار
 . کنهاین چیزا که خبر نمی   پیرزن

 . دمقول می    پرستار
 .دلشوره دارم   پیرزن

 بره؟خوابت نمی    پرستار
 .خاطرم پریشونه   پیرزن

 بخش بهت بزنم؟ یه آرام  پرستار
 . بره بخش خوابم نمیکنم بعد دیگه بدون آرامنه، عادت می   پیرزن

 . شهبار کسی معتاد نمیبا یه     پرستار
 .هوا عوض شه؟ هوای داخل مرده انگار ذاریمی  پنجره رو یه کم باز   پیرزن

کند، نسیم وارد اتاق  زند، پنجره را باز میپرستار به سمت پنجره قدم می 
 . شود می

 بهتر شد؟     پرستار
  .آره   پیرزن

 . گردد پرستار به سمت تخت برمی
 ای؟آماده    پرستار
 شم؟ مطمئنی معتاد نمی   پیرزن

 .کندکند و به پیرزن تزریق میپرستار سرنگ را برای تزریق آماده می
 .تا ده بشمر    پرستار
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 یک، دو، س...    پیرزن
 .شب به خیر    پرستار
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 رویا –کمد 
 

می روشن  دیگری  از  پس  یکی  عظیم  پروژکتور  جمعیت  چندین  شوند، 
می  تشویق  به  شروع  نفری  فریادهای چندصدهزار  کنار  و  گوشه  از  کند، 

 .رسدبه گوش می« جانم فدای پیشوا » ،«زنده باید پیشوا »
 

ات رو بده جلو، تو باید به  بلند شو جانم، بایست، خجالت نکش، سینه     پیشوا
 . افتخار کنیخودت 

امروز، در اینجا جمع شدیم تا از یکی از قهرمانان وطن تقدیر کنیم، ما به      پیشوا
جوانانی مثل او، از جنس او احتیاج داریم، جوانانی شجاع که هرجا و هروقت وطن  
بدون   بتونند  بدهند،  مثبت  پاسخ  وظیفه  ندای  به  داشت،  احتیاج  بهشون 

رو  احساسات مسائل  همهگرایی  برای  ما،  برای  باید  او  کنند،  الگو قضاوت  ما،  ی 
باید مجسمه دیوارها بچسبانند،  تمام  به  را  او  باید عکس  تمام  باشد،  را وسط  او  ی 

در مدارس تدریس کنند، باید    امیادین قرار دهند، باید راجع به او کتاب بنویسند، او ر
ی ما از او یاد بگیریم چطور ها سخنرانی کند، باید همهاز او دعوت کنند تا در دانشگاه

 و به ما فکر کنیم، درود بر تو درود بر شرف تو.بذاریم  منیت و فردیت رو کنار
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 درود، درود(   صدای جمعیت)
چرخ همه تا  بدهیم  هم  دست  به  دست  باهم،  باید  ما  را  ی  مملکت  این  های 

این چرخ ر کند، هرکسی که چوب لای    ا بچرخانیم، هرکسی که سرعت  چرخ  کم 
از    اپیشرفت این مملکت بشود، عنصر نامطلوب خواهد بود و جامعه باید خودش ر

وجود ناپاکش پاک کند . ما به قهرمانانی مثل او احتیاج داریم تا با از خودگذشتگی 
هموار کنند و بازوهای جامعه بشوند برای رهایی، رهایی از  اپاک کنند، مسیر ر اراه ر
چاقتنبل عقبها،  معلولین،  متجاوزین،  معتادین،  ذهنی،  ماندهها،  های 

 . ها، مهاجرین پوستها، پیرمردها، رنگین گراها، پیرزنهمجنس
 

 .خورد گوشی پرستار زنگ می
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 واقعیت –کمد 
 

زند و  خورد، سرپرستار به در فلزی کمد ضربه میگوشی پرستار زنگ می 
 .کندبعد در کمد را باز می 

 
پرستار  اینجایی؟  سر

 .دهدمی جواببا صداهایی نامفهوم  پرستار
پرستار  ؟ دینمی ت رو چرا جواب گوشی   سر

 .زمان و مکان را درک کند کندمی  پرستار سعی
پرستار  .بیا بیرون، بیا بیرون کار داریم، همه جا رو دنبالت گشتم  سر
 . شود، اما هنوز گیج استپرستار از کمد خارج می 
پرستار  ؟شهمی این تو کمد خوابیدنت کی تموم   سر

 ( کسی شکایتی کرده؟خواب آلود )    پرستار
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پرستار  اینجا اتاق استراحت نداره؟ تخت نداره؟    سر
 چی شده؟   پرستار

پرستار ت ، آخر زنگ زدم به گوشی گردممیهیچی، دو ساعته دارم دنبالت   سر
 . د آیببینم صداش از کدوم کمد م

 گشتی؟ چرا دنبالم می    پرستار
پرستار  .خواد ببیندتمی همراه یکی از بیمارا  سر

 .افتندمیهر دو به راه 
 همراه کی؟    پرستار

پرستار  101  سر
 ؟ 101     پرستار

پرستار  . آها راستی این خانم قشنگه دیشب مرد   سر
 بود؟  101همون که تو     پرستار

پرستار  .آره  سر
 .راحت شد    پرستار

پرستار ش هم تحت  راحت شد؟ بیماری سختی نداشت که بیچاره، همه چی  سر
 . کنترل بود خودش هم به اون تمیزی و قشنگی

 خواد من رو ببینه؟ همراهش چرا می    پرستار
پرستار  .101همراه اون نیست، یکی دیگه رو بستری کردن تو     سر

 جدی؟ کِی؟     پرستار
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پرستار  . همین امروز صبح  سر
 ! چه قدر سریع    پرستار 

پرستار   .اتاق آره، دو نفر هم گذاشتن جلو در  سر
 کی گذاشته؟     پرستار

پرستار همراهش، هماهنگ هم کرده کسی نره نیاد، کسی باهاش حرف هم    سر
 . نزنه

 کی هماهنگ کرده؟      پرستار
پرستار  . همراهش دیگه، خوابی هنوزا  سر

 چرا نباید کسی باهاش حرف بزنه؟     پرستار
پرستار  .مدوننمی  سر

 ست؟یارو کله گنده     پرستار
پرستار  .گن قبلا وزیر بودهمی از من نشنیده بگیر،  سر

 کنه؟ اینجا چی کار می   پرستار
پرستار   .تو اتاق دکتر کشیک منتظرته م، من برم،دوننمی  سر

 جا چرا؟ اون    پرستار
پرستار  . م، تا بعددوننمی  سر

 
پا  ایستد برای چند لحظه این دهد، پرستار میسرپرستار به راهش ادامه می

 .افتدند و بعد راه میکپا میآنو 
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 اتاق دکتر کشیک 

 
می را  کشیک  دکتر  اتاق  در  میپرستار  اتاق  داخل  از  مامور  گوید  زند، 

 .شود کند و وارد میپرستار در را باز می .بفرمایید
 

 .خواستید من رو ببینیدگفتن می    پرستار
 . بفرمایید بشینید ،البته    مامور
 .راحتم   پرستار
 .کشدمی  صندلی را برای او عقب   مامور
  .بشین     مامور

 . نشیندمیدارد، پرستار چند قدم به سمت میز بر می 
 تون گرفتم، اتاق قشنگیه، نه؟کشیکاتاق رو از دکتر     مامور
 .بله    پرستار
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یه دستگاه بویلر، یه ده برای صحبت، یه فضای خصوصی بهت می    مامور
 تریاست، نه؟یخچال کوچیک، بهتر از کافه

 . شممتوجه نمی    پرستار
 . مکث

  .ایتون رو خوندم، بسیار عالی و حرفهه پروند    مامور
 . ممنونم    پرستار
 .برانگیز هستههفقط یک مورد شب    مامور
 برانگیز؟ههشب    پرستار
 .هایی که شما شیفت هستین آمار مرگ بالاستشب    مامور
 ام. های ویژه مراقبتمن پرستار بخش     پرستار
 . البته، مثلا خانمی که دیشب مرد    مامور
 . ایشون دچار زوال عقل شده بودند    پرستار
شون دکترشون صحبت کردم و ایشون معتقد بودند که شرایط جالبه، من با     مامور

 .باثبات و تحت کنترل بود 
 .درخواست انتقال رو امضا کرده بودند خود دکترشوناما     پرستار
نه، پسرش در خواست انتقال داده، اصرار کرده و تمام مسئولیتش رو هم      مامور

 .پذیرفته
 .من در جریان نیستم    پرستار
 . کنم باشیدفکر می    مامور
 کنید؟ پیچ می شما کی هستید که من رو سوال    پرستار
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 . پیچ کردن نیست( باور کن این سوال.خندد می)    مامور
 . مکث

 ؟ خوایمیآب     مامور
 .نه مرسی    پرستار

 .گذارد می  جلوی اوو ریزد برای پرستار یک لیوان آب می   مامور 
 .بخور    مامور
 . خورد می کمی از آب   پرستار

 . مکث
 خوای؟ می نگران نباش، بازم    مامور
 . نه، مرسی    پرستار
 . برات یه پیشنهاد کاری دارم، همین     مامور
 پیشنهاد کاری؟     پرستار
 .بله    مامور
 تونم قبول نکنم؟ یعنی می    پرستار
 . نه باید انجام بدی    مامور

 . مکث
 کردم؟ بستری  101یه بیمار جدید تو دونی می    مامور
 .بله    پرستار
 دونی؟راجع بهش چی می    مامور
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 .هیچی    پرستار
 تو بخش تو بستری شده؟ متوجهی؟  ،چرا بین این همه آسایشگاه، اینجا     مامور
 .بله    پرستار
 ایی؟راضی د،آیطوری مشکلی برات پیش نم خوبه، این     مامور
 . گیجم    پرستار
 . ان، خوبهپس همه راضی   مامور
 ن خودتون رو معرفی کنید؟ خوایمیشما ن    پرستار
 . شهاین مورد و یه مورد دیگه و بعد همه چی پاک می     مامور
 یه مورد دیگه؟    پرستار
 چی پاک بشه؟همه خوایمی    مامور
 . البته    پرستار
 .تونی بریمونه، میپس بحثی باقی نمی     مامور

 ر... ی د کند در آستانهاتاق را ترک میهای آرام شود با قدم پرستار بلند می 
یه  ایبهتر، هر شب بستری شدن اینجا هزینهتر سریعفقط این که هرچه     مامور
 .بشه خرجتونه جای بهتری که می

 .کندپرستار اتاق را ترک می 
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 101اتاق 

 
 .زندهای سراسیمه در اتاق قدم میپیرمرد با قدم 

با  با خود )   پیرمرد باید  با یکی  (  باید  با یکی حرف بزنم،  باید  بزنم،  یکی حرف 
باید با یکی حرف    (.شود کند و وارد میپرستار در اتاق را آرام باز می)   حرف بزنم

 . بزنم، باید با یکی حرف برنم، باید با یکی حرف بزنم
های عصبی زدنها در قدمکند، دیالوگ آنپرستار ایستاده پیرمرد را نگاه می

 .گیرد مرد شکل می
 چیزی لازم دارید؟     پرستار
 . نه    پیرمرد
 .تونید به من بگیداگه از چیزی شکایت دارید می    پرستار
 . نه    پیرمرد
 ؟ ن دکتر کشیک رو صدا کنمخوایمی    پرستار
 . خوامنه، دکتر نمی    پیرمرد
 د؟ خوایمیشخص خاصی رو     پرستار
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  .یه خبرنگار    پیرمرد
 خبرنگار؟    پرستار
 .قبل از این که بکشنم    پیرمرد
 . خواد شما رو بکشهکسی نمی     پرستار
 .خواناونا می    پیرمرد
 ان؟اونا کی    پرستار
 .هاپشت دری    پیرمرد
 .تونن اینجا نمی    پرستار
 .تونناگه بخوان می    پیرمرد
 .مدینمیما اجازه     پرستار
 دین؟ قول می    پیرمرد
 .البته    پرستار
 .خوبه، خوبه    پیرمرد
 بخش بزنم؟ن بهتون یه آرامخوایمی    پرستار
 . نه    پیرمرد
 . کنه بخوابین تون میکمک    پرستار
 .هوش باشمخوام بهمی    پیرمرد
 کاری هست که بتونم براتون انجام بدم؟     پرستار
 .تون رو بهم بدید عالیهاگه تلفن     پیرمرد
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 .مون رو به بیمارا بدیموسایل شخصی تونیم نمی    پرستار
 تونید یه شماره برام بگیرید؟ می    پیرمرد
 . متاسفم    پرستار
 برام قلم و کاغذ بیارید؟ شه می    پیرمرد
 . نه، ممنوعه    پرستار
 اونا ممنوع کردن؟    پیرمرد
 . نه، دکترتون    پرستار
 چرا؟    پیرمرد
 .م شما در آرامش باشیدخوایمیکنه، ما ذهن رو مشوش می    پرستار
  .حداقل بنویسم  باید خودم رو خالی کنم ،ولی من باید بگم    پیرمرد
 .فردا به دکترتون بگید    پرستار
 تونم به شما بگم؟ می    پیرمرد
 گید؟ چرا به دکترتون نمی    پرستار
 . گفت دنبال دردسر نیست ،وقتی اومد خواستم باهاش صحبت کنم    پیرمرد
 چه دردسری؟    پرستار
 .هیچی    پیرمرد
 . بخش بزنماگه اجازه بدید بهتون آرامدم  می من گوش    پرستار
 .بعد از این که حرفام رو زدم    پیرمرد
 . باشه    پرستار
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 بشینید؟ شه می    پیرمرد
 تون دراز بکشید؟ تو تختشه می    پرستار

  . مکث
کشد، پرستار سمت رود و روی تخت دراز میمیپیرمرد به سمت تخت  
دهد ی صندلی را نسبت به تخت تغییر می رود، زاویهصندلی کنار تخت می

 نشیند. و می
 تونم یه درخواست دیگه ازتون بکنم؟ می    پیرمرد
 . البته    پرستار
ام ممکنه کسی بیاد به ملاقاتم و ممکنه هم در مدتی که من اینجا بستری    پیرمرد
 اگه اومد و نذاشتن من رو ببینه...  نیاد اما
 .شهاگه بیاد کسی مانعش نمی    پرستار
 ؟به من اطلاع بدین شه می  اگه نذاشتن،    پیرمرد
 . حتما    پرستار
 . دماش رو به شما میو اگه نیومد، شماره    پیرمرد
 .تونمنمی گفتم    پرستار
بهش اطلاع بدید من فقط  .استفاده کنمتون خوام از گوشینمی ،نه نه    پیرمرد

 . اینجا بودم
 دونه شما اینجایید؟نمی    پرستار
 دید؟تون رو میه، گوشیدوننمی دونه اگه نیاد یعنیاگه بیاد یعنی می    پیرمرد
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و   کندمی دهد، پیرمرد شماره را وارد می ش را به پیرمرد اپرستار گوشی 
  .دهدمی  گوشی را به پرستار پس

 چطوری بشناسمش؟     پرستار
 .شناسید( مطمئن باشید می.خندد می)    پیرمرد
 کنم؟ اشذخیره  به چه اسمی    پرستار
 . هرچی که دوست داری    پیرمرد
 خواستید راجع بهش صحبت کنید همین بود؟موضوعی که می    پرستار
 . نه    پیرمرد

 . مکث
 .فرو رفتهبه فکر    مردپیر

   .ایرادی نداره اگه منصرف شدید    پرستار
 راجع به سال سیاه شنیدی؟  (.نشیندمی زده در تختفته و هیجانشآ)    پیرمرد
 .یه چیزایی    پرستار
 کسی رو اون سال از دست دادی؟    پیرمرد
 . نه    پرستار
 دونی؟اما ماجرا رو می    پیرمرد
 . نه دقیقا    پرستار
 . شدنمیفعالین سیاسی غیب      پیرمرد
 شدن؟ غیب می    پرستار
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هاشون، محل کارشون یا تو خیابون از  انگار هرگز وجود نداشتن، از خونه    پیرمرد 
 .شدنتو ماشیناشون دزدیده می

 . مکث
 همین بود؟ تموم شد؟     پرستار
تعداد دستگیری     پیرمرد اون سال، یک شب بخصوص هست،  زیاد تو  ها خیلی 

بعضیاشون که هنوز آزاد شه  می  ها پخشبود، ممکن بود فرداش که خبر دستگیری
ی این که ممکن بود اعتراضات مردمی شکل بگیره، قابل  فرار کنن به اضافه   ،بودن
برای تشریفات وقت نبود، فقط یک شب تا صبح وقت    ،شهبینی نبود که چی می پیش 

شون  هبدون بازجویی، بدون دادگاه، هم هر کسی که دستگیر شد اعدام شد،  داشتیم،  
جمعی، ها تحویل داده نشد، چند تا گور دستهها هرگز به خانوادهرو کشتیم، جنازه

ن تها رو ریختیم توشون و روشون رو آهک و اسید ریختیم و بعد گورها رو با بجنازه
   .پر کردیم

 . مکث
   .شما فقط دستورات رو اجرا کردید    پرستار
 .د من رو آروم کنیدخوایمی    پیرمرد
 دیگران دستور دادن و شما اجرا کردید، غیر اینه؟    پرستار
 . که سی سال خودم به خودم گفتم هاین دروغی    پیرمرد
 چه دروغی؟    پرستار
 .که ترسیدم، ترسیدم بگم نه هواقعیت این    پیرمرد
 تونستید بگید نه؟ می    پرستار
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رو مجبور  یکی    پیرمرد کنه،شون  نگاه  رو  دوستاش  اعدام  چند دوننمی  کردیم  م 
شکنجه کردیم که هرکی رو  جوری  این ساعت، بعد اعدامش کردیم، یکی دیگه رو  

 .یم بعدی توییگفتمی زدیم به در سلولش بردیم برای اعدام میمی
 . مکث

 .طوریش با خودمون بود به ما گفته بودن انجامش بدید اما چه    پیرمرد
 دادید پای خودتون گیر نبود؟ اگه انجام نمی    پرستار
 . خوابیدمولی با وجدان راحت می    پیرمرد
 د بخوابید؟ خوایمی    پرستار
 . نه    پیرمرد
 چرا؟    پرستار
 .خوام تو خواب بمیرمنمی    پیرمرد
 میرید؟کی گفته تو خواب می     پرستار
گیر   سمهمیشه تو کابو و خواب بمیرم برای ترسش همیشه باهامه، اگه ت    پیرمرد

 . افتممی
 کدوم کابوس؟     پرستار

 . مکث
 . دنها رو تعریف کنید قدرتشون رو از دست می اگه کابوس     پرستار

 . مکث
بینم، یه کابوس تکراری، یه راهروئه که  می  بندم کابوس می م رو کههاچشم     پیرمرد

می  سعی  زدن،  دار  رو  اونا  طرفش  می دو  صدا  رو  من  اسم  اونا  کنم  فرار  زنن،  کنم 
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من فرار    ،های دار وایسادن پدراشون، همسراشون پای چوبه  هاشون، مادراشون، بچه
خوام فرار کنم اما این راهرو  می  ،دوم می  ،دنکنم و اونا من رو با دست نشون می می

 . شه، یه هزارتو که تا ابد ادامه دارهتموم نمی
 . مکث

 . بینن نگران نباشید، همه کابوس می    پرستار
 حتی شما؟    پیرمرد
 . حتی من     پرستار
 یه پرستار چه کابوسی ممکنه ببینه؟     پیرمرد

  .خواباندمی  پیرمرد را در تخت پرستار
  .شماستمن به قولم وفا کردم حالا نوبت     پرستار

 . کندسرنگ را برای تزریق آماده می پرستار .کندنمی پیرمرد مقاومتی
 .تا ده بشمرید    پرستار

 .کندبه پیرمرد تزریق می
 ( .مانداش ناتمام میجملهی نجات... )شما فرشته    پیرمرد
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 کمد_ رویا 
 

غفلت و تعلل  هستند تا از    باید هوشیار باشیم، دشمنان ما مترصد فرصتی     پیشوا
می حکم  ما  اجتماعی  مسئولیت  کنند،  استفاده  ارزشما  به  نسبت  و  کند  هایمان 

مزدورها،  بخوابیم،  هوشیار  باید  باشیم،  هوشیار  باید  باشیم،  گاه  آ اهدافمان 
اند تا به ما ضربه ها در کمین نشستهها، نفوذیها، خرابکارها، خودفروختهجاسوس 
دهند، حق را ناحق، دروغ را حقیقت، بد را  ها واقعیت را وارونه جلوه میبزنند، آن

اعتبار  ثبات و بیهای ما را بیدهند تا داستانی بسازند که ما و ارزشخوب جلوه می 
در حساس  دهند، ما  برههنشان  تاریخی خودمان هستیم، آن ترین  را  ی  ایمان ما  ها 

اند، هرگز ا نشانه گرفتهاند،  اقتدار ما رهای ما را هدف گرفتهاند، ارزشهدف گرفته
صلح هستیم، هرگز نباید فکر   نباید فکر کنیم در امان هستیم، هرگز نباید فکر کنیم در

ی انقلابی ما، تعهد اجتماعی ما، مسئولیت نه هرگز، وظیفه  کنیم در آرامش هستیم،
می ایجاب  ما  همه  اخلاقی  نداریم  دوستی  ما  منتظر،  و  باشیم  گاه  آ همیشه  کند 

 .انددشمن 
 

 . شود در کمد باز می
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 واقعیت – کمد
 

 .کندسرپرستار در کمد را باز می
پرستار خواد همه رو شرح وظایفم، دکتر کشیک می وپیدا کردن تو هم شده جز   سر

 .تو پذیرش ببینه
 . شود آرام از کمد خارج میپرستار آرام

پرستار  .چی درهم برهم هستطوری همهعجله نکنا، امروز همین   سر
 چی شده مگه؟  آلود()خواب    پرستار

پرستار  ؟یدوننمی  سر
 .خواب بودم    پرستار

 . کنندهر دو شروع به قدم زدن می 
پرستار  . بود دیشب مرد  101این پیرمرد که تو    سر

 . ست دیگه ویژه  هایبخش مراقبت      پرستار
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پرستار  ... بعد این که جسدش رو بردن امنته ،آره  سر
 جسدش رو بردن؟       پرستار

پرستار  . واسه ما گذاشتن یادگاری ،پس نه  سر
 کی برد؟      پرستار

پرستار  حرفم رو بزنم؟  ذاریمی همون که بستریش کرده بود،  سر
 .بگو     پرستار

پرستار  قدر مضطربی؟تو چرا این   سر
 مضطربم؟       پرستار

پرستار  .باور کن به خاطر بد خوابیدنته  سر
 خیال شی فقط بگی چی شده؟ بیشه می        پرستار

پرستار  کنی؟می  اصلا بگو چرا دلسوزی به من چه،  سر
 . یگفتمیداشتی       پرستار

پرستار این که بردنش، یه یارو اومد سراغ پیرمرد رو گرفت، گفت من  از بعد  سر
 .باید ببینمش

 ش بود؟کی       پرستار
پرستار گفتیم دیشب    .باهاش قرار دارم   ،گم، گفت من باید ببینمشار الان میذب    سر
کرده کشتین   .تموم  شما  که  بیداد  و  داد  کرد  می ههم   ،ششروع  رسوا  رو  و  تون  کنم 

 . اینا وکنم دادگاهی می
 کس و کارش بود؟       پرستار

پرستار  .نه مثل این که خبرنگاری چیزی بود   سر
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 خب؟       پرستار
پرستار  .با دکتر کشیک حرف زد  هیچی همین دیگه بیشتر  سر

 ی راجع به چی؟ دوننمی      پرستار
پرستار   .که چه جوری باید تقاضای کالبدشکافی بده  سر

 دکتر چی گفت؟      پرستار
پرستار گفت وقتی جسدش اینجا نیست چی رو کالبدشکافی کنم؟ برو به    سر

 .ش کنههرکی جسدش رو برده بگو کالبدشکافی 
وقتی متوجه ایستادن   ،دارد ایستد، سرپرستار چند قدم برمیپرستار می
 .ایستدشود او هم می پرستار می

پرستار  چرا وایسادی؟  سر
 .مآییه چیزی جا گذاشتم، تو برو من م       پرستار

پرستار  .ت هم به خاطر بدخوابیدنتهپرتی حواس  سر
 . پرستار چند قدم در خلاف جهت سرپرستار برداشته است

 . بینمتتو پذیرش می       پرستار
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 اتاق دکتر کشیک 
 

قدم  با  میپرستار  کشیک  دکتر  اتاق  به  را  خودش  سریع،  در های  رساند، 
 شود و در را سریع وارد می  ،کنددر را باز می  ،ماندزند اما منتظر نمیمی
 . بندد می

 
 شه؟کالبدشکافی می    پرستار
 !بشین     مامور

می  بر  قدم  چند  می  ،دارد پرستار  میز  می  ،رسدبه  کنار  را  و  صندلی  کشد 
 .نشنیدمی

 ؟چای    مامور
 . نه    پرستار
 ای؟ قدر برآشفتهچرا این     مامور
 شه؟می    پرستار
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 . دهدمی ریزد و جلوی پرستار قرارمی برای پرستار یک لیوان چای  مامور
 های خودت هم نگران کالبدشکافی هستی؟تو پرونده     مامور
 . کنن دکترای خودمون تقاضای کالبدشکافی نمی    پرستار
 چرا؟    مامور
 .به خاطر کهولت سن     پرستار
 . این هم یکی مثل بقیه    مامور
 . دارهاین فرق     پرستار
 چه فرقی؟     مامور
 ه. ایی شناخته شدهچهره     پرستار
 ؟کی گفته    مامور
 . ها شنیدمتو پذیرش از بچه    پرستار
 ن؟گفت میدیگه چی     مامور
 . هیچی، همین     پرستار
 تو بهشون چی گفتی؟    مامور
 .هیچی    پرستار

 . مکث
 . شهکالبد شکافی نمی     مامور

 . مکث
 .خبرنگاری پیگیرشهگن یه می    پرستار
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 . گیره کنه نمینگران اون نباش، سگی که واق واق     مامور
 . مکث

 . کارت خوب بود     مامور
 . مکث

 زنی؟قبل از این که کارت رو انجام بدی، باهاشون حرف می     مامور
 . نه    پرستار
 هیچی؟    مامور
 . نه    پرستار
 حتی یک کلام؟     مامور
 . نه    پرستار
تحت   ،زنیکنن، باهاش حرف نمی بستری می   101یکی دیگه رو تو  فردا      مامور

   .هیچ شرایطی، فردا شب انجامش بده
 . مکث

 .خودم بیمارای خود مرکز بودن هایپرونده     پرستار
 کنه؟ می  چه فرقی  مامور
 . پزشکی داشتن ی ه اینجا پروند    پرستار
 . تو فقط کارت رو انجام بده    مامور

 . مکث
 دوست داری اینجا اتاق تو باشه؟    مامور
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 . اینجا اتاق دکتر کشیکه    پرستار
 ؟خب    مامور
 . من پرستارم    پرستار
 تو فقط بگو آره یا نه؟     مامور

 . مکث
 .اینجا حداقل کمد خودت رو داری    مامور
 دونید؟شما از کجا می    پرستار
 زنن، دلیلش چیه؟ مردم خیلی حرف می    مامور
 دلیلی نداره     پرستار
 یا نه؟ خوایمیاتاق رو  ،گیچی می    مامور
 .دهدنمی جوابی   پرستار
می    مامور انجام  قضیه خوبه،  برام  هم  روز  یه  رو    یشه،  خوابیدن  کمد  تو  این 

 .کنیتعریف می
 .ای ندارهقضیه    پرستار
 .نجات شدنتی ه، مثل همین فرشتبه هرحال از یه جایی شروع شده    مامور
 .یادم نیست    پرستار
 . گییه روزی می    مامور

 . مکث
 .تونی بریمی     مامور

e-book



 | باغ بهشت 46

 …ی خروج از اتاقدر آستانه ،شود که برود پرستار بلند می 
زدن رو برام قبل رفتن اسم اونایی که تو پذیرش راجع به این یارو حرف می    مامور

 .بنویس
 . ن گفتمی چیز خاصی ن    پرستار
پرستار آهسته، آهسته به میز نزدیک ) دونم، بیا، بیا این قلم و کاغذمی    مامور

 (.نشیندکشد و می صندلی را کنار می ،شود می
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 101اتاق 

 
شود  های آهسته وارد میبا قدم .کندرا به آرامی باز می 101پرستار در اتاق 

 . شود جا میهشاعر در تخت جاب .شود و به تخت شاعر نزدیک می 
 

 این که جوونه!   باخود() پرستار
 مشکلی پیش اومده؟   (آلود که  بیدار شده با صدای خواب) شاعر 

ست )پرستار فایل اطلاعات بیمار را از روی تخت  آپ شبانهنه، چک    پرستار
 . تون رو باید تزریق کنمبخش شبدارد( بله، آرامبرمی
 . شما پرستار قبلی نیستید   شاعر

 . شیفتم تازه شروع شده    پرستار
 تونم صحبت کنم؟ با شما می   شاعر

 . البته    پرستار
 . تونمآخه پرستار قبلی گفت نمی   شاعر
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 .تونیدبا من می    پرستار
 . بینممن خواب می   شاعر

 . بیننهمه خواب می    پرستار
 براتون تعریف کنم؟ شه می   شاعر

 . البته    پرستار
 سیگار دارید؟   شاعر

 .تو اتاق سیگار کشیدن ممنوعه    پرستار
 فهمه اگه پنجره رو باز کنیم؟ کی می   شاعر

 . من     پرستار
 ؟ بریم بیرونشه می   شاعر

 . تو محوطهتونیم بریم بعد از ساعت خاموشی نمی     پرستار
 ؟شهپس نمی    شاعر

 .تونید سیگار بکشیدتون تو محوطه، اونجا میبرم فردا برای قدم زدن می    پرستار
 برام سیگار هم بیارید؟ شه می   شاعر

 ندارید؟    پرستار
 .امیدوار بودم شما داشته باشید   شاعر

 ... خوابتون    پرستار
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کشیدم، خودم نشسته بودم کنار تختی خودم رو دیدم که روی تخت دراز     شاعر
ام که خودم توش دراز کشیده بودم و خودم در فاصله ایستاده بودم خودم رو که نشسته

 ( .خندد می) ردمککنار تختی که خودم توش دراز کشیده بودم رو نگاه می
 چیزی شده؟     پرستار
 .بینمنمیاش رو از خودم ساختم، دروغ گفتم، خواب همه ببخشید،   شاعر

 چرا؟    پرستار
 . مونه بینم و یادم نمیم، شاید هم میدوننمی   شاعر

 چرا دروغ گفتید؟     پرستار
 . خواستم باهاتون حرف بزنمآها، فقط می   شاعر

 با من؟    پرستار
 . با هر کسی که بشه، خیلی وقته با کسی حرف نزدم .نه الزاما با شما   شاعر

 .کنیمفردا صحبت می    پرستار
 .امکنم خوابم ببره، از الان واسه فردا هیجان زدهفکر نمی   شاعر

خوابید، فردا صحبت  تون رو که تزریق کنم امشب رو راحت میبخشآرام    پرستار
 .کنیممی

 .کندمیپرستار سرنگ را برای تزریق آماده 
 . مکث

اگر که بیهوده زیباست شب، برای چه زیباست شب،    (به نجوا با خود )  شاعر
 برای که زیباست؟

 چی؟     پرستار
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 شناسیدش؟هیچی، یه شعر از شاملو، می   شاعر
 . نه    پرستار
 وقت شعر گفتین؟چه حیف، شما هیچ    شاعر

 . نه    پرستار
 ن بودین؟وحتی وقتی نوجو   شاعر

 . نه    پرستار
 چرا؟   شاعر

 .تونمنمی    پرستار
 . توننهمه می   شاعر

 شما شاعرین؟    پرستار
 . بودم   شاعر

 دیگه نیستین؟    پرستار
 . کم سختههاینجا شاعر بودن ی   شاعر

 . متاسفم    پرستار
 .شدموقت شاعر بزرگی نمیهیچایرادی نداره،    شاعر

 چرا؟    پرستار
 . امسیاسیزیادی    شاعر

 بده؟     پرستار
 شعر ناب نیست، شعر خالص، متوجهی؟دونی می م،دوننمی   شاعر
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 . نه    پرستار
 . این به اون در ،مدوننمی منم هیچی از کار شما   شاعر

 . مکث
 . دیگه بهتره بخوابید، آستینتون رو بدید بالا    پرستار

پوست شاعر که برای تزریق آماده کرده بود روی  را  پرستار سرنگی 
 .گذارد می

خواد ست چون ده ساله که ترک کردم ولی امشب واقعا دلم میمسخره    شاعر
 . سیگار بکشم

 . متاسفم    پرستار
 .به چشم درخواست یک دوست بهش نگاه کنید   شاعر

 . نه    پرستار
 . آخرین درخواست یک محکوم به اعدام   شاعر

 زنید؟ چرا این حرف رو می     پرستار
 .تون رو دور بزنیدبرای این که شما رو قانع کنم قانون کوچولوی آسایشگاه    شاعر

 .شیدموفق نمی    پرستار
 دید؟نمی یعنی شما هیچ کار غیرمعمول یا عجیبی انجام   شاعر

 . نه    پرستار
 هیچی؟   شاعر

 .شاید فقط یکی    پرستار
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 چی؟    شاعر
 .خوابمتو کمد می     پرستار
 چی؟( با تعجب)   شاعر

 .خوابمتو کمد می     پرستار
 ؟چرا   شاعر

تو یه دنیای دیگه بیدار  گفتمی خوابید، یه بیمار داشتم که تو کمد می    پرستار
 . شهمی

 شد؟می   شاعر
 . شهمی گفتمیخودش که     پرستار
 تو یه دنیای دیگه بیدار بشی؟ خوایمی   شاعر

 . د آبدم نمی    پرستار
 تا حالا کار کرده؟     شاعر

 .جوری که باید نهاون    پرستار
دی؟ مثلا قبلش باید وردی چیزی  شاید یه چیزی رو اشتباه انجام می   شاعر

 بخونی؟
 . ممکنه     پرستار
 خوام؟من چی میدونی می   شاعر

 .آره    پرستار
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 ی بیرونی آسایشگاه محوطه 
 

  تا به نیمکتی زنندآسایشگاه قدم میی بیرونی شاعر و پرستار در محوطه
 رسند. می

 
 اینجا بشینیم؟شه می   شاعر 

 . البته    پرستار
 . ت برام عجیبها هنوز مقاومت   شاعر

 ؟ مقاومت    پرستار
 .برای این که سیگار نکشم   شاعر

 . قانونه دیگه     پرستار
 ؟ الان بکشمشه می   شاعر

 .آره    پرستار
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 کشید؟ میشما سیگار    شاعر
  .نه    پرستار
 پس از کجا آوردید؟    شاعر

 .از پاکت نگهبان شیفت شب برداشتم    پرستار
 سیگارم رو خودم روشن کنم؟ شه می   شاعر

 . خلاف قانون آسایشگاست    پرستار
 بازی؟قدر لجهمیشه این    شاعر

 . تقریبا    پرستار
 ندادی؟وقت هیچ کار خلاف قانونی انجام یعنی هیچ   شاعر

 . نه    پرستار
 .کشی که نیست، یه چیز کوچیکمنظورم از خلاف قانون آدم   شاعر

 . نه    پرستار
 . همین الان یه سیگار دزدیدی   شاعر

 .ارم سر جاشذ یم  پرستار
 پس اگه لو نره ایراد نداری؟    شاعر

   نه؟سیگار بکشی یا  خوایمی    پرستار
 کبریت بکشم؟ خودم شه می  (.خندد می)   شاعر

 . نه    پرستار
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اری کبریت رو خودم روشن کنم یه شعر خیلی خوب برات  ذاگه ب   شاعر
 .خونممی

   .خونیارم اما میذ نمی    پرستار
 چطور؟    شاعر

پرستار کبریت چون کبریت دست منه و تو بهش احتیاج داری )    پرستار
 ( .کشدمی

 .زنیخیلی خوب چونه می   شاعر
 خونی یا خاموشش کنم؟ می    پرستار
کبریت زدم، تو برای این روشنایی محدود گریستی،    ،از احمدرضا احمدیه   شاعر

 . سراپا در باد ایستادم، من فقط یک نفرم
   .مکث

 تو چرا اینجایی؟    پرستار
 . مدوننمی   شاعر

 .ات علت بستری شدن خالی بود تو پرونده     پرستار
 . پزشکی ندارهچون علت احتمالا    شاعر

 ؟پس چیه    پرستار
 .قاضی حکم داد    شاعر

 چرا؟    پرستار
 .ترسید تو زندان بهم خوش بگذرهمی   شاعر

 رفتی زندان؟باید می    پرستار
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 . احتمالا   شاعر
 جرمت چی بود؟     پرستار
 . سیگار کشیدن تو آسایشگاه   شاعر

 .پرسمجدی می    پرستار
 ده؟کی اهمیت می   شاعر

 . من     پرستار
 چرا؟   شاعر

 .های اینجا نیستیی آدمچون تو شبیه بقیه     پرستار
 نیستم؟    شاعر

 . تو جوونی    پرستار
 ، نیست؟ ستکنندهحرف زدن راجع بهش کسل    شاعر

 . من باید بدونم    پرستار
 .ستکنندهکسل    شاعر

 .سیگارت رو خاموش کن یا بگو یا     پرستار
کتابم رو گرفتن، اعتراض کردم، خودم رو گرفتن، به خاطر جلوی چاپ    شاعر

 . محتوای کتاب و اعتراضاتم دادگاهی شدم
 ی سالمندان؟ به خاطر اینا فرستادنت خانه    پرستار
 .های سیاسیمگیری اینا و موضع   شاعر

 ایی؟چه موضع گیری     پرستار
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 . از یه کاندیدایی حمایت کردم، یکی دیگه رای آورد   شاعر
 . عجیبه    پرستار
ببین ماها حکمامون دو قسمت داره، یک قسمت به خاطر کارایی که     شاعر

 . یک قسمت واسه ترسوندن بقیه ،خودمون کردیم
 ده؟و جواب می    پرستار
ی  ده، مثلا وقتی کسی بشنوه که من رو فرستادن خانهالبته که جواب می   شاعر

هرچی یا  روانی  بیمارستان  یا  نمی  ،سالمندان  سیگار  فکر  تو  با  نشستم  اینجا  کنه 
تو کثافت خودم   کنه وسط یه مشت آدم مریض خطرناک گیر افتادمفکر می  .کشممی

 . و مریضا
 زنی؟بهش حرف می قدر راحت راجع چطور این     پرستار
 .چون تکراری شده، روتین و روزمره    شاعر

 کتاب شعر؟    پرستار
 چی؟    شاعر

 کتاب شعر بود؟کتابت،     پرستار
 . نه نمایشنامه   شاعر

 چرا اجراش نکردی؟     پرستار
جلوی اجراش رو گرفتن چاپش کردم که   ،اول خواستم اجراش کنم   شاعر

 .جلوی چاپش رو هم گرفتن 
 قدر اصرار داشتی؟چرا این     پرستار
  .بازیشاید لج   شاعر
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 . دیت میبازیبهای سنگینی برای لج    پرستار
  بزنی که فکر  خوایمیبازی که نیست، تو یه حرفی داری که فقط لج   شاعر

 .تونه جلوت رو بگیره نمی  کسی .باید بزنیکنی می
 .برام تعریف کن     پرستار
 چیو؟    شاعر

 . ات رونمایشنامه    پرستار
 ؟واقعا   شاعر

 .آره    پرستار
 شه فقط سیگار بکشیم؟ نمی   شاعر

 . نه    پرستار
 راجع به تو حرف بزنیم؟ شه نمی   شاعر

 . نه    پرستار
رن یه بانک دو تا دزد برحسب اتفاق، تصادفی تو یه روز و یه ساعت می   شاعر

تونن تصمیم بگیرن کی بانک رو بزنه و کی بره یه بانک دیگه، رئیس بانک دزدی، نمی
گیرن که کی بانک رو  ده از مردم توی بانک رای بگیرن، از مردم رای میپیشنهاد می

 . بزنه
  .جالبه    پرستار
 .حالا تو   شاعر

 من چی؟    پرستار
 .داستان تو چیه   شاعر
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 . داستانی ندارم    پرستار
 چند تا سوال پرسیدی که جواب دادم، حالا نوبت توئه   شاعر

 .ندارم    پرستار
 . نه حالا حتما داستان خودت، داستان اینجا، آدمایی که اینجان    شاعر

 .فکر کنمباید     پرستار
 . مکث

 . سرد شده    شاعر
 . سیگارت رو کشیدی بهتره بریم داخل    پرستار
 بهانه پیدا کردی که نگی؟     شاعر

 . کنممی دارم فکر    پرستار
 . زنندشوند، قدم می پرستار و شاعر بلند می 

یه زوج اینجا بستری بودن، خودشون خودشون رو بستری کرده بودن،     پرستار
 . نداشتن کسی رو 

 ای؟ نه فامیلی؟ نه دوستی؟نه بچه   شاعر
بچههیچ    پرستار نوجوکی،  تو  روزی  وشون  یه  بود،  مرده  ماشین  تصادف  تو  نی 

خانمه سکته کرد و مرد، آقاهه چند ماهی تنهایی سر کرد یه شب رفتم داروی شبش  
 . شارو بدم ازم خواست که بیشتر بهش تزریق کنم، بکشم 

 کشتیش؟    شاعر
 .نه، چند روز بعد خودش رو دار زد     پرستار

 . مکث
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 کار درستی کردم؟کنی می فکر    پرستار
 .مدوننمی آره، نه،   شاعر

 کردم؟ باید کمکش میکنی می فکر    پرستار
 . مدوننمی نه،   شاعر

 اگه کشته بودمش نظرت راجع به من چی بود؟     پرستار
 .دهدشاعر جواب نمی

 .ام توبا     پرستار
 .حالا که نکشتی   شاعر

 داستان خوبی بشه؟کنی می فکر    پرستار
 .باید فکر کنم   شاعر

 ممکنه بنویسیش؟     پرستار
 .بستگی داره   شاعر

 ؟ به چی    پرستار
به این که چه نیروهایی، اجتماعی یا روانی، تو رو مجبور کردن این کار    شاعر

 .رو بکنی
 . مکث

  .کنهعوض کنیم کسی شک نمیلباسات رو که     پرستار
 ؟ چی   شاعر

 .تونی فرار کنیمی    پرستار
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 . شهنمی   شاعر
 . رمآت لباس میهاز تو بخش پرستارا واس    پرستار
 . عملی نیست   شاعر

 .ره بیرونکه داره می یای باشتونی ملاقات کنندهتو جوونی می    پرستار
 . کنممن فرار نمی   شاعر

 چرا؟    پرستار
 فراریم بدی؟  خوایمیچرا    شاعر

 . تو جوونی    پرستار
 .دونممیخودم قدر اینو تکرار نکنی؟ این شه می (عصبانی)  شاعر

 . مکث
 . چطوره با تو بیام تو کمد؟ شاید تو یه دنیای دیگه بیدار شدیم   شاعر

 .حالا تو هم اضافه بشی که خودم رو هنوز نتونستم ببرم یه دنیای بهتر    پرستار
 .شاید با من راهت بدن   شاعر

 . مکث
 فرار کنی؟  خوایمیچرا ن    پرستار
 .اهمیتی نداره   شاعر

 .شاید تونستی    پرستار
نویسندگان شکارهایی » :گهاحمد آلتان می ،بحث تونستن نتونستن نیست   شاعر

 .« کننددقیقا چه زمانی شلیک می شکارچیان  دانند که  هستند در حال دویدن اما نمی
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 .تر بدوییسعی کن سریع     پرستار
   .دممن بهشون لذت شکار کردن رو نمی    شاعر

 .فرار کنی خوایمیتو ن    پرستار
 .خوام یه سری آدم دیگه رو درگیر کنمنمی   شاعر

 . خوان که درگیر شن شاید همین حالاش هم درگیر شدن، شاید می     پرستار
 . کنممن فرار نمی   شاعر

 .بمیری خوایمیتو     پرستار
 .دهدنمی شاعر جواب

 خوای بمیری؟ می تو    پرستار
 . نه واقعا نه   شاعر

 پس چی؟     پرستار
 . کنن می اونا من رو پیدا  .اینجا یا جای دیگه فرقی نداره   شاعر

 .شاید هم نکنن      پرستار
  ترمخوف تر و قویکنن و اگه جای دیگه اتفاق بیفته فقط تصویر اینا رو می   شاعر

 . کنممی
 . مکث

کنند، بعد از چند قدم  اند، در را باز میرسیده  101پرستار و شاعر به اتاق 
 .کشدرسد، در تخت دراز میشاعر به تخت می

 ترسی؟نمی    پرستار
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نه شه می دونم چیچرا، حالا که میشه می ستم چیدوننمی قبلا که   شاعر
 . (خندد می)

 خندی؟ چرا می    پرستار
همیشه به خاطر ضعیف بودن و ترسو   ،ستست، واقعا مسخره مسخره    شاعر

 .بودن مسخره شدم
 .سعی کن خوب بخوابی    پرستار
 کنی؟تزریق نمی داروی خواب رو بهم    شاعر

 . بره ای، خوابت مین همه حرف زدن و قدم زدن حتما خستهیبعد ا    پرستار
 . شود پرستار از اتاق خارج می
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 رویا -کمد
 

عناصر نامطلوب فرهنگی، نویسندگان،   .(شود از بلندگو شنیده می)   صدای پیشوا 
کشند، به  را به انحراف می پشت ظاهر زیبایی و هنر جوانان ما    هنرمندانو    شاعران

کنند و اگر ما رو مان جدا میهامان، آیین مان، سنتکشند، ما را از فرهنگفساد می
کنند، تنها یک هنر والا یک  ها نیندازند دچار معناباختگی میدر آغوش دیگر فرهنگ

  های انقلابی جامعه هنر راستین یک هنر انقلابی وجود دارد و آن هم در جهت ارزش
داشت فرهنگی خواهد  عناصر    .تولیدات  نامطلوب  تولیدات  هست  هرچه  این  جز 

فرهنگی  این  نامطلوب  با  برخورد  در  که  باشند  گاه  آ باید  ما  جوانان  ست، 
آنخودفروخته با  نشوند،  جادوگران  این  کلام  جادوی  اسیر  نخورند،  فریب  ها ها، 

کنند، نند، جادو میکها شما را سحر میها گوش ندهند، آن کلام نشوند، به آن هم
ا های زیبایی رکنید و عرسک ها نگاه میاندازند، شما به آنمنطق شما را از کار می

ها شما ست، آنهای هدایتگرشون در دست چه کسانی آنکه بدانید رشتهبینید بی می
ن و اربابانشان  اکنند که خودشتبدیل به چیزی می ،دهندتغییر می ،دهندرا فریب می

نیستیدمی به کسی که شما  تبدیل  در دست    ،خواهند،  ابزار خواهید شد  یک  شما 
   ها...آن

 تو واقعا این چرندیات رو باور نداری، داری؟    شاعر
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 . م، فکر نکنم، نهدوننمی    پرستار
 ات؟دنیای دیگه هاین   شاعر

 .آره    پرستار
 ( .خنددواقعا مزخرفه )می   شاعر
، کنند، درست و نادرستتوانایی قضاوت را معیوب میها قدرت و  ... آن      پیشوا

 .کنند تا از شما سوء استفاده کنندصحیح و غلط را مخدوش می 
 شه؟چی میکنی می فکر    پرستار
 چی؟    شاعر

 شه؟چی میکنی می ترسی، فکرنمیشه می چیدونی می گفتی حالا که    پرستار
 .کشیتو من رو می   شاعر

 
 .خورد ساعت گوشی پرستار زنگ می  زنگ
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 واقعیت – کمد
 

 . شود خورد، پرستار بیدار میگ می ساعت گوشی پرستار زن زنگ
 

 ! لعنتی    پرستار
 .زندهای سریع در راهرو قدم می با قدم .شود پرستار از کمد خارج می 

خواد من خواد، تصمیم خودشه، وقتی خودش نمی( خودش نمیبا خود )    پرستار
   چی کار کنم؟ 

می درهم  صورت  به  را  شاعر  پیرمرد،  پیرزن،  مرد،  مرد صدای    : شنود، 
نمی فراموش  هرگز  رو  شما  پیرزنمحبت  بچه  :کنیم،  باش، مراقب  ها 

 . دمبهشون لذت شکار رو نمی  :من ترسیدم، ترسیده بودم، شاعر :پیرمرد 
شاید، چه فایده؟ از هیچی  اگه فقط بتونم عقب بندازمش چی؟ چند روز     پرستار

 . شون رو عوض کنمکه بهتره. شاید نظرش عوض شد، شاید تونستم نظر یکی
 .زنددر می .رسدبه اتاق دکتر کشیک می
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 اتاق دکتر کشیک 
 

شود، مامور در  دهد، پرستار وارد میزند، کسی جواب نمیپرستار در می
 .اتاق نیست

 
 اینو حالا کجا پیدا کنم؟    پرستار

 . شود مامور وارد می .شود ، در باز میندزپرستار در اتاق چرخی می
 . ی بخش رو دنبالت گشتمپس اینجایی، همه    مامور
 دنبال من؟     پرستار
 . خواستم باهات حرف بزنمآره می    مامور
 . خواستم با شما حرف بزنممنم می    پرستار
 ست؟هنوز زنده این یارو چرا     مامور
 .خواستم باهاتون چیزی رو چک کنمچون می    پرستار
 چی رو چک کنی؟     مامور
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 ش... سن    پرستار
 ؟ سنش چشه    مامور
 .خیلی جوونه    پرستار
 به سن و سالش چی کار داری؟    مامور
 . فکر کردم شاید اشتباهی شده باشه    پرستار
 کسی به تو گفته باید فکر کنی؟     مامور

 . مکث
 .اشتباهی در کار نیست    مامور

 . مکث
 .امشب انجامش بده    مامور
 .امشب شیفت من نیست    پرستار
 .الان انجامش بده    مامور
 ؟الان    پرستار
 .آره، تا اینجایی انجامش بده    مامور
 ...  آخه    پرستار
 . تو باهاش حرف زدی    مامور
 . نه    پرستار
 .زدینباید باهاش حرف می    مامور
 .نزدم    پرستار
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 .بهت تاکید کردم باهاش حرف نزنی    مامور
 . دیالوگی بین ما شکل نگرفت    پرستار
 . دی انجامش می    مامور
 آخه...    پرستار
  رود پرستار را با تحکممی به سمت پرستار ،کندحرفش را قطع می )    مامور

 . ازت درخواست نکردم، بهت دستور دادم  (.نشاندمی
 . مکث

 .101د آبه زودی می ،هم نباش نگران اون یارو    مامور
 کدوم یارو؟     پرستار
 . دیگه رهخبرنگا    مامور

 . مکث
 .نشسته هم چنانپرستار 

 .تونی بریمی    مامور
 

 .بندد در را می و شود پرستار از اتاق خارج می
 .زندمی پرستار در راهرو قدم 
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 :را بعد از این پیام کوتاه بخوانید کتابی هلطفا دنبال

 

 ، ی گرامیخواننده

 

 .رایگان است این کتاب تنھا برای خوانندگان داخل ایران

 

ی کتاب  هصفحه اید، لطفا ب هاگر خارج از ایران ھستید و ھنوز این کتاب را نخرید

 کافی  .دنوگام اھدا کنیه پوند ب ۵ کنید و حداقل مبلغه مراجع

 بزنید و رقم را وارد کنید و با کارت بانکی  کنمحمایت می مهاست روی دک

 .بپردازید

 

 ارج از ایران،استفاده رایگان از این کتاب خ هباشید که خاطر داشته ب

 ی نشر آزاد وه ریشه ای است بهاست و تیش غیرقانونی و غیراخلاقی

 داشت مالی برای کتاب بدون سانسور را بدون چشم هخشکاندن نشری ک

 .کندایران رایگان منتشر می

 

 دست ھم بدھیم و از نویسنده، مترجم، ویراستار و ناشر بدون ه دست ب

 .یمسانسور حمایت کن

 

 مراھی شماسپاس از ھمدلی و ھ

 نوگام نشر 

 زیر نظر موسسه خانه نیکان 

https://nogaam.com/book/2465/
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 پذیرش  – راهرو
 

 این یارو خبرنگار کارتی چیزی نذاشت؟        پرستار
پرستار  کی؟   سر

 .همین که اومده بود شلوغش کرده بود        پرستار
پرستار  .فکر نکنم  سر

 کم بگردی؟هیشه می      پرستار
پرستار  مهمه؟  سر

 !خیلی      پرستار
پرستار  . هاشه می دردسر  سر

 دونی با کیا حرف زده؟ نمی      پرستار
پرستار حوصلگی و  ، با بیکندمی دفتر تلفن را باز) .گفتم که با دکتر حرف زد   سر

 کار؟چی خوایمی( .کندمی را نگاهها سرسری کارت ویزیت 
 .خوام براش داستان تعریف کنممی      پرستار
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پرستار  ؟ گیری خود پیرمرد نمیچرا از   (به شوخی) .نه اینجا چیزی نیست  سر
 .گیراست می  (نجوا با خود )   پرستار
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 101 اتاق –راهرو 
 

کرده   ذخیره که    را  ایاش شماره از گوشی  رود وراه می  در طول راهروپرستار  
بار  .کندمی  پیدا ،  بود  را ی  ه شمار  چند  جوابمی  خبرنگار  او  اما    گیرد 

قدم دهد،  نمی سریع  با  اتاق  های  به  را  داخل  ،  رساندمی  101خودش 
   . ریزدتخت را به هم میتخت خالیست،  دود،  به سمت تخت می  ،شود می

 
 کجاست؟           پرستار

، کنددود، در کمد را باز میبه سمت کمد می. کندمکث کوتاهی می
 .ایستدمی  جلوی کمد

هرچی   .وقت ندارم منتظر بمونم  .چندبار تماس گرفتم جواب ندادین       پرستارصدای  
و  می تو  رو  بگم  می خواستم  براتون  ویس دوننمی  .فرستمیس  تا  چند   ، شهمی  م 

گی این  دونم از کجا شروع کنم... به خودت مینمی  ،کشهدونم چه قدر طول مینمی
می نشونه  یه  دنبال  باره،  ندی  آخرین  انجامش  دیگه  که  ندی،  ادامه  که    اما گردی 

کنی می   دی، خودت رو، عذاب وجدانت رو توجیهکه دوباره انجامش می دونی  می
بینی  و میآی  می  دی، دوباره و دوباره و دوباره، یه روزی به خودتو انجامش می

که خودت رو بکشی بیرون اما  کنی می  شی، آخرین تقلاهات روداری توش حل می
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ادامه بدی، بیشتر و بیشتر و  کنن باز هم  کنن که تو رو مجبور  اونا یه چیزی پیدا می
، کسی ازت خوایمیده تو چی  بیشتر تا وقتی که تماما حل بشی، کسی اهمیت نمی

خوان کارشون انجام بشه، تا وقتی صدات در نیاد پرسه چه حسی داری فقط می نمی
خوام یه ماشین  نمی...  تو یه ماشینی، یه ابزار  و کارشون انجام بشه همه چیز خوبه،

 .باشم، من یه ابزار نیستم
 . بندد می در را و شود می  پرستار وارد کمد

 . مکث
 .شود شود و مامور وارد میدر اتاق باز میشود، می  پرستار از کمد خارج 

 ؟ گشتیتو کمد رو می    مامور
 کجاست؟   پرستار
 به کمد گفتی؟   بهش راجع    مامور
 چی کارش کردی؟     پرستار
زدی، قلبم شکست، چرا به اون گفتی اما به مطمئن بودم باهاش حرف     مامور
 ، وقتی راجع به کمد گفتی راجع به اون زوج هم گفتی؟من نه

 من من... تو از کجا...     پرستار
 ( من من... تو از کجا... .آوردمی ادای پرستار را در)    مامور

 . مکث
 از اینجا بردیش؟     پرستار
 . ممکنه     مامور
 کجا؟    پرستار
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 دوست داری بری پیشش؟     مامور
 ؟ شتیشک      پرستار
 م؟ امن یه همچین آدمی    مامور

 .کندمامور راهش را سد می .کند به سمت در بدود پرستار سعی می  
 چی کار کنی؟  خوایمی    پرستار
 . به خیلی چیزا فکر کردم    مامور

خورند، وسایل را به سمت هم پرتاب  به وسایل اتاق می ،شوندگلاویز می
 .زنندکنند، به هم ضربه میمی

 .حلهشاید این بهترین راه حل نباشه اما تنها راه  مامور
اندازد و روی او  مامور بر پرستار چیره شده، پرستار را روی زمین می

 .نشیندمی
  .اینقدر تکون نخور ممکنه بهت صدمه بزنم    مامور

 .کندمی  مامور سرنگی را به پرستار تزریق
 .جیغ کوتاه پرستار

 تموم شد، فکر کردی فقط تو بلدی تزریق کنی؟     مامور
کند  ، سعی میدهدمی  ش را بهم فشارهایدندان ،کندمی تقلا پرستار

 .ستحرف بزند اما فکش قفل شده 
نمی    مامور شدنترس،  فلج  فقط  هم  میری  حرف  آره  خب  و  بزنینمی ی    .تونی 

تون اول فکر کردم جفت   (.نشیندمی  ، روی تختشود می   مامور از روی پرستار بلند )
آویزتون کنم تون رو بزنم یا حلق جوری که انگار کار توئه مثلا رگ دسترو بکشم یه 
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بعد یه عکس قشنگ و یه تیتر جنجالی مثل  تابو، عشق حرام، پرستارِ عاشق  بیمارش  
کم زرده قبول  هی  .گیرد یا یه همچین چیزیرا کشت، جنایت عشق، عشق قربانی می 

مامور شروع به مرتب کردن  )کنه  دارم ولی باور کن هیچی مثل زردی جلب توجه نمی
فقط شروع  .کنن که مقتول کی بودهوقت مردم فراموش میاون (.کندمی وسایل اتاق

بودن،  می واقعا عاشق و معشوق  که  این  به  به حرف زدن، وراجی کردن راجع  کنن 
ره که بپرسن اصلا چرا اینجا بوده، تا قبل از این که شامشون تموم بشه کل یادشون می

   .کنن ماجرا رو فراموش می
 . مکث

کنار پرستار بکشم؟ممنونم، )کم کنارت دراز  هشی اگه ی  ناراحت که نمی    مامور
می  زمین روی   کم .کشددراز  خیلی  کاریه؟  چه  گفتم  خودم  با  اما   ،دردسرتر( 

و فصل شه  می  سروصداتربی دکتر کشیک صحبت کردم، راجعحل  با  به   ش کرد، 
راجع احالت گفتم،  بهش  عادتات،ت  هم    به  با  که  وقتایی  و  دوتا  شما  به  راجع 
به راجع  ست،دوننمی   خوابی، تعجب کرد،گذرونید، راجع به این که تو کمد می می

به این که اگه این اخبار به بیرون درز پیدا دی، راجعهایی که انجام میاضافه کاری
راجع به این که کسی    شه،کنه چه قدر واسه اعتبار و حسن شهرت آسایشگاه بد می

شه ده بود، باورت نمیترسی  ،شه یه پرستار به تنهایی این کارا رو کرده باشه باورش نمی
وقتی می نمیآدما  انجام  که  کارایی  چه  آبروشون  حفظ  برای  کن،  ترسن،  باور  دن، 

می  تو  شد،  گوش حیف  حرف  اگه  باشی  مفیدتر  خیلی  به  کن تونستی  اما  بودی  تر 
پذیر بود، با شرایط کنار اومد و وضعیت  که پیش اومده، باید انعطاف   ههرحال چیزی 

با این یارو حرف نزن اما زدی،    کرد. بهت جدید رو قبول     بهت  اتاق دکتر روگفتم 
ارم.  ذبستری شی به تصمیمت احترام می  101پیشنهاد دادم اما تو خودت خواستی تو  

پیدا کردن یه پرستار، یه دکتر یکی دیگه که کار تو رو انجام    .سعی کن هوشیار بخوابی
افتد،  می ، گوشی پرستار روی زمین کندمی مامور پرستار را بلند) .بده سخت نیست

e-book



 | باغ بهشت 76

پرت  تخت  روی  را  پرستار  می  کندمی  مامور  بر  را  پرستار گوشی  سمت   دارد، 
 ( .شود می  زند قفل گوشی بازمی چرخد انگشت پرستار را به زور روی صفحهمی

  !احمق
 بندد. شود، در را پشت سرش می می مامور خارج 
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 اتاق خبرنگار
 

ل  ومشغپیراهن بیرونش را نیمه پوشیده نیمه از تن درآورده،  خبرنگار
 .زندصحبت با تلفن در اتاق قدم می

 
ش ت فرستادم همهه واس .باید گوش بدی .شهباورت نمی  ،شهباورت نمی    خبرنگار

واس فرستادمهرو  فرستادمت  هم  اونا  واسه  هم   ....  خونوادگیمون  گروه  تو  حتی 
 .اش رو داشتم فرستادمبرای هرکسی که شماره .فرستادم

سیاه دو  همراهی  با  می مامور  را  در  می  شکنندپوش  وارد  دو   .شوندو 
و قطع    گیرد می   مامور گوشی را از دستش  . گیرندمی   پوش خبرنگار را سیاه 
 .کندمی

 فایل؟    مامور
 . فرستادمشها برای خیلی   خبرنگار
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می زمین  را  گوشی  لگد مامور  با  و  سیاه می  زند  دو  به  اشاره پشکند   وش 
 چاقویی از جیبش در دیگری ،دارد می  خبرنگار را نگه یکی از آنها .کندمی
می  و  آورد می را  خبرنگار  دست  قرار   .زندرگ  دیگرش  دست  در  را   چاقو 
 . کنندمی سازیخودکشی خبرنگار را صحنه .دهندمی

 . خبرنگار در حال جان دادن
ما همیشه در وضعیت جنگی هستیم، اگر لازم شد در    (رویای مامور)  رویا  –پیشوا 

جنگیم، نبرد رو در رو اگر لازم شد در خیابان، در کوچه، منزل به منزل با دشمن می
ی انقلابیتان عمل شما باید بتوانید هرجا و هروقت ندای وظیفه را شنیدید به وظیفه

 . کنید، درود بر شما درود بر شما سربازان گمنام درود بر شرفتان
 . شود می  یس پرستار شنیدهمختلف و   هایقسمت

 .شود می محورویای پیشوا  
 .شوندمی پوشان خارج مامور و سیاه  

 
 . من ابزار نیستم   صدای پرستار

 
 

 پایان
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 نوشت خون
 

 نمایشنامه 
 

 معین کنعانیان
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 دفتر ممیز  -   اداره ارشاد
 . خورد می  مرد جا-از دیدن نویسنده   ،کندمی  در را که باز  .شودمی  ممیز وارد 

 کنی؟می ممیز: تو اینجا چی کار
 . کارم مرد: اومدم دنبال-نویسنده 

 ؟کارتممیز: 
 . مرد: مجوز کارم-نویسنده 

 . روداعتنا به سمت میز خودش میممیز بی
 .افتمبه دست و پاتون می ،کنمهرکاری بگی می مرد:-ده نویسن

 .ربطی نداره  ممیز: چندبار بهت بگم به من 
 . کنهمرد: آخه ناشر قبول نمی-نویسنده 

 ؟ ممیز: به من چه
 . گیره مجوز نمی گهمی کنهنمیچاپ  مرد:-نویسنده 

e-book



 نوشت | خون 82
 

 .ممیز: دست به سرت کرده
 مرد: یعنی چی؟-نویسنده 

 . خواد چاپ کنه ممیز: نمی
 .ارشاد کار رو رد کرده گهمی مرد: اون-نویسنده 

  .گهمی ممیز: چرت
 . گهجوری نمیمرد: اون این -نویسنده 

 . من اصلا یه خط هم تو کارت نزدمممیز: 
 ؟ مرد: واقعا-نویسنده 

 ! خط بزنممن اصلا چیزی نداشت که  ممیز:
به ممیز   ، ورد آای را در میپاکت نامه  .کندمرد دست در جیبش می-نویسنده 

 . دهدمی
 . مرد: خدمت شما-نویسنده 

 ؟ممیز: این چیه
   .ست مرد: توصیه نامه-نویسنده 
 ؟ ممیز: از
 .نوشتن چند خطی لطف کردن  مرد: عمو-نویسنده 

 ؟ممیز: عمو
 . کنن ی مجلس خدمت میایشون در کسوت نماینده مرد:-نویسنده 

 . دیدم اسمت آشناست ممیز:
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 .گذارد نده نخوانده روی میز می ممیز نامه را خوا 
 .فهمی من کارت رو رد نکردمممیز: تو چرا نمی

 ؟ مرد: من چیکار کنم-نویسنده 
 . دآگیری راه می برو بهش بگو پول چاپ رو گردن می  .ممیز: هیچی

 . مرد: گفتم قبول نکرد -نویسنده 
 . ش مهم نباشههبگرد دنبال یکی که واس  .حق هم داره  ،ممیز: واسه اسم نشرش نگرانه

 .. .مرد: یعنی شما-نویسنده 
 .ممیز: آقا جون برو پی کارت دیگه فعلا خوش اومدی

   .شود خارج  میمرد از اتاق -نویسنده 
 . گیرد شماره می ،داردتلفن را بر می .رود ممیز کمی با خودش کلنجار می

  .رسمخدمت میممنونم  ؟ تونم مزاحمتون بشم می .ربان روز به خیرممیز: سلام ق
متن را داخل پاکت    .کندشروع  به نوشتن می   .داردکاغذی از روی میز برمی 

 . شود خارج می .گذارد می
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 تاق سر ممیزا - داره ارشاد ا

  .ممیز: قربان خدمت شما
 .دهدپاکت نامه را به سرممیز می

 سرممیز: این چیه؟ 
 .ممیز: لطف بفرمایید مطالعه کنید

 سرممیز: چی هست؟
   .ممیز: استعفای من 
 .خواندمیا نامه ر سرممیز 

 ؟ تونی انجام بدیسرممیز: یعنی چی که نوشتی وظایفت رو دیگه نمی
   ...ن کار آخری که بهم سپردین ممیز: ای 

 . کندن مین م  م  
 ؟! سرممیز: خب

e-book



85    | معین کنعانیان 
 

   .ممیز: نتونستم حتی یه خط ازش حذف کنم
 ؟! سرممیز: خب

 . تونم ازش کم کنمیه لغت نمیممیز: 
 . سرممیز: خب کلا ردش کن 

 . شه ردش کرد ممیز: قربان باید بخونیدش نمی 
 سرممیز: چرا نشه؟

  .ممیز: شاهکاره قربان
 ؟ خونه یا نهمشی ما می با خط   ،سرممیز: کی به شاهکار بودنش کار داره

 . ممیز: مسئله همین جاست قربان
 سرممیز: مسئله چیه؟

  .ممیز: کار شاهکاره
 . سرممیز: یه بار گفتی فهمیدم

ساختار جهان ارزش  ،زبان   ،روایت  ،فرم  ،ممیز:  و  اخلاقی  چی   ،شمولیهای  همه 
 !ستالعادهفوق

 سرممیز: ولی؟
   .ممیز: نویسنده از ما نیست

 سرممیز: از ما نیست؟
 .ممیز: خودی نیست

 ؟ اش رو چک کردیسابقه سرممیز:
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 .ممیز: جامع و کامل
 ؟ سرممیز: هیچی پیدا نکردی

 . ممیز: ابدا هیچی
 ؟انتقادیه ؟سرممیز: متنش چطوره

 . شه گفتممیز: نمی
 نیست؟ سرممیز: هست یا 

 . کنه ما انگار داره از وضع موجود انتقاد میگه اممیز: درسته که چیزی رو مستقیم نمی
 ؟ اش رو چک کردیسرممیز: گذشته

 . وجود نداشته ،انگار تا حالا نبوده .ممیز: هیچی
 .سرممیز: خب کار رو بایگانی کن 

 .ممیز: قربان خدمتتون عرض کردم شاهکاره واقعا حیفه
 خوای استعفا بدی؟همین میسرممیز: تو سر 

دونید که من همیشه دوستدار ادبیات بودم ولی وقتی این کار رو قبول ممیز: شما می
سپردین یت داره وقتی کاری بهم میبا خودم گفتم وظیفه به احساس ارجح  ،کردم

کردم اما این بار برای اولین بار از  ای گذشت بررسیش میذرهبرحسب وظیفه بدون  
   .کاری لذت بردمخوندن یه 

 سرممیز: با خودش صحبت کردی؟
 . ممیز: نه قربان

 سرممیز: با ناشرش چطور؟ 
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 . ممیز: نه قربان
ها برات سازمان سالتو جزء نیروهای کارآزموده مایی    .سرممیز: زنگ بزن به ناشرش

نمی رسیدی  درجه  این  به  تا  کرده  بدیهزینه  استعفا  روز  یه  که  تصمیم   .شه  بعد 
 .گیریممی

 . ممیز: بله قربان ممنونم
 .اش رو هم دوباره چک کن سرممیز: سابقه

 . ممیز: حتما قربان
 .اش رو هم چک کن ی خونوادهسرممیز: سابقه
 . ممیز: بله قربان
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 تاق ممیز ا - اداره ارشاد 
 ؟ ناشر: قربان مطالعه فرمودین 

 .ممیز: آره خوندم
 ؟ ی هست قربانسلیسبلیغ و ناشر: ملاحظه فرمودین چه متن فصیح و 

 . ممیز: آره
 . ناشر: پس نظر حضرتعالی مساعده

 .اش برام بگوممیز: از نویسنده
 ؟ ناشر: چی بگم قربان

 ؟شناسیشممیز: چه قدر می
 .شناسم قربانناشر: نمی

 ؟ جوری ازش گرفتیه کار رو چ ؟ممیز: یعنی چی
 . یه بسته دستش بود گذاشت رو میز و رفت ،اومد دفتر نشرناشر: یه روزی 

 ؟خونیممیز: هرکی بیاد یه بسته بده می 
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خواستم بخونم ولی وقتی شروع کردم نتونستم پایین نمی  حقیقتا این رو هم  ،ناشر: نه
 ؟قربان متوجهین  ،بذارمش تا تموم شه

 ؟ای ازش خوندیکار دیگه ،ممیز: آره
 .ناشر: نه قربان

 ؟ جوری باهاش در تماسیممیز: چه
 .ناشر: رو همون بسته یه شماره بود 

 .ممیز: بهش زنگ بزن بگو بیاد 
 ؟ ناشر: چیزی شده قربان

 ! ممیز: زنگ بزن
 . شماما اگه بنده رو هم در جریان قرار بدین ممنون می ناشر: چشم قربان

تون هم کارنامه  ،ستنشرت هم شناخته شده   ،یاهشدممیز: شما که برای ما شناخته
 . مشخصه

 . ناشر: لطف دارین 
 .ای ازش نیستتون هیچ سابقهممیز: ولی این نویسنده

 کنه؟ناشر: اشکالی ایجاد می
 . کنیمممیز: به هرحال ما باید بررسی می

 .بله ،ناشر: بله قربان
 . ممیز: زنگ بزن بیاد 
 !ناشر: الساعه قربان
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 تاق ممیز  ا - داره ارشاد ا

 . زن-نویسنده ،ناشر ،ممیز
 .جا دنبال شما گشتیمممیز: ما همه

 زن: مشکلی پیش اومده؟ -نویسنده 
 . ممیز: نه
 زن: پس این جلسه برای چیه؟ -نویسنده 

 . ناشر: روال عادیه
 ای هم داری؟ ممیز: کار دیگه

 .زن: چاپ شده نه-نویسنده 
 .کم از خودت بگوهممیز: ی

 ؟زن: چی بگم-نویسنده 
 ! ممیز: هرچی

 .زن: چیزی ندارم بگم-نویسنده 
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 ؟ اتممیز: از خونواده
 . زن: معمولی-نویسنده 

 ؟ ای ازت نیستممیز: چرا هیچ سابقه
 ؟ زن: کجا-نویسنده 

 . ممیز: هرجا 
 .دونمزن: نمی-نویسنده 

 .ممیز: یه خلاصه سرگذشت بهم بگو
 زن: چی مثلا؟ -نویسنده 

 ممیز: چی کارا کردی؟ چی کارا نکردی؟ 
  .رفتم دانشگاه ...کار خاصی نکردم ،زن: به دنیا اومدم-نویسنده 

 ممیز: چی خوندی؟ 
 . زن: ادبیات -نویسنده 

 ؟بعدش ممیز:
 . همین  ،کار خاصی نکردم .زن: فارغ التحصیل شدم-نویسنده 

 کنی؟ممیز: چیکار می
شعار تبلیغاتی    ،گیرمویراستاری، پروژه می  ،ریزخورده  ،وقتزن: کارای پاره-نویسنده 

 . و خیلی کارای دیگه از این کارا ،نویسممی
 ؟مثلا ممیز:

 . مشاور املاک ،رستوران  ،کافه کار دارمزن: -نویسنده  
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 ؟خوام بدونم چطوری این رو نوشتیممیز: می
 . زن: من ننوشتم-نویسنده 

 .ناشر: اسم تو پاشه
 . زن: بله اما من ننوشتم-نویسنده 

 .کندممیز به ناشر نگاه می
 ؟ممیز: مسخره کردین منو

 . ناشر: نه آقا خودش نوشته
 . زن: من به شما هم گفتم من ننوشتم-نویسنده 

 ؟مگه شما اینو نیاوردین پیش من  ؟ناشر: یعنی چی
 . زن: بله-نویسنده 

 ؟ گیمی  ناشر: پس چی
 . مال من نیست ،زن: من فقط نوشتمش-نویسنده 

 ممیز: بالاخره تو نوشتی یا ننوشتی؟
تونم همچین چیزی  نمی  من اصلا  .برید کارای قبلی من رو بخونید  نویسنده:-زن

 .بنویسم
 ؟گهمی ممیز: این چی

 ناشر: تو قبول کن که تو نوشتی حتی لازم نیست چیزی بگی فقط سکوت کن 
 ؟ گیممیز: تو چی می

 .ن شنیدمشزن: م -نویسنده 
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 ممیز: شنیدیش؟ 
 . همین  ،هرچی شنیدم نوشتم ،تمامش رو از اول تا آخر زن:-نویسنده 

 ؟ ممیز: از این اداهای نویسندگی و اینا
 . واقعا شنیدم .زن: نه-نویسنده 

 ؟ ممیز: یعنی بهت الهام شد
 .زن: نه بیشتر از الهام-نویسنده 

 گی رو؟ ؟ همینی که میتوضیح بدی شهممیز: می
شینم که بنویسم  هر روز سر یه ساعت مشخص پشت میز کارم می  زن:  -نویسنده 

مثل هر  .نشستم که عادت کنممیاین با وجود  .ها بود چیزی ننوشته بودمولی مدت
 . یه صدایی بهم دیکته کرد  ،بهم دیکته شد ،پشت میزم بودم روز

 ؟ بودیشممیز: قبلا هم شنیده 
 . زن: نه-نویسنده 

 ؟ ممیز: چرا دادیش برای چاپ
 . دهدزن جواب نمی-نویسنده 

 ؟ ؟ اون صدا ؟ اون گفتممیز: چرا
 .زن: به نظرم قشنگ بود -نویسنده 

 . چند لحظه در سکوت
 . نه  برانگیزه اما متاسفانه خودتین کار تو تحسممیز: 

 ... ناشر: قربان
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 .بدسرپرستهی خوب ممیز: کار تو مثل بچه
 ... ناشر: قربان

 !وسط آشغال ممیز: مثل یه گل
 ؟ ناشر: پیشنهادتون چیه قربان
   .ممیز: بررسی بیشتر و بیشتر

  .کندممیز چند خطی یادداشت می
 .تونید برید کار ما تمومهممیز: می

 .شوندزن خارج می-ناشر و نویسنده 
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 تاق سرممیز ا - داره ارشاد ا

 .ممیز استسرممیز مشغول خواندن گزارش  .شود میممیز وارد 
 ممیز: مطالعه فرمودین قربان؟
 سرممیز: آره پیشنهادت چیه؟ 

 . دونم قربانممیز: نمی
   .شود مرد وارد می-نویسنده 

 . (به ممیز( سلام )به سرممیز) .مرد: سلام قربان-نویسنده 
 . دهدمیشود دو پاکت به سرممیز به میز سرممیز نزدیک می

درون    بعد از آن  شود می  اول   ی درون پاکت سرممیز مشغول خواندن نامه
 . کندپاکت دوم را بررسی می 

  .شهبفرمایید حتما پیگیری می  ،سلام برسونید عموی بزرگوارتون سرممیز: خدمت
 . مرد: ممنونم قربان-نویسنده 

 .سرممیز: بفرمایید
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 . مرد: ممنونم قربان-نویسنده 
 . شود مرد خارج می-نویسنده 

 . سرممیز: کار این رو درست کن بره برا چاپ
 .اصلا گیر کارش من نیستم ،هم گفتم ممیز: قربان به خودش

 ؟ سرممیز: پس مشکلش چیه
 . ناشر قبول نکرده چاپ کنه ،کارش ضعیفه ممیز:

   .با ناشرش هماهنگ باش کارش پیش بره سرممیز: 
 .ممیز: چشم قربان

 ؟ سرممیز: این یکی رو چیکارش کنیم
  .قربان دیگه هم هستیه چیز  ،دونم قرباننمی ممیز:

 ؟ سرممیز: چی شده
 . ممیز: یه سری مرید پیدا کرده

 سرممیز: مرید؟
 . دارممیز: هوا 

 ؟سرممیز: یعنی چی
 .ممیز: طرفدار

 چطور؟ دونم هوادار یعنی چی، میسرممیز: 
 . رو گذاشته رو فضای مجازیممیز: یه کسی یه بخشایی از متن 
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 سرممیز: خودش گذاشته؟
 . نهمثل این که ممیز: 

 ؟سرممیز: پس کی گذاشته
 .زنم ناشرش گذاشتهدونم ولی حدس میممیز: نمی

 !ببین کار کیه ،رهسرممیز: با حدس که کار ما پیش نمی
 .ممیز: چشم قربان

 ها چطور بود؟ العملسرممیز: عکس
 .ترنافراطی  تحسینش کردن بعضیاممیز: تقریبا همه 

 ؟سرممیز: در چه حد
 . ممیز: بهش ایمان آوردن 

 ؟سرممیز: واقعا
 .کلامش انسانی نیست گن می ممیز:

 سرممیز: پس چیه؟ 
 . ممیز:  ماورایی

 سرممیز: ماورایی؟ 
 ..  .گنمی ممیز:

 .کند، مطمئن نیست بگوید یا نهی مکث میکم 
 ! سرممیز: بگو
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 . ه رپیامب ممیز:
 ؟! تو که باور نکردی .سرممیز: چه چرندیاتی

 . دونم قربانممیز: نمی
 . سرممیز: تا حالا اتفاق نیفتاده

 . قربان ممیز: بله
 . سرممیز: هرگز اتفاق نخواهد افتاد 

 . ممیز: بله قربان
 .فته تا حالا اتفاق افتاده بود یخواست اتفاق بسرممیز: اگه می

 . ممیز: بله قربان
چرا مرد اول   ؟چرا تو نه ؟این همه مرد شایسته چرا من نه ؟پیامبر شهسرممیز: یه زن 

 ؟چرا رهبر نه ؟مملکت نه
 .ممیز: جوابی ندارم قربان

 ؟گن می اون بقیه چی سرممیز:
 ممیز: بقیه؟ 

 . سرممیز: اون بقیه که بهش ایمان نیاوردن
 . دزدیه گن می ممیز:

 ؟شه ثابت کرد می .جالبه  ،سرممیز: دزدیه
 . ممیز: نه

 ؟سرممیز: چرا نه
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 .ممیز: کسی ادعایی نکرده
 .سرممیز: فعلا مجوز انتشارات رو لغو کن 

 .ستممیز: ناشرش تایید شده 
مجوز   .سرممیز: همین ناشر تایید شده کار بدون مجوز رو گذاشته رو فضای مجازی

 . انتشارات رو لغو کن 
 . بله قربانممیز: 

 . دی مجوز فعالیت دوباره انتشارات رو بهش نمی  ،نگرفتیسرممیز: تا از ناشر تعهد 
 . ممیز: بله قربان

 تونیم ازش شکایت کنیم؟ سرممیز: می
 ؟ممیز: به چه عنوانی

 . سرممیز: تشویش اذهان عمومی
 ؟شهنمی ،شهتر میتونیم ولی محبوب ممیز: تونستن رو که می

 .سرممیز: اول باید تصویرش رو خراب کنیم
 ؟ پیشنهادتون چیهممیز: 

 .های رسانه هماهنگ کن یه داستان براش بسازنسرممیز: با بچه
 ممیز: چه داستانی؟ 

 ؟سرممیز: این رو هم من باید بگم
 .ممیز: ببخشید قربان
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 ،پدر و مادرش طلاق گرفتن   ،اونجوری بودن  ،اش اینجوری بودنسرممیز: خونواده
 . ی اینا همه ،پدرش تو بچگی بهش تجاوز کرده ،تو مدرسه دوستی نداشته

 . ممیز: بله قربان
 .بیان اینجا سرممیز: خودش و ناشرش رو دعوت کن 
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 تاق سرممیز ا - داره ارشاد ا

 .انددر اتاق سرممیز تنها نشسته زن-و نویسنده  روانشناس
 !شمزن: متوجه چرایی این جلسه نمی-نویسنده 

 . مشاور رو دارمروانشناس: من نقش 
 . زن: بله ولی من با شما قرار نداشتم-نویسنده 

 .روانشناس: سازمان از من خواسته باهاتون مشاوره کنم
 های دیگه هم نقش داشتین؟زن: تو پروژه -نویسنده 

 . هاروانشناس: تو خیلی از پروژه 
 ؟ شه بیشتر توضیح بدین زن: می-نویسنده 

نظر تخصصیم رو   ،کنمبا نویسنده صحبت می  ،خونممیروانشناس: البته متن رو  
 . دمدر اختیار اداره قرار می

 ؟خوانهایی از شما مشورت میزن: تو چه پروژه -نویسنده 
 .ی خاص و مشخصی ندارهمحدوده ،ستمشاور: گسترده 

 .زن: متوجه شدم-نویسنده 
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 .روانشناس: در نهایت تصمیم با اوناست
 . زن: ممنونم-نویسنده 

 تونیم شروع کنیم؟ روانشناس: می
 زن: چرا من اینجام؟ -نویسنده 

 ! سنجی صحتروانشناس: 
 سنجی چی؟زن: صحت-نویسنده 

 . روانشناس: متن شما
 ؟ زن: متن -نویسنده 

 ؟ تونیم شروع کنیممی .روانشناس: و البته خود شما
 . زن: البته-نویسنده 

 . گفتین که متن به شما دیکته شدهروانشناس: شما 
 . زن: بله-نویسنده 

 روانشناس: خواب بودین؟ 
 . بیدار بودم ،زن: نه-نویسنده 

 ؟روانشناس: و هوشیار
 . زن: بله-نویسنده 

 دیدین؟روانشناس: رویا می
 . زن: نه-نویسنده 
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 ؟ تونید مطمئن باشیدروانشناس: چه طور می
 . مطمئنم ،زن: واقعی بود -نویسنده 

 ؟گین چی بهش می  ،روانشناس: و اون
 . زن: صدا -نویسنده 

 ؟روانشناس: و اون صدا آشنا بود 
 . زن: نه-نویسنده 

 روانشناس: اون ازتون خواست که بنویسید؟ 
 . زن: اولش نه-نویسنده 

 ؟روانشناس: یعنی چی
 . زد زن: اولش فقط حرف می -نویسنده 

 ؟ روانشناس: پس چرا نوشتین 
 . زن: ارادی نبود -نویسنده 

 شه توضیح بدین؟روانشناس: می
 ، خواستم کار کنممی  ،من پشت میزم نشسته بودم  ،زن: وقتی که شروع شد-نویسنده 

رفت اما پیش نمی  ،چی آماده بودهمه  ،تو دستم بود   خودکار  ،تونستمبنویسم ولی نمی
 . وقتی گفت بنویس دیگه دستم در اختیار من نبود  ،تا اون شروع کرد 

 روانشناس: و اون صدا ازتون خواست که چاپش کنید؟ 
 . زن: نه چیزی نگفت-نویسنده 

 روانشناس: پس چرا تصمیم به چاپش گرفتین؟ 
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 .زن: چون خیلی زیبا بود -نویسنده 
 ؟ روانشناس: همین 

 .خواستم بقیه هم بخوننشزن: می-نویسنده 
 روانشناس: و چرا گفتین متن خودتونه؟ 

 .زن: نگفتم پیشنهاد خود ناشر بود -نویسنده 
 ؟روانشناس: و شما موافقت کردین 

 . شهبدون اسم نمی ،زن: گفت لازمه-نویسنده 
 تونستید از اسم مستعار استفاده کنید، چرا اسم خودتون؟ روانشناس: آره ولی می

 .دونمزن: نمی-نویسنده 
 روانشناس: اون صدا رو بازم شنیدین؟

 . زن: نه-نویسنده 
 ؟ کنید باز هم بشنوید روانشناس: فکر می

 . زن: امیدوارم-نویسنده 
 کنید منبعش چی بوده؟ می روانشناس: فکر

 .زن: بهش فکر نکردم-نویسنده 
 ؟ روانشناس: منبعش خیر بوده یا شر 

 .زن: حتما خیر بوده-نویسنده 
 ؟روانشناس: چرا
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 .زیبایی خلق کنهتونه زن: شر نمی-نویسنده 
 روانشناس: با این اطمینان؟

 ؟ تونهزن: می-نویسنده 
 دین؟دونم اگه ازتون درخواستی داشته باشه انجام میروانشناس: نمی

 .دونمزن: نمی-نویسنده 
 ؟ روانشناس: اگه دستور بده چه طور

 ؟ زن: چرا باید دستور بده-نویسنده 
 .گیریمروانشناس: فرض می

 . دم زن: بله انجام می-نویسنده 
 . روانشناس: جالبه

 ؟زن: چی-نویسنده 
 ؟دهروانشناس: اگه ازش سوالی بپرسین جواب می

 . زن: تا حالا نپرسیدم-نویسنده 
 ؟ روانشناس: اگه ازش درخواستی داشته باشین چه طور

 . زن: درخواستی ندارم -نویسنده 
 . روانشناس: الان بپرسین 

 ؟ چی باید بپرسمزن: -نویسنده 
 . خواین هرچی که می رسهتون میروانشناس: هرچی به فکر
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 . رسهزن: چیزی به فکرم نمی-نویسنده 
 ؟ نظرش چیه ؟کنهاین موقعیت چی فکر می ،روانشناس: بپرسین راجع به الان

 .چند لحظه در سکوت ،زن مردد است-نویسنده 
 روانشناس: پرسیدین؟  

 . زن: نه-نویسنده 
 ترسین جوابتون رو نده؟ روانشناس: می

 . زن: نه-نویسنده 
 ؟ترسین وجود نداشته باشهروانشناس: می

 . زن: نه-نویسنده 
 ؟ترسین تنهاتون گذاشته باشهروانشناس: می

 . زن: نه-نویسنده 
 روانشناس: شما قبلا به مشاور مراجعه کردین؟

 بود. زن: تا حالا پیش نیومده -نویسنده 
 ؟ روانشناس: تو دوره ی تحصیل مشکلی نداشتین 

 ؟زن: مثلا چی-نویسنده 
 وقت حرف زدن تو جمع استرس نداشتین؟ ندارین؟  روانشناس:

 .کنم تو این موقعیت قرار نگیرمزن: سعی می-نویسنده 
 .تون برام بگیدروانشناس: از خانواده
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 ؟زن: چیش براتون مهمه-نویسنده 
 .بگید هرچیش رو دوست دارید .روانشناس: هیچی

 . ی معمولیزن: یه خونواده-نویسنده 
 ؟تون بودنتون حامیروانشناس: خونواده

 .زن: در حد خودشون-نویسنده 
 . روانشناس: ممنونم

 ؟ی اینا چه ربطی به این کتاب دارهزن: همه-نویسنده 
 . روانشناس: تصمیمش با من نیست

 ؟ نظرتون رو بپرسمتونم زن: می-نویسنده 
 . روانشناس: شما ترس از قضاوت شدن دارین 

 ندارن؟ دارن، زن: همه-نویسنده 
 .روانشناس: نه اینقدر که یه صدا بسازن

 ؟کنید از خودم ساختمشزن: فکر می-نویسنده 
 ین؟ه بود روانشناس: خودتون شک نکرد 

 . دهدزن جواب نمی-نویسنده 
 ؟نپرسیدین چرا باید شما رو انتخاب کنهروانشناس: از خودتون 

 ؟ زن: جلسه ما تمومه-نویسنده 
 روانشناس: چه چیزی شما رو متمایز کرده؟
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 تونم برم؟زن: می-نویسنده 
 تر از بقیه کرده؟ روانشناس: چه چیزی شما رو شایسته

 شه تمومش کنیم؟ زن: می-نویسنده 
 . روانشناس: بله البته 

 شود. زن خارج می-نویسنده 
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 تاق سرممیز ا - داره ارشاد ا

 . و سرممیز در اتاق حضور دارند دادستان -روانشناس
 ؟ سرممیز: چطور پیش رفت

 کنی؟دادستان: خودت چی فکر می-روانشناس
 ؟سرممیز: باور کرد که روانشناسی

 ؟کرد : البته چرا نباید باور میدادستان -روانشناس
 ؟شه کرد سرممیز: خب به نظرت چی کار می 

 . خوایم که ازش شکایت کنهیکی رو می :دادستان -روانشناس
 ؟سرممیز: به چی جرمی

 . : سرقت ادبیدادستان -روانشناس
 ؟سرممیز: بعدش

دیدم شروع میدادستان -روانشناس من  که  اینی  و  :  این که من صدا شنیدم  به  کنه 
 .سرقت ادبی نیست و اینا

 ات چیه؟ سرممیز: برنامه
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 . تونم بفرستمش آسایشگاهدادستان: می-روانشناس
 ؟سرممیز: واقعا

 . دادستان: آره-روانشناس
 ؟ تونی کاراش رو هماهنگ کنیخودت می سرممیز:

 .تونم ازش شکایت کنمدادستان: آره ولی خودم که نمی-روانشناس
 . سرممیز: باشه اون قسمتش با من 

 .ی کار رو دست بگیره دادستان: خلاصه هرکی باید یه گوشه -روانشناس
 . سرممیز: باشه ممنون

 .کندگیری میدارد و شروع به شماره سرممیز تلفن رو برمی
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   اتاق سرممیز - اداره ارشاد 
 . مرد در اتاق حضور دارند-ممیز و نویسنده  ،سرممیز

 . مرد: ممنونم که بنده رو به حضور پذیرفتید-نویسنده 
 دونی؟ممیز: موضوع جلسه رو می 

 . مرد: کتابم رو پذیرفتید-نویسنده 
 ! فهمهممیز: آقا جون کتابت رو من رد نکردم این چرا نمی

 ؟مرد: پس چرا-نویسنده 
 .تحقیقی راجع به شما کردیمسرممیز: ما یه 

 . مرد: لطف کردین -نویسنده 
 . سرممیز: نظر به این که عموی بزرگوارتون هم پیگیر بودن

 .مرد: بله ایشون هم لطف دارن-نویسنده 
 . اجازه بده دیگه آقاسرممیز: 
 .مرد: بله بفرمایید-نویسنده 
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 . دارید جامعهرسانی به ا هم سابقه درخشانی در خدمتخود شم سرممیز: 
 مرد: من قربان؟-نویسنده 

 .گن می  ممیز: گوش بده ببین چی
به جامعه   رسانیابقه درخشانی در خدمتکردم خود شما هم سسرممیز: عرض می

دارید دولت  خانوادهکارنامه  .و  و  شما  کاملا  ی  بزرگوارتون  عموی  مخصوصا  تون 
چاپش ، کیفیتهای که هست متن شما واقعا ضعیف و بی روشن و مشخصه اما مسئله

به صلاح شخص شما و در شان نام خانوادگی شما نیست اما همونطور که گفتم چون  
 . تون برای ما خیلی عزیزید ما یک پیشنهادی داریمشما و خانواده

 مرد: چه پیشنهادی قربان؟-نویسنده 
تایید  اش برعکس شما مورد  سرممیز: یک متنی هست بسیار درخشان اما نویسنده 

 .پیشنهاد ما اینه که متن ایشون رو به نام شما چاپ کنیم .ما نیست
 ؟مرد: شدنیه-نویسنده 

 .سرممیز: بله چرا نشه
 .مرد: چی بگم-نویسنده 

 . ممیز: بگو ممنونم قربان
 . مرد: ممنونم قربان-نویسنده 

یک سری مراحل داره که شما باید با حرف ما پیش بری تا مشکلی  سرممیز: فقط  
 .پیش نیاد 
 ؟مرد: چه مشکلی -نویسنده 

   .نگران نباشید ،سرممیز: چیز خاصی نیست
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  .گذارد مرد می-ممیز چند فرم پیش روی نویسنده 
 ! ممیز: امضا کن 

 رو امضا کنم قربان؟ مرد: چی-نویسنده 
من فلانی به کد ملی فلان متن فلان مال منه با ناشر فلان    ،ممیز: چیز خاصی نیست

ی متن جهت اخذ مجوز متوجه شدم  بعد از ارائه  .برای چاپ و نشر به توافق رسیدیم
وسیله بدین  کرده  مجوز  اخذ  تقاضای  من  متن  برای  فلانی  خاطر    که  به  فلانی  از 

 . دزدیدن اثرم شکایت دارم
 مرد: لازمه؟ -نویسنده 

 . حتما دیگه ممیز: 
 د؟ آی مرد: مشکلی پیش نم -نویسنده 

 . سرممیز: نگران نباش جوون
 .. .مرد: تو دادگاه-نویسنده 

 ! امضا کن سرممیز: نگران نباش،
 . دارد می ها را برممیز فرم .کندمرد امضا می-نویسنده 

 . تونی بریممیز: می
  .شود برود مرد بلند می-نویسنده 

 ( .شود خارج می) .ممنونم ،دونم چی باید بگمنمی: مرد -نویسنده
 ؟ خواد نویسنده بشهممیز: این چرا می

 . ی نفیس دارنشون یه اثر چاپ شده ی خانوادهسرممیز: همه
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 ممیز: با همین رویه؟ 
 . ی من نبودهاش تو دورههمه ،دونمسرممیز: نمی
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   ی رسیدگی به شکایتجلسه
   .شود تاق سرممیز برگزار میا -داره ارشاد در ا جلسه 

حضور  -روانشناس  ،مرد -نویسنده  ،ناشر  ،سرممیز جلسه  در  دادستان 
می- نویسنده  .دارند وارد  می  .شود زن  برانداز  زیرچشمی  را  در    .کندهمه 

می خود  شد  .نشیندجایگاه  طی  از  جلسهبعد  ابتدای  متعارف  روال   ،ن 
 .کندمی خود را پیدا رسمی شکل  کم جلسهکم 

دادستان: این جلسه برای بررسی و اعتبارسنجی متن پیش روی حضار  -روانشناس
از   طرفین،  و رضایت  بنا به اعلام  این جلسه دادگاه نیست اما حکم آن  ،تشکیل شده

 .سوی طرفین پذیرفته خواهد بود 
 شناسین؟ این آقا رو می  (.کندمرد اشاره می -به نویسندهدادستان: )-روانشناس

   !زن: نه-نویسنده 
 دادستان: کسی هست که اینجا بشناسیدش؟-روانشناس

  .شما روخود و  (کنداشاره می به ناشر) :زن-نویسنده 
 شناسید؟دادستان: من رو می-روانشناس

 . زن: بله-نویسنده 
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 دادستان: از کجا؟-روانشناس
 .با شما مشاوره شدم زن:-نویسنده 

 ؟ دادستان: با من -روانشناس
 . زن: بله-نویسنده 

 .بینمشما رو می هدادستان: خانم من اولین بار-روانشناس
 .زن: شما ازم راجع به منبع صدا پرسیدین -نویسنده 

 . ستبینی شما مسبوق به سابقهدادستان: پس این رویا-روانشناس
 . زن: رویا نبود-نویسنده 

از خودتون  -روانشناس وقایع رو  این  این جلسه فکر کردین که  به  اینقدر  دادستان: 
 . ساختین 
 . زن: نه-نویسنده 

 . تونید مرز واقعیت و رویا رو تفکیک کنیددادستان: نمی-روانشناس
 .کندمی  زن سکوت-نویسنده 

 ؟شما این متن رو نوشتید: دادستان -روانشناس
 .زن: گفتم بهم دیکته شد-نویسنده 

 دادستان: گفتین؟ -روانشناس
 .زن: بله تو همون جلسه-نویسنده 

 ؟ شما این متن رو نوشتید .دادستان: خانم اون جلسه اتفاق نیفتاده-روانشناس
 . زن: بهم دیکته شد-نویسنده 
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 ! توضیح بدید ؟دادستان: یعنی چی-روانشناس
بودم-نویسنده  نشسته  میزم  پشت  من  کنممی  ،زن:  کار  ولی   ،بنویسم  ،خواستم 

بود   ،ونستمتنمی دستم  تو  بودهمه  ،خودکار  آماده  شنیدم  ،چی  رو  در   ،صدا  دستم 
   .نوشتمگفت من میاون می ،اختیار من نبود 

 ؟ ادستان: یعنی بهتون الهام شدد -روانشناس
   .داشتزن: نه با الهام فرق -نویسنده 

 دادستان: چه قدر طول کشید؟  -روانشناس
 ؟زن: چی-نویسنده 

 . دادستان: این مکاشفه -روانشناس
 . زن: مکاشفه نبود -نویسنده 

 . دادستان: هرچی-روانشناس
 . دین شما گوش نمیزن: -نویسنده 

 ؟ دادستان: نوشتنش چه قدر طول کشید-روانشناس
 ؟کنهمیزن: چه فرقی -نویسنده 

 ؟دادستان: شما متوجه چرایی این جلسه هستین -روانشناس
 . زن: بله-نویسنده 

 ؟ نوشتنش چه قدر طول کشید: دادستان -روانشناس
 . زن: یه جلسه-نویسنده 

 دادستان: یعنی چند ساعت؟-روانشناس
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 .دونمزن: نمی-نویسنده 
 ؟!دونمدادستان: یعنی چی نمی-روانشناس

 . زن: وقتی سکوت کرد تموم شد-نویسنده 
 ؟ دادستان: و بعدش-روانشناس

 . زن: بعدش هیچی سکوت-نویسنده 
 ؟دادستان: چی شد که تصمیم به چاپش گرفتین -روانشناس

 . های بیشتری دوستش خواهند داشتزن: فکر کردم آدم-نویسنده 
 ؟دادستان: چرا به اسم خودتون چاپش کردین -روانشناس

 .پیشنهاد ناشر بود  !زن: گفتم-نویسنده 
 ! ناشر: دروغه

 .ی ماستتشخیص حقیقت بر عهده  ،دادستان: اجازه بدید آقا-روانشناس
 ؟: پس قصد سودجویی نداشتین دادستان -روانشناس

 . نه: زن-نویسنده 
 . تونستید از اسم مستعار استفاده کنیددادستان: می-روانشناس

 . زن: به فکرم نرسید-نویسنده 
 ؟ نبود  شهرتدلیلش جذابیت دادستان: -روانشناس

 ! زن: اصلا -نویسنده 
دادستان: با خودتون گفتین متن خوبیه هم فروش خواهم داشت هم به  -روانشناس

 .رسمشهرت می
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 ! زن: نه نه اصلا و ابدا -نویسنده 
 . داستان: شهوت محبوب بودن و شوق طرفدار داشتن -روانشناس

 ؟زن: طرفدار-نویسنده 
می-روانشناس یعنی  نمیدادستان:  بگید  فضای  خواید  روی  رو  متن  کی  دونید 

 ؟ مجازی منتشر کرده
 . زن: کار من نبود-نویسنده 

 دادستان: شاید صدا بهتون گفته منتشرش کن و بعد گفته فراموش کن-روانشناس
 .دونمزن: من من نمی-نویسنده 

 . های بازاریابی قدیمی شدهدادستان: این استراتژی-روانشناس
 ؟زن: کدوم استراتژی-نویسنده 

 . دادستان: این که یه بخشی از داستان رو پخش کنید-روانشناس
 .زن: من چیزی رو پخش نکردم-نویسنده 

 وش بیشترستان: حاشیه ایجاد کنید برای فرداد -روانشناس
 زن: من دنبال فروش نبودم -نویسنده 

  ،دنبال هیچی نیستی  ،دنبال شهرت نیستی  ،دادستان: دنبال فروش نبودی-روانشناس
 ؟ چرا نویسنده شدی

   .زن: باور کنین هر کاری کردم که نشم-نویسنده 
 ؟ دادستان: مثلا-روانشناس

 . زن: قبلا گفتم-نویسنده 
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 .دادستان: دوباره بگید-روانشناس
شعار تبلیغاتی   ،گیرمریز ویراستاری، پروژه میکارای پاره وقت خورده زن:-نویسنده 

 . مشاور املاک ،رستوران ،کافه کار دارم ،ی دیگهاز این کارا و خیلی کارا ،نویسممی
 ؟ کرد جذب میشما رو به سمت نوشتن  یدادستان: و هر دفعه کشش-اسنروانش

 . زن: بله-نویسنده 
 دیگه چی کارا کردین؟ سین یبرای این که ننودادستان: -روانشناس

 .زن: هر کاری حتی مشاوره رفتم-نویسنده 
 ؟ دادستان: مشاوره برای چی-روانشناس

 .زن: چیز خاصی نبود -نویسنده 
 ؟ دادستان: اگه چیز خاصی نبود چرا هزینه کردین -روانشناس

 .های این علاقه رو پیدا کنمخواستم ریشهزن: می-نویسنده 
 دادستان: و افسردگیتون؟ -روانشناس

 ؟زن: افسردگی-نویسنده 
ی پزشکی  ( این پرونده .دهدمی  ای را سمت او نشانپرونده دادستان: بله )-روانشناس

  .اقدام به خودکشی ،دو قطبی -اختلالات خلقی ،افسردگی ،شماست
 .ی من نیستزن: این پرونده -نویسنده 

 . دادستان: البته که هست-روانشناس
 . زن: من این مشکلات رو نداشتم-نویسنده 

 .شیزوفرنی داشتین و گن می اسناد  دادستان:-روانشناس
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 زن: شیزوفرنی؟ -نویسنده 
 ؟شنوه دادستان: فکر کردی اولین کسی هستی که صدا می-روانشناس

 ؟ شنونزن: همه می-نویسنده 
 ؟ کنه کاری رو انجام بدنون میدادستان: و اون صدا مجبورش-روانشناس

 .مجبورم نکرد زن: -نویسنده 
 . این متن شما نیست ،کنم نتیجه مشخصهدادستان: فکر می-روانشناس

 .زن: این رو که خودم هزار بار گفتم-نویسنده 
 . دادستان: شما متن ایشون رو دزدیدین -روانشناس

 .شما حتی یه سوال هم ازش نپرسیدین  !نه ؟زن: چی-نویسنده 
 ؟( شما این متن رو نوشتین مرد -رو به نویسنده دادستان: )-روانشناس

 .( بله.کندکند، سرممیز با اشاره سر تایید میبه سرممیز نگاه میمرد: )-نویسنده 
 .دادستان: ختم جلسه-روانشناس
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 کنفرانس خبری 
 . سرممیز ،خبرنگار ،ناشر ،مرد -نویسنده 

 ، موفق شدند  ،ناشر: با آگاهی و فراستی که دوستان و عزیزان در سازمان به کار بردند
پلید یک شیاد را از ساحت مقدس ادبیات کودست تاه کنند و متن که حقیقتا  های 

 . اش برگردانندبه تنها پدر برحق ،ای دارد را برای هر نویسنده  حکم فرزند 
 ؟تونم راجع به روند کار ازشون سوال بپرسم خبرنگار: می

 .دن رمز و راز کارشون رو عیان نکنندناشر: ایشون بسیار درونگرا هستن و ترجیح می 
 چرا شکایت کردن؟ خبرنگار:

همین لحظه جلوی این کار و این شخص شیاد    در  اگر امروز  .ناشر: برای احقاق حق
 .شدی نه چندان دور حق دیگران ضایع میدر آینده ،شدگرفته نمی

 شه بگید؟ تون رو میخبرنگار: منبع الهام
های شخصی و وقایع اجتماعی الهام ای از تجربهاز مجموعهای  ناشر: هر نویسنده 

  .گیره می
 ؟کنن خبرنگار: چرا خودشون صحبت نمی
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 .ناشر: ایشون خیلی خجالتی هستن 
 ؟ این کنفرانس برای چیه خبرنگار: پس

به  و  قضایی  از سیستم  قدردانی  برای  و  من  اصرار  به  کنفرانس  این  خصوص  ناشر: 
ی شخص ایشون نبود شاید  های دلسوزانهشخص سرممیز برگزار شد که اگر پیگیری 

 . شدحقیقت هرگز آشکار نمی
 ؟ دونیدخبرنگار: نقش عموتون رو تو پیشرفت روند دادگاه چقدر می

 .ناشر: سیستم قضایی ما احتیاجی به توصیه از کسی نداره
 . خبرنگار: به هرحال برای افکار عمومی سوال برانگیزه 

 . که داره باید به سیستم قضایی اعتماد داشته باشهناشر: جامعه 
 .برانگیزه خبرنگار: بله متوجهم اما قبول بفرمایید شک

حالا    .ای دارندمستقل یک شایستگیناشر: ایشون به عنوان یک شخص حقیقی و  
  .این دو تا موضوع رو به هم ربط ندید اخواهش ،ای هم دارندشده یک عموی شناخته

 . ای برای ما صحبت کنندمایلم از جناب سرممیز تقاضا کنم برای چند لحظه 
ی حقیر تقاضا شد  سرممیز: گرچه شخصا تمایلی به صحبت نداشتم اما چون از بنده 

ها به صورت معمول ما در این پرونده   .ی کوتاه در خدمتتون هستملحظهبرای چند  
های رهبر خدا و رهنمونخواست    لطف وکنیم اما در این مورد خاص به  ورود نمی

د عالی پدری  حکم  در  حقیقتا  که  بزنگاهقدر  در  همیشه  تاریخی  لسوز    راما  های 
ی ماست که ذهن  نظر به این که وظیفه  این بار هم   ،از خطر حفظ کردند  هدایت و

متنی برای   .وارد عمل شدیمپاک جامعه رو از شر افکار کثیف و پلید دور نگه داریم 
 ی تر توسط نویسنده تحویل ما داده شد غافل از این که همین متن قبل  نشرمجوز  

نکارناپذیر بود ها اشباهت .تطبیق دادیم ما دو متن را .ه بود اصلی تحویل ما داده شد
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  ،صاحب نیستمملکت که بی  .ندادیم ی صدور حکم قطعی رااما باز به خود اجازه
ن  .ش باید طی بشهروال قانونی   ،قانون داره تیجه رسیدیم که  بعد از مشورت به این 

ی قضاییه بسپاریم این عزیزان هم من از  به دستان عزیزان قوه   صدور حکم نهایی را
درگیر ماجرا شدند تا    ،روزی وقت گذاشتندنزدیک شاهد بودم واقعا دلسوزانه شبانه

ض کسی  از  حقی  بشهمبادا  رهنمون  ایع  و  خدا  خواست  و  لطف  به  رهبر که  های 
دلسوز  عالی پدری  حکم  در  حقیقتا  که  بزنگاهقدر  در  راهمیشه  ما  تاریخی    های 

 صادر شد و حقی از کسی ضایع نشد.  حکم نهایی .از خطر حفظ کردند هدایت و
 . ناشر: عزیزان اگر موافق باشید پایان جلسه رو اعلام کنیم با تشکر

 ؟خبرنگار: فقط سوال آخر، برای طرفداراتون پیغامی ندارید
 . کنندمرد نگاه می-ناشر و سرممیز به نویسنده 

 . مرد: ازشون ممنونم-نویسنده 
 خبرنگار: موضوع کار بعدیتون؟ 

 .مرد: هنوز تصمیمی نگرفتم-نویسنده 
 .هایی تو فضای مجازی شکل گرفتهخبرنگار: یه حاشیه

 . ها نپردازیمبه اون قسمتسرممیز: 
 . خبرنگار: اینا سوالات افکار عمومیه

اون قسمت پرسش و    شه.توسط فعالان همون حوزه رصد می  ها هماون  سرممیز:
به عمو ایشونپاسخ راجع  کنید.هم  رو    ی  و  پرونده   از متن خبر خارج  پزشکی  ی 

 .موفق باشید .ممنونم گیره.تون قرار میسارق ادبی هم در خدمت خانوادگی
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 ی ادبی مراسم اهدا جایزه
ی ی رمان اول، بهترین نویسندهبهترین نویسنده ی بهترین رمان سال، مجری: جایزه 

به  .. .بله ...( بلهتشویق حضارشود به )همچنین تندیس افق روشن تقدیم می  ،جوان
تشریف    .کنمخواهش می  .زدید و انتظارش رو داشتیدهمون کسی که همه حدس می

 !بیارید بالا
پشت تریبون قرار   .رود از سن بالا می در میان تشویق حضار مرد -نویسنده 

 . ورد آ)متن سخنرانی( از جیبش در می کاغذی .گیرد می
تونستم هرگز نمی   ؟پرسیدین رویات چیهاگه ده سال پیش از من می  مرد:-نویسنده

هایی که ارزش ،م آای که ازش میی خانوادهواسطههبینی کنم اما باین لحظه رو پیش
بخش و خوندن آثار روشنی   ای که در اون بالیده شدیم و جامعه  ها رشد کردمبا اون

این تصویر    .ی ایشونهای دلسوزانهها و نصیحترهبر و گوش سپردن به سخنرانی
فرهنگی  اعتلای  راستای  در  کوچک  هرچند  قدمی  باید  که  گرفت  شکل  من  در 

در پایان از هیئت    . ام ادا کرده باشمام رو به جامعهو وظیفه  ام بردارم تا شاید دین جامعه
( در پایان از هیئت داوران و حسن انتخابشون تشکر .کندسرفه میداوران تشکر کن )

در میان امیدوارم لایق اعتمادشون باشم از محبت شما هم ممنونم )  .ممنونم  .کنممی
 . (رود تشویق حضار از سن پایین می 
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اتاق   اتاق سفید استهمه  .سفیدیک  و مرد -نویسنده   .ی وسایل  وارد    دوست-زن 
 .دست زن پانسمان شده است .اندهر دو سفید پوشیده  .شوندمی
 . : خلاصه رسیدیمدوست-مرد 

 .کندشک و مردد به اطراف نگاه می  زن با-نویسنده 
 : اینجا رو شناختی؟ دوست-مرد 

 .دهدتکان میزن سرش را به علامت نه -نویسنده 
 : هیچی؟ دوست-مرد 

 . زن: نه-نویسنده 
 . تها: خونهدوست-مرد 

 .کندزن با کنجکاوی به اطراف نگاه می -نویسنده 
 کنی؟کردی؟ یعنی میجوری وسط این همه سفیدی زندگی می: چهدوست-مرد 

 ی خودمه؟ زن: سلیقه-نویسنده 
 .شه عوضش کرد خوای میاگه می .خیلی هم اصرار داشتی ،: آرهدوست-مرد 
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 . اگه دوسش داشتم که نه ،زن: نه-نویسنده 
 : مطمئن؟دوست-مرد 

 .زن: شاید بعدا دوباره دوسش داشتم-نویسنده 
 . : اگه کاری نداری من برمدوست-مرد 

 .کم بیشتر بمونیهشه ی زن: می-نویسنده 
 . : البتهدوست-مرد 

 . لحظه در سکوتچند 
 ؟شه یه بار دیگه بگیزن: می-نویسنده 

 .: صد بار گفتمدوست-مرد 
 . شمزن: اگه یه بار دیگه بگی ممنون می-نویسنده 

 .: گم شده بودیدوست-مرد 
 زن: گم شده بودم؟ -نویسنده 

 .: آرهدوست-مرد 
 زن: چطور؟-نویسنده 

 . کس ازت خبر نداشتهیچ  ،هیچ جا نبودی .یه روز نبودی ،دونم: نمیدوست-مرد 
 کس؟زن: هیچ-نویسنده 

 . حتی من ،کدوم از رفیقات: هیچدوست-مرد 
 زن: تو؟-نویسنده 
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 . ستین سوالت واقعا آزاردهنده: ادوست-مرد 
 ؟ شه بگیمی ،خوامزن: معذرت می-نویسنده 

  .: من بهترین دوستتمدوست-مرد 
 زن: بهترین دوست؟ -نویسنده 

ولی    گن می  :دوست-مرد  کنی  فراموش  رو  خندیدی  باهاشون  که  آدمایی  ممکنه 
 . ممکنه  اینم ،گن می کردی رو هرگز ولی مثل این که چرتآدمایی که باهاشون گریه 

 ؟ زن: چرا گریه کردیم-نویسنده 
 کنم؟  تعریف خوای یه زندگی رو برات: میدوست-مرد 

 . زن: اگه حوصله داری-نویسنده 
 . واقعا نه ،: نه دوست-مرد 

 ؟ شه بعدا برام تعریف کنیمی زن:-نویسنده 
 . باره و دوباره و دوباره: دودوست-مرد 

 . زن: تا یادم بیاد-نویسنده 
 دوست: کدوم قسمتش؟-مرد 

   .زن: گم شدنم-نویسنده 
پزشکی    ،بیمارستان   ،کلانتری  ،دنبالت گشتیم: خلاصه داستان؛ همه جا  دوست-مرد 

نبودی هیچ  .همه جا   ،قانونی نبودیانگار هیچ  ،جا  نداشتی   ،وقت  تو   ،انگار وجود 
گهی دادیم هیچی به هیچی و  .تو اینستاگرام و توییتر کمپین تشکیل دادیم ،روزنامه آ

اومدم به    .زنیبعد یه روز یه کی زنگ زد گفت دیدتت که داری تو خیابون قدم می 
 .خودت بودی فقط نگاهت تغییر کرده بود  .اون خیابون پیدات کردم

e-book



129    | معین کنعانیان 
 

 زن: چه تغییری؟ -نویسنده 
دیدی ولی تشخیص  دیدی، میکردی ولی نمی دونم انگار نگاه مینمی:  دوست-مرد 

 متوجهی؟  ،یه جور گنگی .دادینمی
 . زن: نه-نویسنده 

 . کنیمی مثل همین حالا که داری نگامدوست: -مرد 
 .کندزن خودش را جمع و جور می-نویسنده 

 .دوست: منظور بدی نداشتم-مرد 
 ؟! شه بریزن: می-نویسنده 

 .دوست: ولی خودت خواستی که بمونم-مرد 
 .که بریخوام زن: آره ولی حالا می-نویسنده 

 . دوست مردد است -مرد 
 . شاید بخوابم ،خوام استراحت کنمزن: می-نویسنده 

مو گذاشتم  ه( شمار.نویسدرا میاش شماره  و دارد کاغذی برمی) .دوست: باشه-مرد 
 . داشتی زنگ بزناینجا کار 

 زن: با چی؟-نویسنده 
 . رمآت میهواس گوشیم یه آی بعد که دارم میگی دفعهدوست: راست می-مرد 

 زن: دفعه بعد؟-نویسنده 
 .دوست: البته اگه تو بخوای-مرد 

  .دهدزن جوابی نمی-نویسنده 
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 ( . شود خارج می) .نویسنده: فعلا-مرد 
کمی در اتاق قدم    .ریزددور می  .کنددارد پاره میزن کاغذ را برمی-نویسنده 

 . کشدبه گوشه و کنار اتاق سرک می  ،زندمی
  .کنندیکدیگر را برانداز می .او هم سفید پوشیده است .شود زن وارد می

 شناسم؟زن: من شما رو می-نویسنده 
 زن: تو جدیدی؟ 

  ؟چی ،زن: نه-نویسنده 
 ای؟زن: قدیمی

 . گن می زن: اینجوری-نویسنده 
 . ایزن: پس قدیمی

 . زن: آره-نویسنده 
 باحاله نه؟ ،زن: باحاله قدیمی بودن

 .دونمزن: نمی-نویسنده 
 ؟ زن: تو خلی چیزی هستی

 ؟زن: چطور-نویسنده 
  .دونیزن: هیچی نمی

 .دونستمزن: یه موقعی می-نویسنده 
 گی؟ زن: چرت می

 . زن: اینجوری بهم گفتن -نویسنده 
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 . زن: چرت گفتن 
 است. زن به شک افتاده-نویسنده 

  .زن: اینجا سفیده
 . زن: آره-نویسنده 

 . زن: رو مخه
 . د آزن: من خوشم می-نویسنده 

 ؟ زن: از چیش
   .گردد ای میزن دنبال دلیل قانع کننده -نویسنده 

 .گیزن: چرت می
 ؟ایزن: تو کی-نویسنده 

 ؟زن: به تو چه
 . ی منیزن: تو تو خونه -نویسنده 

 ؟ اتهزن: خونه
 . زن : آره-نویسنده 

 . زن: سفیدیش رو مخه
 .ی خودت رو سفید نکن زن: خونه-نویسنده 

 شویی کجاست؟زن: دست
 .کندزن کمی به این طرف آن طرف نگاه می-نویسنده 
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 .تونم خودم رو نگه دارمنمیزن: 
 ! زن: صبر کن صبر کن -نویسنده 

 .کندمینشیند و ادرار جا میزن همان
 ؟کار کردییزن: چ-نویسنده 

 .زن: از سفیدی در اومد
 ؟زن: چیکار کردی-نویسنده 
 ؟ ای کنمت قهوه هخوای دیوارا رو واسزن: می
چیکار   ؟( چیکار کردی.گذارد هایش میهایش را روی گوش دستزن: ) -نویسنده 

 ؟کردی
 .تونمالان نمی  ،زن: قول الکی بهت ندم

 ؟ چیکار کردی  ؟ ( چیکار کردی.زندنشیند جیغ میمیزن: )-نویسنده 
 .کند به جیغ زدنزن هم شروع می

مردان زن   .شود دیگر وارد می  پوش سفید  دوست با همراهی چند مرد -مرد 
می بیرون  اتاق  از  بهد - مرد   .برندرا  آرام- نویسنده  وست  تزریق   بخشزن 

 .کندمی
 . خوابیالان می ،بخواب  ،وست: بخواب د -مرد 

 .گیرد زن آرام می-نویسنده 
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دکتر وارد  -وستد -مرد   .شود زن بیدار می-نویسنده   .چیز اتاق دوباره سفید استهمه
 . شود می
 دکتر: بیدار شدی؟ -دوست-مرد 

 شه تنهام بذاری؟ زن: می-نویسنده 
 دکتر: تنهات بذارم؟-دوست-مرد 

 . زن: بله-نویسنده 
 ام؟ کنی من کیدکتر: فکر می-دوست-مرد 

 . زن: دوست-نویسنده 
 دکتر: دوست داری من دوستت باشم؟-دوست-مرد 

 زن: نیستی؟-نویسنده 
 . تونیم باشیم اگه تو بخوای اگه همکاری کنیدکتر: می-دوست-مرد 

 . زن: تو خودت گفتی-نویسنده 
 ؟ دکتر: من گفتم-دوست-مرد 

 ! زن: بله-نویسنده 
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 کنی کجایی؟دکتر: فکر می-دوست-مرد 
 . زن: اینجا-نویسنده 

 دکتر: و اینجا کجاست؟ -دوست-مرد 
 . امزن: خونه-نویسنده 

 ات؟ دکتر: خونه-دوست-مرد 
 زن: نیست؟-نویسنده 

 دکتر: دوست داری باشه؟ -دوست-مرد 
 !زن: تو گفتی که هست-نویسنده 

 .دکتر: ما باید صحبت کنیم-دوست-مرد 
 ه! الان ن  ،زن: نه-نویسنده 

 .کنیدکتر: اینجوری کمکی به خودت نمی-دوست-مرد 
 . زن: من کاری نکردم-نویسنده 

 .دکتر: با فرار از واقعیت-دوست-مرد 
 . زن: من فرار نکردم-نویسنده 

 .راهی جز پذیرش واقعیت نداریدکتر: -دوست-مرد 
 . گی نگفتیزن: تو گفتی و حالا می -نویسنده 

 .کنیمدکتر: دوباره شروع می-دوست-مرد 
 . امزن: من خسته-نویسنده 
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 .دکتر: نه نیستی-دوست-مرد 
 . زن: هستم-نویسنده 

 ای؟ دکتر: خسته-دوست-مرد 
 . زن: آره-نویسنده 

آرام-دوست-مرد  آمپول  می  بخشیدکتر  خارج  کیفش  را    ،کنداز  سرنگ 
 . کندآماده می

 ! نه  ،زن: نه-نویسنده 
ادامه می-دوست-مرد  خود  کار  به  تقلا می-نویسنده  .دهددکتر   . کندزن 
 . رود زن به خواب می-نویسنده  .کنددکتر به او تزریق می-دوست-مرد 
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 .همه چیز سفید است  .زن تنهاست-همان اتاق نویسنده
 ! صدا: بنویس

 ! زن: هیس-نویسنده 
 ! صدا: بنویس

 .گیرد هایش را میزن گوش -نویسنده 
 ! صدا: بنویس

 .زندزن به سر وصورتش ضربه می -نویسنده 
 ! صدا: بنویس

 ! زن: خفه شو-نویسنده 
 بنویسصدا: 

 . زن: ازت متنفرم-نویسنده 
 ! صدا: بنویس

 . یکارزن: ازت متنفرم که همیشه طلب -نویسنده 
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 ! صدا: بنویس
 . زن: ازت متنفرم که همیشه متوقعی -صدا 

 ! صدا: بنویس
 .فهمیزن: ازت متنفرم که شرایط رو نمی-نویسنده 

 ! صدا: بنویس
 . ذاریتونم تحمل کنم رو دوشم می که نمی رو ازت متنفرم که باریزن: -نویسنده 

 ! صدا: بنویس
 . شیزن: ازت متنفرم که باعث دردم می-نویسنده 

 ! صدا: بنویس
 . زن: از شنیدن صدات متنفرم -نویسنده 

 ! صدا: بنویس
 ؟ زن: چرا من -نویسنده 

 ! صدا: بنویس
 .پرسیوقت سوال نمیزن: ازت متنفرم که هیچ-نویسنده 

 ! صدا: بنویس
 . دیوقت جواب نمیزن: ازت متنفرم که هیچ-نویسنده 

 ! صدا: بنویس
 . دی زن: ازت متنفرم که همیشه دستور می-نویسنده 
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 ! صدا: بنویس
 . ذاریوقت خودت رو جای من نمیزن: ازت متنفرم که هیچ-نویسنده 

 ! صدا: بنویس
 . یآخوای میزن: ازت متنفرم که هروقت می-نویسنده 

 ! بنویسصدا: 
 . ریخوای میزن: ازت متنفرم که هروقت می-نویسنده 

 ! صدا: بنویس
 . زند()به سرش ضربه میزن: تو فقط یه صدایی تو مغزم -نویسنده 

 ! صدا: بنویس
 .زن: تو فقط یه توهمی-نویسنده 

 ! صدا: بنویس
 ! زن: تو هیچی نیستی-نویسنده 

 ! صدا: بنویس
 !زن: تو قدرتی نداری-نویسنده 

 ! صدا: بنویس
 ! زن: خفه شو-نویسنده 

 ! صدا: بنویس
 ! زن: نه-نویسنده 
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 ! صدا: بنویس
 .گم چی کار کنیزن: این بار من بهت می-نویسنده 

 ! صدا: بنویس
 . دیتو انجام می ،گمزن: من می-نویسنده 

 ! صدا: بنویس
 ! خفه شوزن: -نویسنده 

 ! صدا: بنویس
 . زن: از خودم متنفرم-نویسنده 

 ! صدا: بنویس
 .زن: از خودم متنفرم که اینقدر ضعیفم-نویسنده 

چیزی    گردد تا بنویسدمی  دنبال چیزی   ل و درمانده  زن مستاص-نویسنده 
 .کندپیدا نمی 

 ! صدا: بنویس
با خون شروع به نوشتن    .گیرد زن با دندان نوک انگشتش را گاز می-نویسنده 

 . روی دیوار  ،روی زمین  .کندمی
 . رود زن از هوش می - نویسنده   .است  جا نوشته شده بعد از چند دقیقه همه 

 .کندشود به اطراف نگاه میدکتر با همراهی چند مرد وارد می-دوست-مرد 
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  .این رو ببرید انگشتش رو پانسمان کنید  .ای شدکاریدکتر: چه کثافت-دوست-مرد 
دوباره    .بعد همه جا رو سفید رنگ بزنید  .زنگ بزنید یکی بیاد اینا رو رونویسی کنه

  ؟!شهکی تموم می .و دوباره
زن را خارج -نویسنده   ،دو نفر از مردان  .شوددکتر خارج می-دوست-مرد 
 . کنندمی
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دوباره سفید است پانسمان شده -نویسنده   انگشتان  .اتاق  را  دست  .استزن  هایش 
 . شود پرستار وارد می-ممیز همراه با مرد  .اندبسته

 ؟ستممیز: چرا دستش بسته
 . زنهپرستار: به خودش صدمه می-مرد 

 ! ممیز: بازش کن 
 اگه شرایط از کنترل خارج شدپشت درم (کندهای زن را باز میدست): رستارپ-مرد 

 . ( شود خارج می)
 ممیز: من رو یادته؟ 

 . دهدزن جواب نمی-نویسنده 
 .خونمتقریبا هرشب کتابت رو میممیز: 

 .زن: کتاب من نیست-نویسنده 
 زنی؟ممیز: هنوز همین حرف رو می

 . زن: حقیقته -نویسنده 
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دونی که من می  ...بخشهیه جوری آرامش..  .خونمشممیز: به هرحال هر شب می
 . راضی نبودم کتابت رو به نام یکی دیگه چاپ کنن 

 کرد؟ زن: فرقی هم می-نویسنده 
 . شاید ،دونمممیز: نمی

 ؟خوایزن: چی می-نویسنده 
   .دونمممیز: نمی

 . چند لحظه در سکوت
 . به هرحال من استعفا دادم  ،کنه یا نهدونم فرقی به حالت میممیز: نمی

 ؟زن: چرا-نویسنده 
.. .خواستم استعفا بدم ولی نتونستممی  ،ممیز: از اولش هم وقتی کتابت رو خوندم

 .تونستم ادامه بدمکه خوندم دیگه نمیو این دومی ر ...ترسیدم
 زن: دومی؟ -نویسنده 

آره نمی-نویسنده)  . ممیز:  جوابی  مجوز  (دهدزن  برای  آوردن  زن -نویسنده)  تازه 
 ( یادت نیست؟سکوتدونستی؟ )نمی دهد(جوابی نمی

 ! بپرسصدا: سوالی اگه داری 
 ! زن: سوالی اگه داری بپرس-نویسنده 
 . ممیز: نه

 ! صدا: بپرس
 ! زن: بپرس-نویسنده 
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 ؟شنویممیز: تو واقعا اون صدا رو می 
 .صدا: بله
 . زن: بله-نویسنده 

 ؟ ممیز: چرا تو رو انتخاب کرده
 .صدا: این آزمون من نیست

 .زن: این آزمون من نیست-نویسنده 
 ؟ممیز: پس آزمون کیه

 ! آزمون شماست صدا: 
 ! زن: آزمون شماست-نویسنده 

 ! فهممممیز: نمی
   .صدا: تو ازدواج خواهی کرد 

  .زن: تو ازدواج خواهی کرد -نویسنده 
 . صدا:  فرزند دختری خواهی داشت

 .زن:  فرزند دختری خواهی داشت-نویسنده 
 . میره صدا: در شانزده سالگی می

 .کندزن تکرار نمی-نویسنده 
 !سر ضربات باطوم تو صدا: با 

 .کندزن تکرار نمی-نویسنده 
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  .شهصدا: قبل از مرگ بهش تجاوز می
 .کندزن تکرار نمی-نویسنده 

 . دناش رو بهت تحویل نمیجنازهصدا:  
 .گیرد هایش را میزن گوش -نویسنده 

 .یدن براش سوگواری کندا: اجازه نمیص
 . ریزد زن آرام آرام اشک می-نویسنده 

 ؟ممیز: حالتون خوبه
 کنن. صدا: مخفیانه دفنش می

 ؟زن: چرا اینقدر ظالمی-نویسنده 
  .ممیز: من فقط کارم رو انجام دادم 

 . بریزن: از بدبختی ما لذت می-نویسنده 
 .شمممیز: متوجه نمی
 .اش پیگیری بشهدن پرونده صدا: اجازه نمی

 ! زن: خفه شو-نویسنده 
 .خوامممیز: معذرت می

 .تونیبرو دور شو تا جایی که می  (به ممیز) زن:-نویسنده 
 ممیز: حالت خوبه؟

 ! هیچ وقت ازدواج نکن  ،گم شو  ،بهت گفتم دور شو .فهمیزن: تو نمی-نویسنده 
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به سمت مرد م-نویسنده  را هل    رود ی زن  کند ممیز سعی می   .دهدمیاو 
 . شونددرگیر می ،مانع او شود 

وارد  -مرد  زن  ،شود میپرستار  آرام -به  می نویسنده  تزریق   .کندبخش 
 . شودممیز خارج می .رود زن به خواب می-نویسنده 
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دست زن    .شونددکتر وارد می-دوست-زن، مرد -نویسنده  .اتاق دوباره سفید است
 .است سمان شده نپا

 دکتر: اینجا رو شناختی؟-دوست-مرد 
 .کنددکتر نگاه می-دوست- میلی به مرد بی نویسنده با -زن

 . دکتر: نه؟ خونته-دوست-مرد 
 نویسنده: خسته نشدی؟ -زن

 دکتر: از چی؟-دوست-مرد 
 . نویسنده: از همین بازی-زن

 دکتر: کدوم بازی؟-دوست-مرد 
  ،گشتیمجا رو دنبالت  همه  ،من دوستتم  ،یادت نیست  ،نویسنده: خونته، سفیده-زن

نباید    .ات نیستجا خونه، من دکترتم، اینیه روز پیدات کردیم من دوستت نیستم. 
 فرار کنی. باید بپذیری.

 .گیدونم چی میدکتر: نمی-دوست-مرد 
 نویسنده: واقعا؟-زن
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 . دکتر: واقعا-دوست-مرد 
 . گفتی: داشتی مینویسنده-زن

 . دکتر: اینجا خونته-دوست-مرد 
 .آره خوبه دوسش دارم ،نویسنده: اوهوم -زن

 ؟دکتر: واقعا-دوست-مرد 
 . نویسنده: آره عاشقشم -زن

 دکتر: یعنی اینجا رو یادته؟ -دوست-مرد 
 .ی این سفیدیا روهمه ،اش روهمه ،نویسنده: البته-زن

 .دکتر: خب خوبه-دوست-مرد 
 کنی؟نویسنده: چرا تمومش نمی-زن

 ؟ ببخشیددکتر: -دوست-مرد 
 !کم بیشتر تزریق کن هها ینویسنده: یکی از این دفعه-زن

 . کنیراجع به چی صحبت می دونمدکتر: نمی-دوست-مرد 
 ده؟نویسنده: کی اهمیت می-زن

 .دکتر: فکر کنم بهتر باشه تنهات بذارم-دوست-مرد 
 د؟آنویسنده: تو که بری اون زنه می-زن

 دکتر: کدوم زن؟-دوست-مرد 
   !نویسنده: ولش کن -زن
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 .سعی کن استراحت کنی .رمدکتر: من می-دوست-مرد 
 . کنهباور کن واسه هیچکی فرقی نمی  .نویسنده: به پیشنهادم فکر کن -زن

 . ( شود خارج میدکتر: فعلا )-دوست-مرد 
  .گذرد چند لحظه در سکوت می  .زندنویسنده کمی در اتاق قدم می -زن

می-مرد  وارد  می  .شود نویسنده  برانداز  را  را  -زن  .کنداتاق  او  نویسنده 
 است.  نشناخته

 .نویسنده: راحت باش-زن
 . نویسنده: ممنونم-مرد 
 خوای اینجا رو از سفیدی درآری؟نویسنده: تو هم می-زن

 . نویسنده: نه-مرد 
 ؟دهنویسنده: آزارت نمی-زن

 . نویسنده: نه-مرد 
 ؟ کننده نیستنویسنده: به نظرت کسل -زن

 . نویسنده: نه-مرد 
 ؟ خواینویسنده: پس چی می-زن

 .نویسنده: اومدم تو رو ببینم-مرد 
 نویسنده: تو هم دوستمی؟-زن

 .نویسنده: نه واقعا-مرد 
 ؟ نویسنده: پس چی-زن
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 . دآنویسنده: من رو یادت نمی-مرد 
 .نویسنده: نه- زن

 .نویسنده: اومدم ازت تشکر کنم-مرد 
 ؟ نویسنده: برای چی-زن

 . نویسنده: برای همه چی-مرد 
 ؟ نویسنده: یعنی چی-زن

نویسنده  -پیش روی زن  .آورد از کیفش بیرون می  نویسنده یک کتاب-د مر
کتاب-زن  .گیرد می مرد   نویسنده  از  کتاب   .گیرد نویسنده می-را  به   کمی 

می می  .کندنگاه  باز  را  صفحه  می  کند.یک  رو  صدای    .شناسدکلمات 
هایش را  دست  .کندرا رها می   نویسنده کتاب-زن  .شود بنویس شنیده می 

گوش  میروی  بر نویس-مرد   .گذارد هایش  زمین  روی  از  را  کتاب  نده 
 . داردمی

دونی کتاب دوم از  می  ،همه منتظر بودن  ،ها بود که منتظر بودم نویسنده: مدت-مرد 
مهم می  .تره اولی  فقط  باشه اولی  شانس  باشه  ،تونه  می  ،استعداد  که  جرقه  تونه یه 

همه منتظر کتاب دوم   .گن می  منتقدین اینجوری  ،اینا حرفای من نیست  .خاموش شه
دونی آدما  می  ،کنه من دزدممی گفتن اگه کتاب دومی نباشه ثابت  بعضیا می   .بودن

 ؟دونی که چطوریهمی  .مخصوصا وقتی که موفقی ،منتظرن آدم رو زمین بزنن 
 .نویسنده: نه-زن

 . دهدکند بعد ادامه مینویسنده کمی مکث می-مرد 
.  این از اولی بهتره  .کم شک کرده بودم تا این رسید دستمنویسنده: خودم هم کم-مرد 

 .باید بیام ببینمتبا خودم گفتم 
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 نویسنده: خب؟ -زن
 کنی؟نویسنده: چطور این کار رو می -مرد 
 .دونمنویسنده: نمی-زن

 نویسی؟ نویسنده: چطور اینا رو می-مرد 
 . دهدنویسنده جواب نمی-زن

 گفتی؟ دروغ نمی نویسنده:-مرد 
 م؟فتگمی   نویسنده: چرا باید دروغ-زن

 .فکر کردم شاید بخوای از زیر بار مسئولیتش فرار کنی ،دونمنویسنده: نمی-مرد 
 . کردمتونستم حتما فرار مینویسنده: اگه می-زن

 نویسنده: پس درست فکر کردم؟ -مرد 
 !از تو ،از اینجا ،نویسنده: از شنیدنش-زن

 . نویسنده: متاسفم-مرد 
 نویسنده: متاسفی؟ -زن

 .نویسنده: آره-مرد 
 نویسنده: واقعا؟-زن

 .نویسنده: واقعا-مرد 
 ؟خوای جبران کنینویسنده: می-زن

 . نویسنده: اگه بتونم-مرد 

e-book



151    | معین کنعانیان 
 

 !نویسنده: کمکم کن -زن
 ؟ نویسنده: چطور-مرد 
  .نویسنده: کمکم کن از اینجا برم-زن

 .نویسنده: شدنی نیست-مرد 
 .خوای کمکم کنینمی نویسنده: پس -زن

 .نویسنده: خیلیا درگیرن-مرد 
 . شهنویسنده: پس نمی -زن

  ...نویسنده: اگه بتونی به من منتقلش کنی-مرد 
 ؟ نویسنده: چیو -زن

 . نویسنده: همین استعداد رو-مرد 
 .نویسنده: استعداد نیست-زن

 ؟ نویسنده: چیه-مرد 
 . نفرینه نویسنده:-زن

 . نویسنده: موهبته-مرد 
 . نویسنده: هر کوفتی که هست شدنی نیست-زن

 خوای؟ شه یا نمینویسنده: نمی-مرد 
 .شدخواستم هم نمی نویسنده: می-زن

 . خوای کمکت کنمنویسنده: پس نمی -مرد 
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 . فهمینویسنده: تو نمی -زن
 .نویسنده: امیدوارم بعدی از این بهتر باشه-مرد 
 . نویسنده: مطمئن نباش-زن

می-مرد  خارج  سفید  .شود نویسنده  میمردان  وارد  - زن  .شوندپوش 
   .گیرندنویسنده را می 

 . آروممم ،نه ،خوامنمی نویسنده: نه-زن
-مرد   .خوابدنویسنده می -زن   .کندبه او تزریق می  بخش راها آرامیکی از آن

 شود. دکتر وارد می-دوست
 . دکتر: احتیاج به استراحت داره- دوست-مرد 
 کنه؟ نویسنده: کی بعدی رو شروع می -مرد 
 شنوی؟ دکتر: نمی- دوست-مرد 
 .امنویسنده: من منتظر بعدی-مرد 
 . شه دکتر: نمی- دوست-مرد 
 نویسنده: چرا نشه؟ -مرد 
 .دکتر: چون مغز و بدن محدودیت دارن- دوست-مرد 
 . هاش رد بشهاز محدودیت کمکش کن نویسنده: -مرد 
 . گم باید استراحت کنهدکتر: واسه همین می- دوست-مرد 
 .ای هم هستهای دیگهنویسنده: حتما راه-مرد 
 ؟ دکتر: مثلا- دوست-مرد 
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 . دونم تو دکترینویسنده: نمی-مرد 
 . خوای بکشیشدکتر: تو می- دوست-مرد 
 !نویسنده: نه اصلا و ابدا -مرد 
 . دکتر: باید استراحت کنه- دوست-مرد 
 . استراحت خیلی کنده ،ندهنویسنده: ک  -مرد 
 ؟ات برای چیهدکتر: عجله-دوست -مرد 
دو تاش رو داریم   .گانه در آورد سه  یه  ،مجموعه   شه ازش یهنویسنده: به نظرم می   -مرد 

 . شهسومی هم تموم می ،تا این دومی بره برای چاپ و نشر و بازار
 ؟ دکتر: پیشنهادت چیه- دوست-مرد 
 ! نویسنده: محرک -مرد 
 . گیره دکتر: دارو می- دوست-مرد 
 ! راجع به درد  ،کنمنویسنده: من راجع به بالاترین محرک صحبت می-مرد 
 اش کنم؟خوای شکنجهدکتر: می- دوست-مرد 
 .خوام شوک درمانی رو شروع کنینویسنده: نه می-مرد 
 دکتر: دستوره؟- دوست-مرد 
 نظرت چیه؟   دونی که گاهی لازمهتو به عنوان یه دکتر قطعا بهتر می  ،نویسنده: نه-مرد 

 . دهددکتر جوابی نمی-دوست-مرد 
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همین تومی  نویسنده:-مرد  یانیم  کنیم  تمومش  دوستانه  وزیر  می   جا  پیش  برم  تونم 
برکنار   ،اون به رئیس تو و رئیست تو رو توبیخ کنه  ،اون به معاونش نامه بزنه  .بهداشت

 . د جاتآده میانجام میکارش رو وقت یکی که اون .کنه یا هرچی
 . دهددکتر جوابی نمی-دوست-مرد 

 ؟ خوای این همه دردسر رو به جون بخرینویسنده: چرا می-مرد 
 . دهددکتر جوابی نمی-دوست-مرد 

 . نشئه باشه که مقاومتی نکنهنویسنده: فقط باید اینقدر -مرد 
 در مقابل چی؟  دکتر:- دوست-مرد 
 . نویسنده: در مقابل دریافت -مرد 
 ؟دکتر: تو که واقعا این مزخرفات رو باور نکردی- دوست-مرد 
 . ما باید مقاومتش رو بشکنیم .خواد بشنوه شنوه که نمیچیزی رو می نویسنده: -مرد 
 . خوام هم بفهممنمی  .گیفهمم چی مینمی  مایی وجود نداره،  دکتر:- دوست-مرد 

 .خوام که تو تمام مسئولیت رو بپذیریفقط می برام مهم هم نیست
 . نویسنده: باشه مشکلی نیست-مرد 
 ؟ کنینویسی و امضا میدکتر: کتبا می- دوست-مرد 
 . نویسنده: بله حتما-مرد 

 شوند. مردان خارج می
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هایش آثار شوک درمانی روی شقیقه  .شود نویسنده بیدار می-زن  ،همان اتاق سفید
 مشخص است. 

 ! صدا: بنویس
 !نویسنده: نه-زن

 ! صدا: بنویس
 !کنینویسنده: تو هیچ فرقی با اونا نمی-زن

 ! صدا: بنویس
 . نویسنده: من گاو شیرده نیستم که هروقت خواستی من رو بدوشی-زن

 ! صدا: بنویس
 !نویسنده: گفتم نه-زن

 ! صدا: بنویس
 ؟ نویسنده: تو کری -زن

 ! صدا: بنویس
 !نویسنده: کور و کر-زن
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 ! : بنویسصدا 
 ؟!فهمی نهنویسنده: نمی-زن

 ! صدا: بنویس
 . تونستم یه آدم عادی باشمنویسنده: من می-زن

 ! : بنویسصدا 
 . نویسنده: یه زندگی عادی داشته باشم-زن

 ! بنویسصدا: 
 .نویسنده: تو نخواستی-زن

 ! صدا: بنویس
 . نویسنده: تو نذاشتی-زن

 ! صدا: بنویس
 ؟نویسنده: چرا من -زن

 !صدا: بنویس 
 . میره که جای من باشه نویسنده: این یارو می-زن

 ! صدا: بنویس
 !نویسنده: گفتم نه-زن

 ! صدا: بنویس
 !خوای بهم صدمه بزنینویسنده: تو می -زن
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 ! صدا: بنویس
 !خوای به خودم صدمه بزنمنویسنده: تو می -زن

 ! صدا: بنویس
 ری؟نویسنده: تا کجا پیش می -زن

 ! صدا: بنویس
 رم؟خوای بدونی تا کجا پیش می نویسنده: می-زن

 ! صدا: بنویس
 ؟فهمیام نمینویسنده: خسته-زن

 ! صدا: بنویس
خیالت راحت    (کندگیرد و پاره میرگ مچ دست راستش را گاز می)  :نویسنده-زن

 خواستی؟شد؟ همین رو می 
 ! صدا: بنویس

 (.گیرد رگ مچ دست چپش را گاز مینویسنده: نه؟ )-زن
 ! صدا: بنویس

 نویسنده: کافی نیست؟ -زن
  است. خون زن در اتاق پخش شده  .شوندمردان سفیدپوش وارد می

 نویسنده: راضی نیستی؟ -زن
می-زنخون   خونی  را  مردان  لباس  زن  .کندنویسنده  را  -مردان  نویسنده 

 . خوابانندروی زمین می
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 نویسنده: خوشحالی؟ -زن
 .کندنویسنده تقلا می-زن .کنند به او تزریق کنندمردان سعی می

 خوای؟نویسنده: بیشتر می -زن
 . کنندمردان به او تزریق می

 خوای؟می نویسنده: بیشتر -زن
 . رود نویسنده به خواب می-زن
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شود  زندگی در اتاق احساس می  ، رنگ و روحانرژی  .ستدیوارها رنگی  –همان اتاق  
 رویا -

 !صدا: بلند شو-مرد 
 ؟ نویسنده: خودتی-زن

 . صدا: البته-مرد 
 ؟اینویسنده: پس این شکلی -زن

 ؟ صدا: خوب یا بد-مرد 
 .کردمجور که تصور مینویسنده: درست همون-زن

 ؟صدا: چطوری-مرد 
 .نویسنده: بهترم-زن

 ؟صدا: آروم شدی-مرد 
 .ات رو بکنمخواد کلهمینویسنده: هنوزم دلم  -زن

 . صدا: حق داری-مرد 
 .نویسنده: معلومه که حق دارم-زن
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 ؟صدا: سوالی نداری-مرد 
 ؟نویسنده: چرا من -زن

 . نشستی منتظر من صدا: تو هر روز می-مرد 
 نویسنده: منتظر تو؟  -زن

 .صدا: آره حتی اگه خودت ندونی-مرد 
 نویسنده: و بعد؟ -زن

 .ی خوبی هستیشنونده   وقتی باهات حرف زدم فهمیدم  صدا:-مرد 
 ؟نویسنده: واقعا-زن

 .بردممن از صحبت کردن باهات لذت می ،صدا: آره-مرد 
 بری؟ بردی یعنی دیگه نمینویسنده: می-زن

 .صدا: نه اگه تو نخوای-مرد 
 ؟ ت مهم شده هنویسنده: حالا نظر من واس-زن

 . صدا: همیشه بود -مرد 
 ؟شهنویسنده: حالا چی می -زن

 . صدا: هیچی-مرد 
 نویسنده: هیچی یعنی هیچی؟ -زن

 . صدا: هیچی یعنی هرچی که تو بخوای-مرد 
 هرچی که من بخوام؟نویسنده: -زن
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 ؟خوایچی می ،صدا: البته-مرد 
 .خوام بخوابمنویسنده: می-زن

 صدا: همین؟ -مرد 
 . امنویسنده: خیلی خسته -زن 

 شه؟خوای بدونی آخرش چی می نمی صدا:-مرد 
 نویسنده: آخرش یعنی کی؟ -زن

 . صدا: پنجاه سال دیگه -مرد 
 . نویسنده: اون موقع که من نیستم-زن

 . صدا: نه-مرد 
 .خوام بخوابمفقط می  ،نویسنده: پس نه-زن

 . صدا: متوجهم-مرد 
 تونم بخوابم؟ می شه؟نویسنده: پس می -زن

 . صدا: البته-مرد 
 .ایستدی خروج از اتاق میصدا در آستانه-مرد 

  .های خوب ببینیخواب .بخوابیصدا: خوب -مرد 
 . شود صدا خارج می-مرد 
 .خوابدآرام آرام می .زندنویسنده لبخند می -زن

 پایان
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گاهانه و عامدانه  در این نمایشنامه حذف نشانه گذاری در جهت فضاسازی و کمک به   وآ
 .شخصیت استدرک حال و هوا و شرایط ذهنی 

 

 

 

   (پشت به پنجره نشسته استزن در اتاق )
  همه فراموشت کردن

 (رسداز پنجره صدای تظاهرات به گوش می)
 که چی

 (کندمی شود کمی از پنجره به بیرون نگاه زن بلند می)
 میرنفقط یه سری آدم می

  (دنرسبه گوش می هابندد هنوز صدا پنجره را می)
 شن اونا هم فراموش می 

 (کندمی زن به پنجره پشت)
 مثل تو

 (خورد رد موبایلش زنگ میگیمی نشیند خودش را در آغوش زن می) 
 جواب نده 
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 (خورد دهد تلفن خانه زنگ میجواب نمی) 
 جواب نده 

 ( رود روی پیغامگیر می  دهدجواب نمی) 
 باز جواب نداد 

 نه
 (کشدهمانجا زیر پنجره دراز می)

 مونمفقط من برات می 
داند چه قدر خوابیده است سر و صدای  شود نمیهراسان بیدار می  برد خوابش می)

 (رسدخیابان به گوش نمی 
 دیدی تموم شد 

 (ستخیابان خالی  کندمی از پنجره به بیرون نگاه ) 
 شه می  گفته بودم زود تموم

 (شود چراغ ها را روشن کندمی های خانه خاموش است بلندچراغ) 
 کنی میچی کار 

 شود( می)مردد  
 ایفهمن خونهمی

صفحه آیفون تصویری  زندهای خاموش قدم میشود در خانه با چراغمنصرف می) 
 ( شود روشن می

 پیدات کردن
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 ( شود زن در تصویر دقیق می) 
 باز نکن

 ( کندمیدر را باز ن)
 خواناین دفعه دیگه چی

پچ)  می  پچصدای  گوش  به  راهرو  میاز  زن  تیز  رسد  گوش  صداها   کندمی ایستد 
زنند زن از با دست در میزنند  رسند زنگ در را میشوند به پشت در می تر مینزدیک

    (چسباندبه در گوش می  کندمیچشمی نگاه 
 نیست دیگه

 اتفاقی واسش نیفتاده باشه
 شما پشت آیفون گفتی رفیقمونه خبری ازش نداریم من در رو براتون باز کردم 

 دروغ که نگفتم 
 کرد  شهمینه منظور این که کار بیشتری ن

 در رو بشکنیم 
 رو چه حسابی در خونه مردم رو بشکنیم 

 ن شیمئی مطم چطورپس 
 شهمی پیدا   کم صبر داشته باشهی

 ده آخهگوشیش رو هم جواب نمی
 بد به دلت راه نده  

 ( زننددوباره  در می)
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 عزیز من بفرماییدنیست دیگه 
 دم بهتون اگه خبری شد بهم خبر بدیدام رو میمن شماره 

 باشه چشم بفرمایید 
 ممنون 

های  دارد شبکهگوشی موبایلش را بر می  نشیندشوند زن پشت در می صداها دور می)
ها را شدههای تظاهرات و کشتهکلیپ  کندمیاجتماعی را یکی پس از دیگری چک  

 (خورد اش زنگ میمستاصل است گوشی بیند کلافه و می
 قطع کن

 (دهدخواهد قطع کند اما اشتباهی جواب میمی) 
 درست انجام بدی  تونیمی ن پخمه همین کار رو هم 

 الو الو 
 (کندمیقطع )

 خاموشش کن
 شود خوابد چند ساعت یا چند روز بعد بیدار میمی  کندمیاش را خاموش  گوشی)

است مشوش  و  روشن  گوشی   گیج  را  کند   کندمیاش  چک  را  زنگ    اخبار  گوشی 
 خورد(می

 جواب نده 
 آخرش که چی خلاصه که باید جواب بدم 

 (دهدگوشی را جواب می)
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 الو الو 
 خواد ببین چی می 

 خوایمیچی 
 دیچرا جواب نمی

 ای بیار یه بهانه
 گوشیم دستم نبود 

 یعنی چی اون دفعه زنگ زدم برداشتی قطع کردی 
 دست به سرش کن

 دست خودم نبود 
 شه می آدم نگران گیمین

 چرا گیر داده
 فهمی واقعا نمی

 چیو باید بفهمم
 خوادمی  چی

 خطم امن نیست 
 یعنی چی

 یه چیزی بگو تنهامون بذاره 
 بازداشت بودم
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 ی چطورکی 
 بگو ولمون کنه 

 باید جزئیات بازداشتم رو واسه تو بگم حالا من 
 نه خب اگه حوصله نداری

 تمومش کن
 معلومه که ندارم

 بیام اونجا خوایمی
 خواد بیاد اینجا چرا می 

 نه 
 مطمئنی 

 با اوناست
 خوام تنها باشممی

 تنها باشی که چی بشه 
 دست به سرش کن

 که ببینم چی شده 
 حرف بزنی  خوایمی

 بپیچونش
 نه
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 کنه میکمکت 
 بهش بگو خفه شه 

 نه فعلا نه
 خواستی حرف بزنی زنگ بزن 

 بهش بگو گم شه 
 باشه

 چیزی لازم نداری
 نه 

 چی کار کنی آخه خوایمیتنهایی 
 عجب گیری داده

 ( )سکوت خوام برم حموم می
 اتفاقی برات افتاده 
 کنیمی خودت چی فکر 

 نه
 هیچ اتفاقی

 تجاوز منظورت تجاوزه
   تجاوزهتجاوز منظورت 

 به من بگی  تونیمیاگه افتاده 
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 نیفتاده 
 اگه افتاده نباید بری حموم 

 دوست داری افتاده باشه
 دوست داری افتاده باشه 

 نه معلومه که نه
 تموم شد  نیفتاده گممی پس 
 تموم شد  نیفتاده گممی پس 

 غذا خوردی غذا داری
 خفه شو 

 بعدا صحبت کنیم شهمی
 آره حتما 

 فعلا
 بینمت می

 دنبال چیه
 خوام کسی رو ببینم نه فعلا نمی

 صورتت طوری شده 
 کنهمی خیلی اصرار 

 نه
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 به من بگی  تونیمی
 قطع کن

 نه فعلا
 قطع کن

 ( آورد دود سمت دستشویی بالا میحالت تهوع دارد می کندمی گوشی را قطع )
 چرخوند میواست خخوب شد من بودم وگرنه تو رو هر جور که می 

لابه ) گوشی  نوتیفیکیشن  می صدای  گم  آوردن  بالا  صدای  دستشویی لای  از  شود 
ها زیاد صدای نوتیفیکیشن   کندمی رود شیر آب را که باز  شود به حمام میخارج می

شدت  می میگیمیشود  خارج  حمام  از  حولهرد  خودش شود  دور  را  حمام  ی 
 (پیچدمی

 ومد ات پیغام می حموم که بودی هی واس  
 (خورد شود جا میها شوکه میدارد از حجم پیغام اش را بر میگوشی) 

 تنها باشی  خوای میست غذا خوردی نخوردی  حتما همین یارو فضوله 
دایرکت  اند  در اینستاگرام منشن شده است در تلگرام برایش پیغام حمایتی فرستاده) 

 (کندمی یکی را پخش  کندمیاینستاگرام را چک 
 خواستم ببینم مایل به مصاحبه هستیدمی

 مصاحبه با تو
 (کندمی دهد بعدی را پخش جواب نمی)

 دی تر از اونایی شکستشون می تو قوی 
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 خندد( )می ایتو قوی
 (بعدی)

 واقعا که شیرمردی زنی شیرزنی 
یمون شیر    نخور

 (کندمیرا پخش   زند بعدی تلخی می لبخند)
 ...روایت کن کسی با قلم توروایت کن داستانت رو 

 قلم تو آشغالا صدای من 
 (دهد بعدییس را نصفه گوش میوو)

 ... الگوی من  میشهتو ه
 شناسناینا اصلا تو رو می 

 (بعدی)
قلم  قدرت  قبلا  خوندم  رو  کاراتون  همه  میمن  قرار  تاثیر  تحت  منو  حالا  تون  داد 

 تونشجاعت
 کدوم شجاعت 

 ( ی کارامهمه کندمیبا خودش زمزمه )
 (خورد گوشی زنگ می کندمی گوشی را روی میز رها )

 جواب نده 
 (کشدگذارد روی پخش دراز میدارد میبرمی) 

 خوبی 
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 این بابا یه حالیه 
 اوهوم 

 رفتی حموم اومدی
 آخه به این چه ربطی داره

 آره
 بهتری

 اش رو ندارم واقعا حوصله
 حرفت رو بزن 

 کردمببین من با چند نفر صحبت 
 پس کار اینه 
 پس کار توئه 

 چی
 زنه به نفهمیخودش رو می 

 شه می این که اینستام داره منفجر
 دونم چرا اینجوری شد من فقط با دو سه نفر صحبت کردممن واقعا نمی

 بس که احمقی
 خب حالا

 متاسفم 
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 خوره به چه دردی می
 خوایمیچی 

 خوامچیزی نمی
 پس چی 
 پس چی 

 بکنی چند تا کار باید 
 پس مشورت نکردین جای من تصمیم گرفتین 

 جای من تصمیم گرفتین  ن پس مشورت نکردی
 نه چند تا چیز باید بهت بگم 

 بنال
 شنوممی

های های تلگرامو سیرکل ی گروه از همهیکی این که احتمالا خودت هم متوجه شدی  
 ت کردن و  ریمو هرجاییدونم های چه میه گرو  و کلوزفرندزهای اینستاگرام و یتریتو

 کردین
 کردین

 آره خب واسه امنیت لازمه 
 خائن

 دیگه چی 
 یه ویدئو یا یه  متن پست بذار 
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 چرا اون وقت
 راجع به

 ن که چی شد به ایراجع 
 خوام نمی
 خوامنمی

 لازمه
 چرا اون وقت
 چرا اون وقت 

 ازت حمایت کرد  شهمی اگه روایتت رو بگی
 خوام نمی
 دونمنمی
دردسر درست کنی ولی اگه داستانت رو نگی    خوایمیدونم ندونم تعهد دادی میمی

 رن آبهت فشار می 
 نگفته بودی الان لازم نبود نگران این چیزا باشی  همه به اگه

 که به همه گفتی  ییتو
 به همه نگفتم 

 گفتی 
 حالا هرچی

 لازمه که خودت بگی
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 خوام نمی
 کنمبهش فکر می 

 قول بده 
 گی می چرا زور 

 آریمیداری بهم فشار 
 خوام ولی لازمهمعذرت می

 باشه 
 باشه

 باشه چی
 باشه خفه شو 

 باشه خداحافظ 
 (کندمیکمی فکر  کندمی گوشی را قطع )

 نیومد نذار  تخوشلباس عوض کن یه ویدیو بگیر 
 (کند میجلوی آینه خودش را نگاه  کندمیلباس عوض )

 عوضش کن
 (کندمی دوباره عوض  )لباس را

 نه
 (کندمیعوض  بار دیگر) 
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 بد نیست
 (زندی ضبط را میدگمه کندمیروی خودش تنظیم ه گوشی را روی پایه روب)

از رو   نویسمو هم من باید بهت بگم میبگی یا این ر  خوایمیفکر کردی چی 
 تونی می رو بکنی یا همین رو هم ناین کار   تونیمیبخون 

  ...بخون ...سکوت()چند لحظه در 
شناسن سی و چهار شناسن که هیچی برای اونایی که منو نمیسلام اونایی که منو می

های قبله این ویدئو  دو تا اثر چاپ شده دارم مربوط به سال     نویسمسالمه نمایشنامه
رم که راجع به چیزی  گیمیام صحبت کنم این ویدئو رو رو نگرفتم که راجع به حرفه 

داشتم من  پیش  روز  پنج  کنم  سر گذروندم صحبت  از  روز  چند  این  جایی    که  از 
رفته بود من هم تظاهرات اعتراضی شکل گ  سیر خونهدر م  گشتم به سمت خونهبرمی

هاشون همراه و هم مسیر شدم این رو باید بگم که منظورم این  در حد چند قدم با
خوام به اصل ماجرا و حقیقت پایبند بمونم  بودم فقط میبودم یا  ننیست که موافقشون  

فردای اون روز باهاشون هم مسیر شدم و بعد جدا شدم حرکت کردم سمت خونه  
نقدر سریع اتفاق ه بودم که یه ماشین پیچید جلوم اوبرای کاری از خونه خارج شد 

افتاد که من حتی متوجه مدل و نوع ماشین هم نشدم پیچید جلوم دو نفر پیاده شدن  
بند زدن از همون توی ماشین تا امروز که گوشه  منو گرفتن انداختن تو ماشین چشم 

خیابون ولم کردن  چشم بند داشتم فحش خوردم کتک خوردم تحقیر شدم این ویدئو  
 همین رم برای ثبت در تاریخگیمیرو 

 بد نشد پستش کن 
پست  ) را  رها    کندمی ویدئو  میز  روی  را  می  کندمی گوشی  اتاق  در  چرخد کمی 

خوشحال است غمگین است    کندمی ای تغییر  اش به صورت لحظهحالات روحی 
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دارد  چند قدم سمت گوشی بر می رود  ایستد به فکر فرو میچرخد می دور خودش می
 (خورد رود سمت گوشی گوشی زنگ میشود دوباره میمی منصرف

 جواب نده 
 دهد()گوشی را جواب می

 وت رو دیدم یهمین الان وید
 نه بابا
 خب
 دونم چی بگم نمی

 پس خفه شو 
 چیزی نگو 

 لرزونهمی حتی فکر بهش تنمو 
 (سکوت)

 تنها باشی خوایمیهنوز 
 آره
 آٰره

 نی فکر خوبیه که تنها باشیئمطم 
 از با تو بودن بهتره 

 خوام تنها باشم دونم ولی مینمی
 باشه قوی باش
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 (خورد می گوشی دوباره زنگ گذارد روی میز می کندمی گوشی را قطع )
 چه خبره امروز 

 بله
مزاحمتون می ببخشید  هستید  خوب  قبل  سلام  وقت  چند  باشه  خاطرتون  اگه  شم 

مون استفاده تو پادکستکارتون رو  راجع به یه کاری با هم صحبت کردیم قرار بود  
 شه می خواستم اطلاع بدم این قسمت منتشرکنیم می 

 نه بابا
 اش رو نشنیدم من آماده

 فرستمالان براتون تو تلگرام می 
 ممنونم 

 پس موافقید 
 اول باید گوش بدم 

 دم چشمخیلی گذشته اجازه بدید بشنوم تو همین تلگرام جواب می
 ممنون فعلا 

 چرا حالا 
 چرا حالا 

 چرا حالا چی 
 اومده  خیلی وقته فرستادی پیچونده الان یادش 

 ن پخش کنین خوایمی خیلی وقته براتون فرستادم چرا حالا 
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 ای افتادجریانات و اعتراضات یه وقفهآماده بود خورد به این 
 یه وقفه ای افتاد چرت و پرت 

 قابل درکه 
 فرستم براتون فعلا می

 فعلا
  نشیند صدای نوتیفیکیشن تلگرامگوشی در دست منتظر می  کندمی گوشی را قطع  )

 (کندمیپخش  کندمی فایل را دانلود  کندمیتلگرام را باز  آیدکه می
 درسته ولی خورشید هنوز بالا نیومده  یسرباز: ساعت

 افسر: یعنی چی
 سرباز: یعنی الان باید طلوع آفتاب باشه ولی نیست

 کم دیگه صبر کنیمهافسر: ی
 نکنه خدا قهرش گرفته گممیسرباز: جناب 

 افسر: چرت نگو پسر 
 زنیمی این نمیسرباز: جناب ما زیر چهارپایه

 ه افسر: مگه دست خودت
جناب اضافه خدمته بازداشته هرچی هست ولی  ن بکنین  خوایمی  سرباز: هرکاری

 زنیمی این نمیزیر چهار پایه
 افسر: چرا اون وقت 

 سرباز: جناب شما تا حالا دیدی خورشید بالا نیاد 
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 افسر: شاید کسوفه 
 سرباز: نیست جناب 

 گیمیافسر: از کجا 
 اومد مین دیگه خبرش گفتمیسرباز: اگه بود 
 درسته افسر: ساعتی 

 سرباز: بله جناب ولی عرف قبل طلوع خورشیده خورشید که نباشه شگون نداره
 کنهمیافسر: این چه فرقی با بقیه 

 سرباز: همین که خورشید نیست فرقه دیگه جناب
 افسر: احمق اگه خورشید نبود سرد بود 

 سرباز: سرده جناب شما سردتون نیست  
 افسر: تاریک بود 

 سرباز: تاریکه جناب خیلی تاریکه
 افسر: این رو بکش بالا منو کفری نکن 

 زنمسرباز: جناب معصیت داره من دست به این نمی
 زنم افسر: به درک خودم می

 سرباز: نزنین جناب شما تو راهی دارین
 خورد()تلفن زنگ می

 افسر: تلفن رو جواب بده 

e-book



 | من علیه من 184
 

 سرباز: عجب اونجا هم 
 گهمیافسر: چی 

 اونا هم خورشید ندارن گهمیسرباز: 
 افسر: خب
 م کنیمیخواد بدونه ما چی کار سرباز: می

 شهمی افسر: بگو اعدام انجام
 زنیمسرباز: ما دست نمی

 (کندمی)تلفن را قطع 
 افسر: چه غلطی کردی 
 خورد()تلفن دوباره زنگ می

 شکنمافسر: دستت به تلفن بخوره گردنت رو می 
 جناب ریم گیمی سرباز: ما گردن

 آخه گاد افسر: کی تو رو می
 سرباز: جناب اگه خورشید کلا بالا نیاد چی 

 دهد(تلفن را جواب می )افسر
 افسر: بله چشم قربان 

 (کندمی)تلفن را قطع 
 ن بزنن آسرباز: جناب اگه معصیت نداره چرا خودشون نمی 
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 ای داره افسر: چون هرکسی وظیفه
 سرباز: من که به زور اینجام 

 ات رو انجام بدیافسر: الان که هستی باید وظیفه
 زنم جناب گفتم کهسرباز: دست نمی

 خورد()تلفن دوباره زنگ می
 افسر: عجب گرفتاری شدیم 

 داشته مون بر سرباز: جناب ما خوف 
 افسر: خوف چی 

 سرباز: اگه این خورشید باشه چی 
 افسر: چرت نگو 

 ه سرت رو تکون بده تکون داد جناب سرباز: خورشید تویی اگه آر
 دونمافسر: من چه می

 سرباز: چی کار کنیم جناب
 دونمافسر: نمی

 دین جناب سرباز: تلفن رو جواب نمی
 شود( )موسیقی آرامی پخش می

   ...یدیالوگی که شنیدید متنی بود نوشته
 (کندمیپادکست را قطع )
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 بد نبود
 (گذارد میدهد گوشی را روی میز ی م اجازه پخش رادر یک مسیج )
 ( خورد گوشی زنگ می)

یا   خوب زنگ خور دار
 بله

 دونم ممکنه زمان مناسبی نباشه سلام ببخشید می 
   زمان مناسب برای چی 

 برای
 ببخشید 

 برای چی زمان مناسبی نباشه 
 برای چی زمان مناسبی نباشه 

 کردم خدمتتونعرض می
 بگو دیگه این اداها چیه 

 بفرمایید
 برای پیشنهاد همکاری

 کاریچه 
 چه کاری

 شاشاتمستند راجع به همین وقایع و اغت  والا ما یه گروهی هستیم داریم روی یه فیلم
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 اتاششتاغ
م خط روایت با مصاحبه کنیمییه مستند راجع به همین اعتراضات کار    اعتراضات

می  مصپیش  برای  کردیماحبهره  فکر  شما  به  راوی  و  شما  می  گر  بدونیم  خواستیم 
 مایلید با ما همکاری کنید

 باید فکر کنم 
 باید فکر کنم 

 شمنظر دارید رو هم بفرمایید ممنون می دستمزدی که مد
 شه می  حالا بذار ببینم چی 

 اجازه بدید اول فکر کنم اگه قصد همکاری داشتم چشم
 فرستم پس من طرح اولیه رو براتون می

 باشه حتما 
 بخشه کار ما اعتبار مضاعف میحضور شما به 

 کنی می با اینا کار ن  خوارپاچه
 فعلا

 ذاشتی این ویدویو رو نباید می 
را    ویدیودارد  گوشی را بر می   کندمی کمی فکر    کندمی گوشی را پرت    کندمیقطع  )

 کندمی حذف 
 شود مشوش استگذارد از گوشی دور می گوشی را روی میز می 

 کندمیهای اجتماعی را چک گوشی را برمی دارد شبکه
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 اندی او را گذاشتهویدیوی دیگر چند صفحه
 (کندمیصفحات را چک )

نمایشنامهویدیو زن  روایت  غیرقانونی  نویسی  بازداشت  از    اشاز  دقایقی  از  بعد 
 حسابش پاک شد 

می ) زنگ  نمیگوشی  جواب  میخورد  زنگ  خانه  تلفن  روی  دهد  گیر  پیغام خورد 
 ( رود می

 م اونجا آای من دارم میرو چرا پاک کردی مجبورت کردن خوبی سالمی خونه  ویدیو 
می ) زنگ  نمیگوشی  جواب  میخورد  زنگ  خانه  تلفن  روی  دهد    گیرپیغام خورد 

 ( رود می
 گوشیتون رو جواب بدین  

 ) دهدمی خورد جوابگوشی زنگ می  (
 مادر خوبی
 آره ولم کن 

 عزیزم آره 
 دوستات همه نگرانتن

 بگو نباشن 
 نگران نباش 
 پس خوبی 

 گفتم که
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 آره عزیزم 
 ها چیه مادرویدیواین 

 چرت و پرت 
 هیچی عزیزم 

 یتت کردن اذ 
 پس نه

 نه عزیزم 
 خواستن چی می
 هیچی 

 هیچی قربونت بشم هیچی
 چراش رو بهت نگفتن 

 چرا ماچم هم کردن 
 دن به کسی جواب پس نمی 

 باید داشته باشهخلاصه یه دلیلی 
  کنهمیداشته باشه یا نداشته باشه چه فرقی 

 این چیزا حساب کتاب نداره 
 بیام اونجا خوایمی

 نه بابا بیکاری تواما 
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 نه فدات شم
 کنمشینم نگات میزنم همین فقط یه گوشه می میام اصلا حرف هم نمی 

 بیای فضولی پس  خوای می
 قربونت برم نه  

 مادر چیزی لازم نداری 
 پرسینه دیگه چند بار می 

 نه عزیزم 
 گی میچیزی لازم داشتی 

 آره آره ول کن 
 آره عزیزم 

 م قطع کنم دوست ندار
 لوس بازی 

 خو نکن 
 دیگه حرفی ندارم بزنم آخه

 پس قطع کن دیگه
 خو قطع کن 

 مزاحمتم مادر 
 آره
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 نه عزیزم 
 باشه فعلا

 اگه قطع کرد
 کردیممیایه داشتیم صحبت حالا چه عجله 

 بذار قطع کنه دیگه 
 نه دیگه حرفی نداریم

 ناراحت شدی
 دآتو هم ول کن نیستی آخه خوشت می 

 نه مادر 
 منظوری نداشتم

 دوستت دارم دونم عزیزم می
 طورهمین  ممن

 جواب دوستات رو بده 
 کدوم دوست 

 چشم 
شن نگران میخبر بدتر  زنن منم که از همه جا بیدی به من زنگ میتو که جواب نمی

 منم
 زنن چرا به تو زنگ می 

 دم مادر چشم جواب می
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 فعلا
 فعلا

 کرداقطع نمی
دهد گوشی برای بار  جواب نمی خورد وباره زنگ می گوشی د  کندمی گوشی را قطع )

 (دهدخورد جواب میچندم زنگ می 
 بله 

 خواستم به مادرتون زنگ بزنم شدم میداشتم ناامید می
 که چی بشه

 چرا
 یه خبری ازتون بگیرم که 

 دسته تبر  خوایمی خبر 
 از خودم بگیرید 

 دید شما که جواب نمی
 دم دم که نمینمی

 مادرم خبری از من نداره 
 دکنیمی زشت نیست نگرانشون 

 خواد نگران باشی تو نمی
 شما نگران مادر منید

 و شما
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 چرت و پرت 
 چرا باید نگران من باشید 

 گم میدونید که چی پیچید جلوتون می شاید یه ماشین 
 نه 

چه  استرس  مقابل  در  بدنشون  نیست  معلوم  گذشته  ازشون  سنی  مادرتون 
 العملی نشون بده عکس

 این  گهمی چی 
 زنیکدوم استرس از چی حرف می 

 دونم شما به من بگیدمن نمی
یا چیه  این باز

 من بگم  گیمیحالا کنی می یعنی چی تو زنگ زدی منو تهدید 
 کردمبا احتیاط بیشتری انتخاب میو جای شما بودم کلماتم ر
 حرف زدنش رو مخمه 

  شهمی اگه احتیاط نکنم چی
از    ولی تو یه لحظه   شهمی  د آبرو ذره ذره ساختهآ میدونی اعتبار ذره ذره به دست می

 شه می نابود  ره دست می
   حرومزاده

 د من رو نابود کنیدخوایمیشما 
 من؟ نه هرگز 
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   پس چی
 پس چی 

 تو خودت خودت رو نابود کردی
 من
 من

 البته 
  کی
 کی

 نگران نباش راز تو راز منه )سکوت( وقتی دروغ گفتی
 خوای می چی 
 خوایمیچی 

 همکاری 
 گم شو

 نه
  به خودت  نه گفتن به آسیبی فکر کن که با  )سکوت(    خواممن که هنوز نگفتم چی می

می اطرافیانت  نداری )سکوت( زنیبه  هم  انتخابی  حق  خیلی  که  اینه   حقیقتش 
 واسه این لوس بازیا وقت ندارم )سکوت( الو )سکوت(

 خوای می چی 
 خوایمیچی 
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 اومدی سر عقل 
 خوای می گفتم چی  

 چی کار باید بکنم 
 هیچی

 یعنی چی
 یعنی همین

 ست دیونه
 هیچی  گیمیدو ساعت سر و کله زدی که من بگم آره الان که گفتم 

 گم میبه موقعش بهت 
یا چیه مسخره  باز
 بازیا چیهمسخره 

 فعلا یه ویدیو بذار  
 راجع به 

 چه ویدیویی 
 فرستمیه اسم واست می

 کیه 
 کی هست 

 نگران نباش غریبه نیست
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 ویدیوی چی 
 چی کار باید بکنم 

 ش دروغه داستان بگو
 کی چی

 یعنی چی
 یعنی همین دیگه 

 گی می معلوم نیست چی 
 کدوم داستان

 سرچ کن  
 خوای می نفهمیدم چی 

 کار باید بکنم یچ
 گفتم که بگو داستانش دروغه

  شهمی مگه
 یچطور

بگو بازداشت    قبلا هم دروغ گفته  گهمیبگو دروغ    دستت بازه   ات همینهتو که حرفه
 خندد()می شهمینگران ممیزی هم نباش کارت سانسور ن نبوده

 )سکوت(
 شدنی نیست 
 سخت نگیر
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 شدنی نیست 
 اینقدر ساده با آبروی آدما بازی کرد  شهمین

یا اون  )سکوت(    آبروی  نداره  لازم  کردن  فکر  اینقدر  )سکوت(  تو   اصلاآبروی 
 فرستمداستان رو هم من برات ب خوایمی
 نه 
 نه 

 نه یعنی چی
 یعنی نه نه 

 کنمخودم یه کاریش می
 گهمیم یه سرچی بکن ببین داستانش چیه چی فرستمیواست اسمش رو 

 کندمی گوشی را قطع )
 صدای مسیج گوشی 

 کندمیخورد اسم زن را سرچ  بیند کمی جا میاسم زن را می  کندمیزن مسیج را باز  
  (کندمیویدیو را پلی 

گفته بودن باید به یه سری سوال جواب بدم  من رو از انفرادی بردن به اتاق بازجویی  
لباسام رو در واست وقتی رفتم تو اتاق جز من و بازجو کسی اونجا نبود بازجو ازم خ

به زور از   گممییا   آریمیبیارم مقاومت کردم خندید گفت یا خودت لباسات رو در  
در   اینجا  تنت  گفتم  گفتبیارن  هست  نیست  دوربین  جلوش     مهم  زیر  لباس  با 

اش رو  د بهم گفت بقیه بالا تا پایینم رو نگاه کر یه لبخند تحقیرآمیزیبا وایساده بودم 
شروع کرد راجع به بدنم حرف زدن با    برهنه که شدم بهم بشین پاشو داد   هم در بیار
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داد اومد پشتم وایساد من رو از پشت بغل کرد  جزییات راجع به اعضای بدنم نظر می 
بس نکرد قطع نکرد کسی کمکم نیومد    بس کنه  داد زدم کمک خواستم خواهش کردم

ی بازجویی بهم  مدتی که تو انفرادی بودم تکرار شد هربار به بهانه  اوز کرد توبهم تج
 کرد تجاوز می

 گذارد بندد گوشی را روی میز می زن ویدیو را می )
نشیند شروع به فیلمبرداری گذارد روی مبل میدارد روی استند می گوشی را بر می 

  (کندمی
 ویدیو رو بگیری  خوای می

 ... رو امروز یکی از دوستام برام فرستاد  )صدای بوق(ویدیوی خانم 
 ... کدوم دوست معلومه دروغه 

 (کندمی شود ویدیو رو قطع بلند می)
 بگی  خوایمی باید قبلش فکر کنی چی 

 ( خورد زنگ میگوشی )
 برندار 

 ( داردبرمی)
 جواب نده 

 ( دهدجواب می)
 شروع کردی؟  ویدیو چی شد؟

 دیگه باید تا تهش بری 
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 تونمنمی
 ری گیمی ری به خودت سخت گیمیسخت 

 شناسمشنمی
 شناسمش آخه نمی

 شناسمش نه دورا دور می 
 شناسمش یعنی دورا دور می 

 مهمه 
 آره

 نیست 
 بقیه داستانات نه اینم یه داستان مثل 

یم   دوستای مشترک دار
 دوست مشترک زیاد داریم 

 خب که چی 
 هذار می تاثیر 

 هذارمیتاثیر رو زندگیاشون رو زندگیش 
باش خودت  فکر  تو  کرده  رو  عواقبش  فکر  خودش  کرد  پخش  رو  ویدیو   وقتی 

 (کندمی)قطع  منتظرم )سکوت(
 باید فکر کنی 

 (زندکمی در اتاق قدم می)
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 خوب فکر کن
 (شود نشیند پشت میز کار بلند میمی)

 تونم بکنم بذار ببینم چی کار می 
 (زندقدم می)

 تو تکرار کن  گممی این دفعه هم من 
 (کندمیگذارد روی استند شروع به فیلمبرداری گوشی را می)

رو    یاتای ارزش فدا کردن اخلاق کنم اما عقیده دارم هیچ مبارزهخوانی نمیمن نیت
باقی    و سنگری برای دفاع  جنگیدن  و فدا کنیم دیگه چیزی براینداره اگه اخلاق ر

صحبت کنم تبعاتش رو    )صدای بوق(خوام راجع به ادعای خانم  مونه امروز مینمی
)صدای  کنم اما در زمانی که خانم  خوانی نمی کنم نیت پذیرم دوباره تکرار میهم می

 شهمیی من بودند پس اساسا نخونه بودند کنند بازداشت بودند اینجاادعا می بوق(
 در همون تاریخ بهشون تجاوز شده باشه همین ممنونم

 (کندمی ویدیو را پست )
 حالا دیگه ولش کن دیدیشقبل این که پستش کنی باید یه دور می 

  کندمیخودش را بغل    کندمیاندازد خودش را روی مبل پرت  ای میگوشی را گوشه)
می می زنگ  گوشی  بلند می خوابد  خاموش  خورد  را  گوشی  خوابد  می  کندمی شود 

 ( زنندرا می زنگ در  کند میشود تلفن خانه را قطع خورد بلند میتلفن خانه زنگ می
  نذارمی چرا تنهامون ن

شود گوشی  داند چه قدر گذشته بیدار میشود نمی رد بیدار میگیمی هایش را  گوش )
ها را باز آید چندتا از پیغام ها پشت سر هم میصدای نوتیفیکیشن   کندمیرا روشن  

 (خواندچند تا را می  کندمی
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 دروغه 
 اعتماد کرد شهمیبه هیچکی ن

 قضیه بودار بود  ممن از اولش هم شک داشت
 شون همینناینا همه

 کننواسه لایک گرفتن هر کاری می
 خوان فوکوس کشی کنن فقط می

 ست اینا دعواشون سر چیهله چیز دیگهئمس
 آبروش کرد یکی از خودشون بی 

 نفوذی سازمانه  
 خوان چیکار کنن این خبر رو راه انداختن اون رو پوشش بدن ببین باز می

 ( خورد میگوشی زنگ )
 خود فضولشه 

 خوبی 
 به تو چه

 نه
 چرا

 نیستم دیگه
 میزون نیستم 
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 ... این ویدیو
 دونم دروغه خودم می

 حقیقت داره
 چرا پیش تو بود 

 چون دروغه 
ی اومد خونه  گفت جاش امن نیست  کم گپ زدیم ه خیابون دیدیم یتو  همدیگر رو  

 من
 خب

 خب یعنی چی 
 خب دیگه همین

 چرا موند 
 خوابیدیم احمق چون با هم 

 گفت جاش امن نیست
 نی قبل و بعدش نبود ئتاریخش رو مطم 

یخی   واقعا گیر تار
 کنی می داری منو بازجویی
 نه فقط سوال دارم 

 چرا سوال داری 
 چرا سوال داری
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 چون نگرانتم 
 نگران نباش 

 شه می مگه
 شهمی  اگه فضول نباشی

 چرا نشه  
 نی ئ)سکوت(... تاریخش رو مطم  چون دوستتم...

 آره
 آره

 چرا تا الان چیزی نگفتی 
 چون کسی ازم نخواسته بود 

 اصرارت واسه چیه
 خیلی تهمت بزرگیه 

 ترهحقیقت از همه چی مهم 
 تره حقیقت از همه چی مهم

 البته که هست
 همین فقط منتظر تایید تو بودم 

 ای داری میزون نیستم کار دیگه
 نه
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 فعلا
 (کندمی گوشی را قطع )
 ( دهدخورد گوشی را جواب میمی  زند گوشی زنگمیمامور زنگ )

باورم شد جدی   باور کردم  بود )مکث(  دیدم جالب  ویدیو رو  بود )مکث(  خوب 
 ی بعدی فعلا استراحت کن تا پروژه ( سکوت) )مکث( آفرین  گممی

 چی 
 ی بعدیپروژه 

 آره
 گیر آوردی ما رو 

 همین نبودفقط مگه 
 نباشنگران ( سکوت) معلومه که نه

 شهمی کی تموم 
 کنممی خبرت

 (کندمیقطع )
 شهمیخیال نات رو نکشه بی تا شیره 

خودش را بیشتر بغل    کندمیکشد سعی  می  روی مبل دراز  کندمی زن خودش را بغل  )
 (کند

ین  شهمی  آره با بغل کردن همه چی درست  آفر
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اش دهد گوشی خورد جواب نمی تلفن خانه زنگ می کندمی خورد باز نزنگ در می)
کوبند دهد به دیوار میزنند جواب نمیدهد به پنجره میخورد جواب نمیمی  زنگ

نمی به سقف ضربه میجواب  نمینزدهد  به کف می ند جواب  د جواب نکوبدهد 
گوش نمی را  دهد  سعی  گیمیهایش  برود    کندمی رد  فرو  مبل  در  خودش  در 

رسد پچ و همهمه به گوش میآیند صدای پچهای گوشی به صدا در مین نوتیفیکش
 (کندمی شود سکوت فضا را پر قطع می ود شمی  و جیغ تبدیل به نویز

 (کندمیایستاده او را نگاه  اش ویدیو را پست کرده استزنی که علیه )
 ؟کنیمیتو اینجا چی کار 

 وارد شدی؟ ی چطور
 ؟خوایمیچی 

 (کندمیدهد فقط نگاه جواب نمی زن)
 مجبور بودم

 ای نداشتم ی دیگهچاره
 (کندمیفقط نگاه  زن)

 یه چیزی بگو 
 فحش بده 

 (کندمینگاه  زن خیره )
 نگام نکن 

 گم شو 
 برو بیرون 

e-book



 | من علیه من 206
 

 (کندمینگاه  زن فقط)
 کردیتو هم بودی همین کار رو می

 کرد هرکی بود همین کار رو می 
 بنددهایش را میچشم )

 خورد گوشی زنگ می 
 نیست  زن کندمیهایش را باز چشم 

 ( دهدگوشی را جواب می 
 بیام اونجا

 ستامنتظر بهانه 
 نه

 ی اینجا آمی
 خیلی گیره 

 نه
 یآبیرون می

 با تو که قطعا نه
 نه

 چرا
 حوصله تو ندارم
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 حوصله ندارم
 نشین شدی خونه

 به تو چه
 فعلا آره آره

 ی خونه باش خوایمیتا کی 
 دونمنمی

 تا ابد قایم شی  تونیمین
 تونمکی گفته نمی 

 کی گفته قایم شدم 
 پس چیه

 تنهایی 
 خوام تنها باشممی

 ترسیدی 
 از تو آره 

 نه
 تهدیدت کردن

 ای ندارم به جز تو تهدید دیگه 
 نه
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 نئ مطم 
 آره
 آره

 زنیچرا حرف نمی 
 د آحرفم نمی 

 زنم کهدارم می
 کنی میدل ن درد  

 کنمبا تو نمی 
 چیزی ندارم بگم 

 شه می مگه
 حالا که شده

 آره
 (سکوت)

 راجع به این ویدیو 
 کنم تخوام صحبنمی
 چرا

 خوام دیگه نمی
 د  کنیمی آدم رو پشیمون 
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 از چی
قهرمان و  بازیاتون  رفیق  این  بودنش ...  سازیاتونبا  درست  واسه  رو  چیزی  یه  من 

 تعریف کردم 
 داستان تو سوءاستفاده بشه چیاگه از 

 ست که تو نگران سوءاستفاده از منی مسخره
 پرسیاین سوال رو از من میست که مسخره  

 چی
 خنگ هم هست 

 گی میهمین رو به اون هم 
 کدومو 

 همین دیگه همین 
 ءاستفاده بشه نش سواز داستا ممکنه همین که

 چطور
 یارو دروغ گفته

 زنه  ها لطمه میوقتی معلوم بشه که دروغ گفته به صحت بقیه روایت
 چی بگم  دونمنمی

 دونهنمی حالا
د داستان اون رو باور  خوایمی د چرا چونکنیمیبه من حمله  اونه که دروغ گفته شما

 ستان من رو نهکنید دا
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 (سکوت)
 هستی

 جوابش رو نده 
 آره

 دونم چی بگم نمی
 خب دهنت رو ببند 

 نیستی چیزی بگی  مجبور
 چیزی لازم داشتی زنگ بزن 

 زنم حتما زنگ می 
 حتما 
 فعلا

 کند میتلفن خانه را قطع  کندمی گوشی را خاموش  کندمی گوشی را قطع )
 دهند داخل خانهاز زیر در کاغذی را هل می 

 خواند دارد میجا خورده کاغذ را بر می   ترسیده و
 کندمی گوشی را روشن 
 خورد گوشی زنگ می 

 ( دهدجواب می
 چرا خاموش کردی و  گوشیت ر
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 استراحت 
 خواستم استراحت کنممی

 قبلش باید هماهنگ کنی
 استراحت رو باید هماهنگ کنم 

 دونستمنمی
در ری فکر کردی   تونیمیفکر کردی    ...خاموش کردن گوشیت رو باید خبر بدی

م کنیمیما به هرحال پیدات   ...رسهقایم شی فکر کردی دستمون بهت نمی تونیمی
این    ...مکنیمیاون رو که پیدا  کنی  میخودت رو پنهون کردی مادرت رو چی کار  

  خوای میحالا    ...بیان ببرنت  گممیی دیگه  قضیه رو حل کردیم دفعه  دفعه رفاقتی
 های جدید رو بخونی واسه سرگرمی تحلیل تونیمی ...استراحت کنی بروبری 

 زنهاز چی حرف می 
 کدوم تحلیل 

 کنیمی یه چرخی تو اینترنت بزن پیدا 
 کندمی گوشی را قطع )

 قرار استنشیند بی مستاصل در جای خود می
میگوشی   بر  را  میاش  اینترنت  در  چرخی  در  دارد  را  ویدیو  خبر  اینستاگرام زند 

  (خواندمی
 ی بدی به جنبش زد ضربه  )صدای بوق(کار خانم 

 سنجی کردصحت شهمیچطور دیگه 
 علیه هرکسی بگه خواد هرکسی ممکنه هرچی دلش می
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که ما به    کنهمی ایم ولی این امر این موضوع رو توجیه ناین درست که ما در مبارزه 
 دروغ متوسل شیم

 ما با اونا چیه اگه ما هم دروغ بگیم فرق 
 زندگذارد قدم می گوشی را روی میز می )

 کند میمکث    کندمیشروع به نوشتن    کندمیتاپ را روشن  نشیند لپ پشت میز می
  یصفحه  کندمیپاک    کندمیپاک    کندمی مکث    کندمی دوباره شروع    کندمیپاک  

تاپ نشیند لپ میگردد سمت میز  زند برمی شود قدم می بندد بلند می میتاپ را  لپ
 ماندشود خیره میاپ خیره میتی لپبه صفحه کندمیرا دوباره باز 

 (دهدخورد جواب میگوشی زنگ می 
 شماز طرف سازمان مردم نهاد حقیقت مزاحمتون می

 از کجا
 امرتون

 اگه اجازه بدید یه مختصری راجع به سازمانمون براتون توضیح بدم 
 زنهچرا اینجوری حرف می 

 کنمخواهش می
مگر با پاسداری    شهمیما یه سازمان مردم نهاد هستیم و معتقدیم که آزادی محقق ن

هایی که به هر نحوی دونیم از انسانی خودمون میهمین اصل وظیفه ت براز حقیق
کنن تجلیل ای دریغ نمیکنن و در این راه از پرداخت هیچ هزینهاز حقیقت دفاع می

با این انسانکنیم   پیدا ک  های شریف آشنا بشهتا جامعه هم  ها ما ردن این آدمبرای 
م بر همین منوال اخبار مربوط به شما  کنیمیافشاگری رو دنبال    تقریبا هر خبری هر

افشاگری کردید برامون    )صدای بوق(شما راجع به خانم    وقتی  کردیمرو هم دنبال می
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غیرقابل باور بود که کسی که خودش تا این حد تحت فشاره برانگیز و  واقعا تحسین 
باز هم از مبارزه برای یک هدف والاتر که زنده نگه داشتن حقیقته دست برنداشته  
برامون مسلم بود که باید از شما تجلیل کنیم اگر که موافق باشید تو لایو ما چند دقیقه 

 د بگید کنیمی شیم )سکوت( نظرتون رو لطف برای ما صحبت کنید ممنون می
 گهمی چی 
 دونم چی بگم نمی

 باور کنید چیز خاصی نیست 
 تون چیهبرنامه
معمولا با یه ویدیوی کوتاه    کنهمی ی ما شما رو معرفی  ی مفصلی نیست صفحه برنامه

و بعدش    کنهمییا گاهی مجری برنامه خودش شما رو معرفی    همراه با توضیحات  
 د کنیمیشما برای مخاطبان ما به صورت لایو صحبت 

 دید فکر کنم اجازه می
 شم حتما چرا که نه منتظر جواب مثبتتون هستیم بیشتر از این مزاحمتون نمی

 یه حالیه
 کنمخواهش می

قدردانی از شما وظیفه ی ماست مواظبت کنید    شما برای ما آدم ارزشمندی هستید
 فعلا

 (کنند از پیشنهاد خوشش آمدهقطع می)
 خوان تجلیل کنن درستهاز ما می 
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که  شنود  صدای مجری برنامه را می  کندمیخودش را در مقابل تماشاچیان تصور  )
سخنرانی   به  دعوت  را  قدم  کندمیاو  میبا  سن  سمت  به  آهسته  پشت های  رود 

 (کندمیصدایش را صاف رد گیمیمیکروفون قرار 
ی حضار  تون رو در اختیار من قرار دادین )خندهامیدوارم که پشیمون نشید که وقت

می نمیرا  فکر  شایستهشنود(  همونکنم  باشم  تجلیل  نمیی  فکر  که  کنم طور 
ران قابلی هم نیستم حتی نتونستم متنی رو از  نشایستگی سخنرانی داشته باشم سخ

شم اصلا جمع هم دچار استرس می  کردن در مقابلقبل آماده کنم موقع صحبت  
تون م پشت میکروفون همهآگفتم میی حضار(  برای همین چیزا نویسنده شدم )خنده 

می تصور  لخت  رسید  رو  ذهنم  به  هرچی  و  یه )خنده   گممیکنم  حضار(  ی 
المثل شی و ضربجنگی کثیف میوقتی با خوک می گهمیالمثلی هست که ضرب

باشه خودت تبدیل  واست  جنگی باید حوقتی با پلیدی می  گهمیای هست که  دیگه
ایم  رم که درسته که ما در مبارزهگیمیمن از هر دوی اینها  اینطور نتیجه     به پلیدی نشی

فدا کنیم اگه ما هم دروغ بگیم ما م برای رسیدن به پیروزی حقیقت رو  تونیمیاما ن
نباید  یگم جنشیم به چیزی که باهاش میدیل می تبشیم هم تبدیل به دشمنانمون می
های آهسته آروم شمرده حساب شده و  ها بپریم باید قدم عجله کنیم نباید از روی پله

برداریم درسته که زمان بیشتری طول خواهد کشید اما باثبات و پایدار خواهد    مطمئن 
صدای بود حقیقت بر دروغ نور بر شب پیروز است زنده باد آزادی زنده باد آزادی )

از رویا به واقعیت  خورد  زند گوشی زنگ میسرخوش لبخند می)  تشویق حضار(
   (شود کشیده می 

 (دهدگوشی را جواب می)
 لازمه که حرف بزنیم 

 خوام نمی
 تونمنمی
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 خوایمییا ن تونیمین
 خوام نمی

 خوامتونم نه میمینه 
 خوایمیچرا ن

 کنمحال نمی
 آمادگیش رو ندارم 

 کنیمی کی آمادگیش رو پیدا 
 وقت هیچ 
 دونمنمی

 باید حرف بزنیم 
 خوامگفتم که نمی 
 ونم تگفتم که نمی

 کنیمیاز چی داری فرار 
 از خودم از تو 

 کنمفرار نمی
 پس چی 

 خوامفقط نمی
 فقط فعلا نه همین 
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 کنیم باید صحبت 
 چه بایدی وجود داره 

 صحبت کنی  خوایمی راجع به چی 
 راجع به تو 

 کنهمی چی من رو مجبور 
 صحبت کنی خوایمیراجع به چی من 

 تغییر کردی 
 نه
 نه

 آره
 نه یعنی نه دیگه  گممی

 چه تغییری 
 یآزنی بیرون نمیحرف نمی

   فهمیآفرین اینا رو می
 خب حوصله ندارم 

 ویدیو بذاریولی حوصله داری پشت هم 
 به تو چه

 چه ربطی داره
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 ربط نداره  چطور
 ات رو ندارمحوصله

 نه وقت دارم نه حوصله واقعا هابرای این بحث
 تا کی

 تا هروقت
 دونمنمی

 مسخره ست
 ایتو مسخره 

 ستآره واقعا مسخره 
 ی ذارمیهیچ راهی ن

 خوام بذارم نمی
 باید صبر کنی

 صبر نیست  مسئله
 کنه می حالا ناز 

 چیهپس 
 خوامدی که نمیتو من رو در موقعیتی قرار می

 تو دارم  من چیکار  
 چه موقعیتی
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بدون این که به من بگی  کنی  میدی یهو یه ویدیو پست  هیچ اطلاعاتی به من نمی
 بدون این که من بدونم 

   رمگیمیی دیگه اجازه دفعه
 مگه باید از تو اجازه بگیرم 

 معلومه که نه
 پس چی 
 پس چی 

گن ویدیوش رو دیدی نظرت چیه و من می   بینن و سوال دارنمن رو می  دوستامون
)سکوت(    گممیفهمی چی  می  زنیکدوم ویدیو راجع به چی حرف میاینجوریم که  

 زنیحالا چرا حرف نمی
 چی بگم 

 دونم چی بگم نمی
 خوام اذیتت کنم من نمی
 معلومه 

 دونممی
 با من حرف نزنی با کی حرف بزنی 

 باید با تو حرف بزنم چرا 
 زنم با کسی حرف بچرا باید 

 خوام بهت صدمه بزنم نمی
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 معلومه 
 دونممی

 العمل مناسبی نشون بدم همین بدونم که بتونم عکس  خوامفقط می
 باشه  گیمی هرچی تو 

 باشه
 ای که حرف بزنی باشه پس یعنی آماده

 نه
 نه
 این همه حرف زدم نه

 واسه خودت زدی
 دلایل خودم رو دارمآره ولی منم 

 بگی خوایمیکه ن
 خوام بگم آره نمی 
 تونم بگم که نمی

 باشه
 بالاخره فهمید 

 فهمی یعنی می
 نه
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 فهمه این نمی 
 یعنی چی باشه پس 

 یعنی خسته شدم 
 به درک
 متاسفم 

 طورمنم همین 
 گردهمی تدنبال )صدای بوق(قبل این که قطع کنم یه چیزی رو باید بهت بگم 

 خواد اون دیگه چی می 
 چرا
 خواد ببینتت می

 که چی بشه
 که

 برای اون هم حوصله نداری که باهات صحبت کنه
 معلومه که نه 

 نه خب قطعا نه
 مجبوری 
 مجبورم کنی می چرا فکر 

 کنه میچرا مجبورم چی من رو مجبور 
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 حقشه
 گی می هرچی تو 

 نه نیست 
 نیست چطور
 ام کردخسته

 خواد من هم باید بخوامست همون قدر که اون میحرف زدن یه چیز دو طرفه 
 ای بود که تو این مدت ازت شنیدمترین جملهاین طولانی 

 آری می ی خوبی هستی آدم رو سر ذوق اینقدر شنونده 
 گممیدرست ن

 روش فکر کن  ولی  چرا
 باشه فقط گم شو 

 باشه
 خبر از تو 

 شیباشه گم می 
 باشه

 دی خبر می
 که نه  همعلوم

 فکر نکنم
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 مواظب خودت باش روش فکر کن  ولی کنماصرار نمی
 اگه گم شد 
 طورتو هم همین 

 ( کنندقطع می)
دهد زند چند قلم ضروری سفارش میمی  زنگ  دارد به  سوپرمارکت  برمیشی را  گو)

زند از چشمی  قدم می   کندمیزند از پنجره بیرون را نگاه  در خانه قدم می  کندمیقطع  
 کند میویزیون و ماهواره را روشن  زند تلکسی نیست قدم می  کندمیه  در بیرون را نگا

 (بیندمی  و را پست کردهیوید  او زنی که علیهعکس  عکس خودش را کنار
 خوب معروف شدیا 

زنند از چشمی بیرون را  ماند زنگ در را میبندد به تلویزیون خیره می صدا را می)
ی خرید بندد بستهدرب را میرد گیمیخرید را تحویل  کندمیدر را باز   کندمینگاه 

پیدا  گذارد دنبال کیفش میدر آشپزخانه میرا     کندمیگردد کیف و کیف پولش را 
کارت    کندمی دهد حساب  به پیک می  کارت را  کندمی در را باز    کندمی پیدا    کارتش را

ها را در یخچالی  کندمیروی مبلی رها  کارت و کیف را  بندد  رد در را می گیمی را پس  
  (خورد دارد و میگذارد یک ساندویچ آماده را بر مییخچال می

 ( خورد گوشی زنگ می)
 خندد( )می ی جدید دارمپروژه واست دیدم چندوقته بیکاری 

 لطف داری 
 اگه قبول نکنم

 حق انتخاب داریکنی میدونم چرا فکر نمی
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 حق انتخاب نداری  گهمی اینم  
 پروژه یعنی حقوق هم داره  گیمیوقتی 

  خوایمی خوشم اومد حقوق هم 
 دین حالاچه قدری می 

 منظورم این نبود
 منظورت چی بود 

 فهمیتو هم نمی 
 منظورم این بود که پروژه نیست 

 هات رو چک کن پیغام 
 (کندمی را چک  هایش)پیغام

 خوش حسابه حداقل 
 دم کنم شماره حساب بدین پسش می قبول نمی

 شهمی حالا عجله نکن تازه خرید کردی لازمت
 دآشاپه چی بود چرا یادم نمی اسم این آنلاین 

 دم پسش می 
 هاچیه این ساندویچ آمادهغذای سالم بخور 

 گهمی این رو راست 
 نگران سلامتی منید 
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 سلامتیت کمترین اهمیتی برام نداره
 شعوربی
 خواستی بگی آمارم رو داری می

 )سکوت( برگردیم سر کار آمار تو مادرت دوستت که زنگ زد 
 کار نیست
 کار نیست 

 بهم تجاوز کرده  گیمیدم یه اسم بهت می
 یعنی چی 

 چی
تو خبر  تیکه الان بهت معترضن صداشون در اومده از داستان تو  از روا  یینایبگو ا

 نکردن  تی نگفتن حما یزیچ یداشتن ول 
 فهممیواقعا نم

 غیرممکنه 
  دفعه قبلی هم همین رو گفتی

 گم می شنوی چی می
 این دفعه دیگه واقعا غیرممکنه 

 داشتم خودت هم داشتی هات اعتماد  قدر که من به تو به تواناییکاش همون
 شدنی نیست 
 شدنی نیست 
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 فرستممی واست اسم رو 
 شنوهنمی
 شنوی نمی

 قرار نیست بشنوم 
 خوام نمی
 تونمنمی

لازم نیست عجله کنی خوب روش فکر کن تحقیق کن سناریو بچین این چیزا رو که  
 من نباید بهت بگم

 ... از توانایی
 خوام هیچ چیز منفی بشنوم هیییس نمی

 کنهمی تا ابد ادامه پیدا 
 از کجا بدونم این آخرین باره

 من بهت گفتم آخرین کاره
 که  شهمی بگی دلیل ن
 خوام تضمین می

 فرستم فعلامی واست اسم رو 
 (کندمیقطع )
  (کندمی پیغام را باز )
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زند( من اصلا تا حالا با این یه  این که کارگردان تیاتره )با عصبانیت در خانه قدم می
  )صدای بوق(الکار هم که هست )ویدیو از  ( ممنوعکندمیجا نبودم )اسم را سرچ  

نمی  کندمی پلی   )ویدیوی  من  صحنه(  رو  ببرم  کار  زندانن  همکارهام  وقتی  تونم 
بون  تیاتر الان اصلا اولویت من نیست وقتی مردم رو تو خیا  کندمی دیگری را پلی  

 من با این چی کار کنم  (نه من نه هیچ کس دیگه تونه اولویت باشهزنن اصلا نمیمی
 (زند)قدم می  چی کار کنم زند()قدم می
 کنی میچی کار 

 ( زندقدم می) 
 آروم بگیر

 زند( قدم می )
روی گوشی  هروب کندمی)گوشی را آماده فیلمبرداری  بیا بشین گوشی رو آماده کن

 نشیند(  می
شناختم یه روزی ایشون با من تماس گرفتن که برم  رو نمی  )صدای بوق(من آقای  

می گفتن  نمایشنامهدفترشون  از  یکی  اجرای  به  راجع  منم خوان  کنن  صحبت  هام 
گرفتم و رفتم وقتی رسیدم دفترشون فقط ایشون حضور داشتن پرسیدم کس    رو  آدرس

یه    م صحبت کنیمتونیمیتر  ای نیست گفتن فکر کردم تنها باشیم بهتره راحت دیگه
مقدار شک کردم ولی با خودم گفتم چیز مهمی نیست نشستیم به صحبت کردن از 

ای دارن که دوست دارن راجع به اون باهام صحبت کنن یه جایی ایشون گفتن یه ایده 
با  ای که تعریف کردن این بود که یه زن کارگر جنسی  که اگه شد همکاری کنیم ایده 

توسط دوستان مشتری مورد تجاوز  همون قرار    تو  هذارمیهاش قرار  یکی از مشتری
ره و خب جایی برای شکایت نداره راهی برای احقاق حقش نداره من از  گیمیقرار  

ترین کلمات مد ولی مشکل ادبیات ایشون بود شروع کردن با زشت ایده خوشم او
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جنسی رو توضیح دادن و تشریح کردن من چندبار سعی کردم    ها و عملموقعیت
گشتن سر همون موضوع تا جایی  فضا و بحث رو عوض کنم اما ایشون دوباره برمی 

چیزی   بابا  کشیدی  شد خجالت  چی  گفتن  ایشون خندیدن  کردم  اعتراض  من  که 
ست میل ذات انسانه تو نداری  غریزه   نگفتم که همه دارن من دارم تو هم داری نداری

من جا خورده بودم خشکم زده بود ایشون    رابطه داشتی اصلا  نکنه از این سردایی
لباس از روی  به لمس کردن آلت خودشون  به من   ...)مکث(  ...شروع کردن  بعد 

شدن رو   ...من   ...نزدیک  کردن  ...من  لمس  رو  من  بود   ...بدن  زده   ... خشکم 
.. تا این که کارشون تموم شد بعد رفتن سر جاشون .مالیدنخودشون رو به من می

د که من تا آخر آ یادم نمی  ...نشستن شروع کردن به حرف زدن راجع به نمایشنامه
هام رو  جلسه چیزی گفته باشم بعد که حرفشون تموم شد پا شدم اومدم خونه لباس

و دیگه ایشون رو ندیدم تا امروز    ریختم دور رفتم حموم و خودم رو چندبار شستم 
آزادی زندگی  زن  به  راجع  داشتن  که  دیدم  رو  ایشون  می  ویدیوی  کردن صحبت 

له اینجاست که زن زندگی  ئی خودم رو روایت کنم مسی خودم دونستم تجربهوظیفه
ها این های دیگه فقط یه شعار سیاسیه نه یه اقدام عملی  آزادی برای ایشون و خیلی 
 زنن تا باعث پیشرفت و حرکت رو به جلوش بشن بیشتر به جنبش صدمه می 

 (کندمی اما پست ن کندمی)ویدیو را قطع 
 بد نشد خوب هم نشد 

  کندمینور صحنه تغییر    کندمیزند از پنجره به بیرون نگاه  شود قدم میبلند می) 
دهد گوشی  خورد ایستاده است جواب نمیست گوشی زنگ می ا  چند ساعت گذشته

گوشی    کندمی خورد نور صحنه تغییر  دهد گوشی زنگ می خورد جواب نمی زنگ می
نور فلش خبرنگاران   کندمیصدای مجری که او را به روی سن دعوت  خورد  زنگ می

می  صورتش  روی  تغییر  بیند  را  نویز  به  مجری  و    کندمیصدای  حضار  صدای 
گوشی زنگ    کندمیآمیز تغییر  آمیز به هیاهوی توهین های محبتاز تشویق  هاشنونده 
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میمی هو  میخورد  فحش  میکنند  زنگ  گوشی  تخم دهند  گوجهخورد  و  ی  مرغ 
هر دو نفری خورد دوستش، مادرش، کنند گوشی زنگ می گندیده سمت او پرت می 

علیه  کرده که  پست  ویدیو  می  شان  برمیرا  روی  او  از  که  زنگ  بیند  گوشی  گردانند 
شود گوشی زنگ دور می  روی برگردانده  بیند که از خودشخورد خودش را میمی
 ( دهدخورد جواب میمی

 دی گوشیتو چرا جواب نمی  
 گوشی خودمه
 کردمداشتم فکر می

 باید گوشیتو جواب بدی  میشهه
 اختیار گوشیم دست خودمه

 احتیاج داشتم فکر کنم
 )مکث، سکوت( ویدیو چی شد  ...باید جواب بدی

 خوام که این کار آخرهتضمین می
 تضمینی وجود نداره 

 پس ویدیویی هم نیست 
و کل   دوستام  کنهمیکنم دیگه کسی باهام کار نام رو نابود میحرفهمن با این کار  

   دمرو هم از دست می  ارتباطاتم
 که این کار آخر باشه  خوایمی پس 

  خوام ادامه داشته باشهی خوبی بود می نه خیلی تجربه
 آره
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 تصمیمت رو گرفتی
 معلومه که آره 

 آره
 جوره تامینت کنم تونم همهمن می

 ما رسیدهاز شما به 
 نه
 بیشتر فکر کنی  خوایمین

 دم شما گرم
 فکرام رو کردم 

 دی و دیگه هیچیاین رو انجام می
 همین رو گفتم 

 بله
 باشه
 باشه 
 باشه

 خواستی مگه همین رو نمی
 چرا

 کنم باشه این آخرین کارهخب باشه من چیزی رو بهت تحمیل نمی

e-book



 | من علیه من 230
 

 ن چرا یهو اینقدر فهمیده شد یا
 ممنونم 

 پست کن و دیگه تمامویدیو رو 
 همین 

 باشه
 مونهپس حرف بیشتری نمی

 خیلی مشکوکه
 نه فکر نکنم

 ...اگه نظرت عوض شد
 چرا باید عوض شه

 شهمی نظرم عوض ن
 لذت بردم فعلا  باشه از کار کردن باهات

گوشی رد  گیمیای  برای خودش لقمه  کندمیویدیو را پست   کندمی)گوشی را قطع  
کمی دست و    کندمیگوشی را خاموش    دهدمینخورد جواب  زنگ می پشت هم  

زنگی در کار نیست    کندمیخورد گوشی را روشن  اش را میکشد لقمهپایش را می 
 )سکوتتماسی نیست 

 یچکس ندیده شاید ه
   امیدوارم کسی ندیده باشه هیچکس ندیده باشه 

 خورد( )گوشی زنگ می
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 دهد( )جواب می
 دهد( خودکشی کرد که پست کردی )جوابی نمی  ینیا

 چی
 کی

 همین )صدای بوق( دیگه 
 گهمی چی 
 چی

 خودکشی کرد 
 به ما چه

 یعنی چی
 دیگه خودش رو کشت یعنی

 حتما مشکل داشته 
 نه

 چرا
 این روزا هیچکی سالم نیست

 تونه نمی
 چرا بعد پخش شدن ویدیوی تو خودکشی کرد 

 معنیهزمانی بی فقط هم
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 واقعیت نداره 
  ... )سکوت(  ...کرده دیگه بعد ویدیوی تو چند نفر دیگه هم ویدیو گذاشتن   گممی

 چند تا روایت دیگه هم بوده
 کنممن که دیگه از شنیدن هیچ خبری تعجب نمی 

 کی بودن
جورش جور بود  بازیگر نویسنده دستیار کارگردان طراح صحنه و لباس هنرجو همه

 خوردنآخه رو اسمش قسم می  )صدای بوق(کرد )سکوت( کی فکرش رو می 
 کس بعید نیست هیچی از هیچ 

 دروغه 
   چی

 قطع کن
 باید قطع کنم 

 خوبی 
 قطع کن

 نه
 کسی رو ببینی  خوایمیهنوز ن

 تو رو که قطعا نه
 نه

 تنها باشی خوایمیهنوز 
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 کنیمی چرا قطع ن
 آره

 مطمئن
 قطع کن

 باید قطع کنم 
 ( کندمی)قطع  ...اگه کاری

به گوشی   کندمیگردد گوشی را پیدا  دنبال گوشی می  زند)مشوش در اتاق قدم می
    ( کندمینگاه 

  زنهالان که باید زنگ بزنه نمی 
 باید بهش زنگ بزنم  

 زد اون زنگ می  میشهه
 ی پیداش کنم  چطور

پرت   را  گوشی   کندمی)گوشی  دنبال  برمی می  دوباره  را  گوشی  شماره گردد  دارد 
 رد(گیمی

 بفرمایید  ۱۱۸
 خواستمشماره وزارت اطلاعات و امنیت رو می 

 کنیمی داری چی کار کنی میفکر 
۱۱۳ 

 ممنون 
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 چی بگی  خوای می
 (کندمیگیری )شماره

 دنحتما جوابت رو هم می 
 روابط عمومی وزارت اطلاعات و امنیت بفرمایید

 زنه زنگ میچند روزیه که یکی از مامورای شما به من 
 خب بعدش 

 د شکایت ثبت کنید خوایمی
 نه

 آره نه 
 پس چی 

 خوام باهاش حرف بزنم می
 کد پرونده دارید

 نه
 دونید اسمشون رو می

 نه
 شماره تلفن به اسم خودتونه 

 بله
 شما وجود نداره ای با مشخصاتهیچ پرونده 
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 قطع کن
 ممکنه دوباره چک کنید 

 نیست دیگه نیست 
 شما نیست ی با مشخصاتاپرونده چک کردم هیچ  

 ممطمئنمن   شهمی مگه
 ید که از سازمان ما بودمطمئن

 تا بیشتر از این ضایع نشدی قطع نکن 
 ولی کسی صحبت کنمئخوام با مدیری مسمی

 چند لحظه منتظر بمونید
 گهمی این هم همون رو 

 بله بفرمایید
 ولیتش با خودت ئمس

 دو تا ویدیو بذارم ی شما با من تماس گرفتن ازم خواستن سلام از اداره
 ویدیو بذارید 

 بله
 در چه مورد 
 گی میشنوی که چی خودت می 

  گن دروغ می )صدای بوق( و )صدای بوق( که ادعا کنم 
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 خودشون رو معرفی کردن
 نه

 کارت شناسایی نشون دادن
 نه

 ی مان گفتن از اداره 
 نه

 حکم داشتن
 نه

 ...ولی از من خواستن ویدیو
که   دستورالعملگیمیاین کاری  تو  نیست  د  از های ما  نداشته سازمان  هرگز سابقه 

 ای دارید؟وت( امر دیگه)سککسی چنین درخواستی داشته باشه 
 نه

در صورت رضایت عدد یک و    )صدای ضبط شده: به کیفیت تماستان امتیاز دهید
 گیری کنید در صورت عدم رضایت عدد صفر را شماره 

به شکایت شما رسیدگی شد  در صورت عدم    آیا  و  در صورت رضایت عدد یک 
 گیری کنید رضایت عدد صفر را شماره

 (کندمیقطع  ...عدد یک را رجوع راضی بودید آیا از برخورد با ارباب 
 دهد(خورد جواب میرود گوشی زنگ مینشیند در خودش فرو می )روی مبل می

 گشتیدنبال من میشنیدم 
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 زنهنگفتم خودش زنگ می 
 نتونستم پیدات کنم 

 خوایمی نباید هم بتونی چی  تونیمیمعلومه که ن
 هیچی 
 هیچی

 کار کنی خوایمی
 خوام کار کنمنمی نه

 پس چی 
 گفتم بگو هیچی 

 خودش رو کشت  )صدای بوق(
 خب
 فهمی نمی
 خب  گیمیخودش رو کشت تو  گممی
 چی بگم  خوایمی

 کنی می فهمی چی کار داری نمی
 تو کشتیش 

 چرت و پرت 
 ره گیمی این که گردن ن
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 خودش رو کشت  به خاطر ویدیو
 ویدیوی تو  

 کنهمیمعلومه که انکار 
 تو گفتی

 ه  ئ کی تو اون ویدیو
 معلومه که من ولی تو مجبورم کردی

 اسلحه رو سرت بود 
 رسه دونستم به اینجا می می

 نه
 گی میپس چی 

 کردیتو تهدیدم  
 خیال  بی

 نکردی
 که نیستی  از پشت تلفن چند سالته  دبستانتهدید 

 کنیمیچرا این کار رو 
 چه کاری

 واقعا که توقع نداشتی گردن بگیره 
 ندازی گردن من ولیتش رو می ئچرا مس
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 گردن تو هست 
 تونستم بگم نه می
 آره

 تونستممی
دی  )چند لحظه در سکوت( الو هستی گوش می   ...کردیآره و عواقبش رو قبول می

 نیستی الو 
 شنوممی

 داری پول گرفتی واسه همین چیزا دیگه فاز عذاب وجدان چرا برمی
 من پول نگرفتم 

 نگرفتی
 تو خودت واسم زدی 

رو    یه پولی تو فلان ساعت نشسته تو حسابت تو هم بعدش ویدیو   گهمیگردش مالی  
 پست کردی 

 گهمی راست 
 آشغال

 گیمی بفهم چی 
 من الان چیکار کنم
 هیچی  برو مسافرت 
 بد فکری هم نیستا 
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 چطور
کن  پست  ویدیو  قلدری   یه  خاطر  به  حملهکه  دچار  مجازی  شدی  های  عصبی  ی 

اک کن گوشیت  های اجتماعیت رو پیه مدت خودت باشی حساب شبکه  خوایمی
 رو خاموش کن برو سفر 

 شه مین
کنم  اش رو من برات ردیف می ها هم نباش همههزینهنگران هیچی هم نباش نگران  

ه یا رشت آنکارا میلان کجا دوست چطورتو فقط یه شهر بگو داخلی یا خارجی شیراز  
 داری 

 نشدنی نیست 
 باید فکر کنم 

 فکر کن خبر بده  آره  آفرین 
 همه چی  دروغه

 اش دروغ بود همه
 ی چی همه

 کنهمیچه فرقی 
 های دیگه ی روایتهمه
 دونمنمی

 اش تو نبودیول پرونده ئمگه مس
 شی فعلایه دوش بگیر یه دمنوش بخور آروم می به تو ربطی نداره 
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 (کندمی)قطع 
 ( خورد گوشی زنگ می)

 جواب نده 
 ( دهدجواب می)

ببخشید مزاحمتون شدم می برای سهسلام  ببینم  شنبه ساعت هشت شب  خواستم 
 آماده هستید موافقید

 قطع کن
 برای چی

 رم گیمیاز طرف حقیقت تماس 
 حقیقت

 سازمان مردم نهاد حقیقت 
 آّها 

 پس موافقید 
 نه
 نه

 چرا
 من واقعا لایقش نیستم

 نفرمایید
 گم میجدی 
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هایی مثل شما  )سکوت( ما احتیج به تقدیر و تشکر از آدم  ...دکنیمینفسی  شکسته
 داریم تا در جامعه الگوسازی بشه 

 شنبه کار داریبگو سه
 شنبه  سه

 بله هشت شب 
 درگیری  تونیمیبگو ن

 ی قوت من نیست گ کنید حافظه نقطه نباشه فقط قبلش باهام هماه
 حتما چشم ممنون از وقتی که بهمون دادید

 فتی اخوره یاد من می گند که می کنی می کار خودت رو 
جواب  خورد بندد گوشی زنگ مینشیند چشمانش را می در مبل می کندمی)قطع  

 ( دهدمی
 خواداین چی می 

 بله
 خوبی مادر

 امآره عالی 
 بله

 خبری ازت نیست 
 حتما دلیلی داره 

 گرفتار بودم
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 ایشالا که خیره 
 شد الان گفتی خیره  دیگه اوکی 

 نیست 
 چیزی شده مادر

 نه
 نه

 گیمیبه مادرت ن
 معلومه که نه 

 چیز خاصی نیست  
 همین که خاص نیست رو بگو 

   کنمی دلم رو برات باز می چرا فکر کردی الان یهو سفره
 هیچی فقط سرحال نیستم 

 چرا مادر 
 شیخیال نمی چرا بی 

 دلیل خاصی نداره 
 خوریغذا خوردی غذا می 
ین مشکل فقط   غذاستآفر

 بله
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 چی خوردی 
 یادم نیست

 گیمیدروغ 
 نه

 گی میچرا به من دروغ 
 خیال شیخوام بی فقط می

 گممین
 حوصله نداری

 نه
 بعدا صحبت کنیم  شهمی 

 بعدا صحبت کنیم  خوایمی
 همین رو گفتم 

 آره
 باشه مادر مواظبت کن

 خداحافظ بای بای 
 طور مادر ممنون شما هم همین 

 جان مادر 
 دارم دوستت 
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 حالا دیگه عمرا قطع کنه
 چی شد یهو مادر

 طوریهیچی همین 
 منم دوست دارم مادر 
 مواظب خودت باش

 طورتو هم همین 
می می  کنند)قطع  فرو  مبل  میچشم  رود در  را  می  بندد هایش  زنگ  خورد گوشی 
 ( دهدجواب می

 اید آماده
 نه

 ست چندشنبه
 شنبه سه
 ای بیار بهانهیه 

 ام آمادهبله 
شما   از  مختصری  بیوگرافی  یه  ما  دعوت    گهمیمیزبان  رو  شما  برای    کنهمیبعد 

 د صحبت کنید تونیمیسخنرانی از اونجا میکروفون دست شماست و 
  کنهمیسرم درد  کنهمی دلم درد 

 باشه
 رانیتون رو آماده کردیدنمتن سخ
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 نه
 دکنیمیالبداهه صحبت فی

 خیلی توش خوبی آخه
 آره

 باشه
ی هنری ایشون  رسند( کارنامهنامفهوم به گوش می  یمهمان امشب ما متولد )کلمات

می گوشی  به  نامفهوم  براشون رسند(  )کلماتی  که  شرایطی  در  امشب  ما  مهمان 
تر بود سکوت کنن ترجیح دادن سکوت رو بشکنن در شرایطی که شاید هر  راحت

کنن تصمیم گرفتن خلاف جهت شنا داد در جهت جریان شنا  کدوم از ما ترجیح می
دار شدن و مرگ حقیقت شدن ما  کنن ایشون با افشاگریشون باعث جلوگیری از لکه 

ی خودمون دونستیم از ایشون تجلیل کنیم تا الگویی باشند برای  در حقیقت وظیفه
ی ما شاید کمکی باشه به کسی که جایی در نبردی با خودش گرفتار شده که آیا  همه

کنم کمتر صحبت کنم تا ایشون حقیقت رو بگه و یا نه  از اینجا به بعد من سعی می
 صحبت کنن  

 ... مرسی از وقتی که در اختیار من قرار دادین 
 نگو ی هیچ

 ... )سکوت( 
 ه نتکنن مشکل از اینترفکر می

 )سکوت(... 
 ... )سکوت( ...تون قطع شدهتاینترن
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 شه می  الان تموم
 )سکوت( ...به نظرم تصویر فیکس شده 

 دروغه 
ا  شم برای اون  کنید ممنون میول اگه دوباره شروع کنید تکرار  وصل شدن گویا از 

 دسته از عزیزان که صدای شما رو درست نشنیدن 
 کنیمی داری چی کار کنی میفکر 

 اش دروغه )سکوت( )سکوت( همه ...دروغه
 شم ببخشید متوجه نمی

 تونم نجاتت بدم من نمی 
 فشار بودم هر دو تا رو  مجبور بودم تحت ویدیویی که پست کردم دروغ بود هر دوتا 

 همین حرف بیشتری ندارم بزنم همین فعلا...  بهم دستور داده بودن
 (خورد گوشی زنگ می  کندمیقطع )

 دیدملایو رو داشتم می
 پس دیدی 

 آره
 همین دیگه 

 چرا
 گفتم که تحت فشار بودم 

 یتحت فشار بود  چطورچرا تحت فشار بودی 
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 دروغ گفتم
 چرا   گممیاین رو که فهمیدم 

 این که دستگیر شدم رو دروغ گفتم
 چی

بود  دروغ  شدم  دستگیر  گفتم  که  اولم  ن  ...)سکوت(  ...ویدیوی  یه    گیمی چیزی 
 چیزی بگو 

 چرا دروغ گفتی
لحظه بودم کتاب خوندم  از وقتی که خودم رو شناختم از وقتی که یادمه منتظر این  

فیلم دیدم فکر کردم بحث کردم منتظر بودم منتظر این که مردم بریزن تو خیابون وقتی  
دو سه روز خونه قایم شدم از    اون لحظه رسید وقتی مردم ریختن تو خیابون ترسیدم

یه ویدیو هست یکی از تو ماشین گرفته از یه   دیدماعتراضات فقط ویدیوها رو می
دارن می نفری  ده  گرفتنش  که  دارن میدختری  وقتی  به  برنش  یه لحظه  واسه  برنش 

انگار با من چشم تو چشم شده داره به من نگاه   کنهمیخیره نگاه    کنهمیدوربین نگاه  
نشستی پاشو ویدیو رو که دیدم آتیش گرفتم    گهمیاما نگاهش    گهمیچیزی ن    کنهمی

ادم نیست که چی شد که این تصمیم رو دو سه روز یه گوشه افتاده بودم خیلی دقیق ی
 گرفتم ولی بعدش یه ویدیو گرفتم که بازداشت شدم و پست کردم و ویدیو وایرال شد 

 قانع نشدم 
 نگفتم که قانع بشی 

 بازم خوبه که باهام حرف زدی 
 آره

 دلم برات تنگ شده 
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 طورمنم همین 
 بیام پیشت خوایمی

 نه هنوز نه
 تنها باشی خوایمی
 آره

 که درسته الان تو این وضعیت تنها باشیکنی میفکر 
خوام تنها باشم ببینم چی شده  ره میچی خیلی سریع پیشرفت رفت  پیش می همه 

 چی نشده 
 باشه عزیزم 

 ممنونم 
 رو من حساب کنی تونیمی میشهدونی که همی
 آره

 فعلا
 فعلا

 کنند( )قطع می
 دهد( خورد جواب می)گوشی زنگ می
 دن مدال شجاعت می فکر کردی بهت 

 نه
 ای بود خیلی کار احمقانه
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 اش احمقانه بودهمه
 دونی که باید منتظر عواقبش باشیمی
 آره

 ترسینمی
 ترسمچرا اتفاقا می
 دیگه دیر شده 

 زنند( )زنگ در را می
 ی باقی نمونده حرف)سکوت(  ...پشیمون نیستم

 متاسفم 
 برای چی

 برای تو
 من نیستم

 کوبند( می)در را 
 شون رو انتخاب کردیترین تونستی بکنی احمقانهخیلی کارا می 

 هرچی
 اشتباه محض 

 خوام قطع کنم می
 امشب قرص بخور که راحت بخوابی 
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 (کندمی)قطع 
 شکنند( )در را می

نوتیفیکیش و  اخبار  ای  ن صدای  استوری  و  توییت نسپست  و  شنیده  تاگرام  هم  در  ها 
 شودمی

 بعد از افشاگری خودکشی کرد نویس نمایشنامه
 با مصرف قرص خواب خودکشی کرد 

 قرص خورده رگ دستش رو هم زده مثل اون کارگردانه 
 بابا اینا با هم سر و سری داشتن
 این اصلا تعادل روانی نداشت 

 اصلا معلوم نشد چی شد 
 اصلا معلوم نیست کی به کیه 

 من باهاش حرف زدم پر از شور زندگی بود 
 خیلی وقت بود افسرده بود 

 شون معتادن اینا همه
 به من گفت مادر دوستت دارم 

 زندگیش رو بسازه واست ختازه می
 رو بزنن که زدن  me2خواستن اینا می

 اصلا این چیزا تو فرهنگ ما نیست 
 خواد یه جوری سوار شهیه موجی راه افتاده هرکی می
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 ترین لطمه رو قربانیا خوردن بزرگ 
 کرده بود این خودش به من تعرض 

شوند به بوق  شوند صداها تبدیل به نویز می پیچند و نامفهوم میصداها درهم می)
 ( شوند سکوت سکوت محضممتد در یک لحظه قطع می

 

 پایان
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